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 مردم  
 (1231آذر  11 - 1231بهمن  11)

 شمارة يك روزنامة نامتعارف و نامعمول  121  كوششي براي تكنگاري از
 

دو روزنامة متفاوت نامهاي  منامة مردو  مردم ادآوري شروع كنيم كهبا اين ينيست  دب”اين نوشته را هم باز 

ا يابد و ت  انتشار مي 1231بهمن  11ي صفر نوعي از روزنامه اي است كه به صاحب امتياز ،نخستين. و مختلف است

 1233اي است به صاحب امتيازي دكتر رضا رادمنش كه امتياز آن در  مي روزنامهشود و دو شر ميتنم 1231 آذر 11

هم  به جانشيني  1231هاي منتشر شده به وسيلة حزب تودة ايران است و از  دي  گرفته شده است و از روزنامه

، “مردمهاي هدايت در روزنامه  ها و ننوشته نوشته” ،از همين قلم)“ وزنامة ارگان آن حزب تبديل شده استبه ر ،رهبر

اي كه ذكرش رفت به اختصار و تا آنجا كه در خور  در نوشته. است مردمپس اين تكنگاري دربارة (. 1233، 1 ،باران

امتياز آن شده بود؛ درينجا هدف ارائة تكنگاري  موضوع آن مقاله بود، اشاراتي به روزنامه و پيدايش آن و صاحب

 .مفصلتري است

مت كول حصوا اب هك ...ني اكس از”به همراه چند تن “ 1231ر ويرهش زاس پ” د كهسينو يم حاتف فيصطم 

“  هدايت”افتاديم كه براي “ نيكر اه فهيتلر و موسوليني سخت مخالف بوده و هواخواه حكومتهاي دموكراسي بودند ب

“ اشيستي بودنداي فمتهحكو ردارفط هكي انكس اب” و مبارزه “  كراسي حقيقيدمو سوي به ...مي عمو كارفا ”

ت فشار يك فرد بخصوصي تح هناماينكه روزاي بر” افزايد كه وي سپس مي. كنيم“ سيستأ مردماي به اسم  امهنروز”

ه اوليه ماد چنوزنامه را براي رج خري فوكات كهني يمع ةايرمس با‘ هامزنروپ چاي امسهت ركش’نباشد شركتي به نام 

 داديم و“ شكيليد تبنما

هم به  امهزنز رواتيام و[ دوب]صفر نوعي او  امه نك [شد] ماخدستا روزبم هم به عنوان كارمند شركت ... كنفري” 

دي و آزا اصوليج ترو ،به شهادت مندرجاتش ،اين روزنامه چند ماهي دوام كرد و روية آن. فته شدگر وم ااس

 يلتعط مردمشد روزنامة  ماليرات محظوچار كه دهمين د وفساد بو و ييگوو مخالفت با زور دموكراسي

 ...ياز آن هم فوت كردامت حباص دعب چندي انهسفتأمو [ گرديد]

هر كس به  وبود ط نفقط چند ماهي منتشر گشت به هيچ وجه با حزب توده مربو...  كه ردممة مانزور... 

و  ودصول حكومت مردم بر مردم بار اطرفده و يخواآزادامة روزند كه يك ديد اهرجوع كند خواي آن ه شماره

اسناد مراجعه كرده و  ثبت ارةتها در ادشركت بثرة اداد به نتوا ر باشد مياوتكنجد كهخواب سيكاز ب گرا

مطالعه [ را]ده رسيت به ثب 1231 رةشما به 11/11/31خ ريتار د كه‘ هامزنروپ چاي امسهت ركش’شركتنامة 

 چاپ ،نفتل جاه ساپن ،تحمصطفي فا)“ ور منحل گرديدمزب شركتهم  چندياز  ه پسدد كآگاه گر و يدمان

 (.  1ية شحا ،212. ص ،[1211]ي تاريخ ب ،وشكا ،انهرت ،دوم

گويد  و  از شكل و صورت قانوني كار سخن ميروايتي مستند است كه  ،مردمروايت فاتح از چگونگي ايجاد  

روز پس از چاپ نخستين شماره، شركت شمارة  1است كه براي انتشار آن، مردم  وقي از تأسيسقح ابرين روايتبن

مردم اما . خورد نوشته است نادرستي به چشم نمي حتافدر آنچه . در ادارة ثبت شركتها به ثبت رسيده است 1231
لة نخستين فعاليتهاي مطبوعاتي رهبران حزب تودة مج از ايدب امه رانزرون يا: هم بود“ چيز ديگري” ،تنها اين نبود
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و ت خانگي بر بحثهاه كليتي عافاين روزنامه خاصه  يك اقدام پرمعني و مهم سياسي هم بود؛  أسيست. ايران دانست

 .دموضوع كشمكشهاي فراوان ش

 

 ة ايرانحزب تود تشكیل -1

“ چيز ديگر”ازين . يافت عيم اطلاه “يگرچيز د”ظري انداخت تا ازين ن هب تودحز يذارگ به پايهيد اب پس،

را قلم عبدالصمد كامبخش به تحرير آورده است “ چيز ديگر”روايت رسمي ازين روايت رسمي هم در دست است و 

كامبخش . ازين تاريخ است“ روايت رسمي”كه آنچه او در زمينة تاريخ حزب تودة ايران نوشته است در واقع 

 شدت يافته بود و“ گرايش به سوي آلمان” ،دوران رضا شاه نويسد كه در سالهاي پاياني مي

در ايران يك تمايل و خوش بيني سنتي نسبت به ... موضوع مهمتر رخنة معنوي آلمان فاشيست در ايران بود

عدة زيادي از جوانان و . نمودند آلمان به طور كلي به وجود آمد كه فاشيستها نيز از آن بهره برداري مي

 ...تأثير اين خوش بيني و تمايل قرار داشتند روشنفكران تحت

براي اين . گسترش يافت... بخصوص پس از تشكيل حزب تودة ايران [ براي افشاي ماهيت فاشيسم]فعاليت ... 

. تأسيس نمود‘ مردم’همزمان با تشكيل خود روزنامة ضدفاشيستي ويژه اي به نام روزنامة  ،منظور حزب ما

‘ ستون پنجم’ت درگير مبارزة مستقيم با قهيز نيروهاي ضدفاشيست زد و در حقيدست به تج‘ مردم’روزنامة 

عبدالصمد )آلمان هيتلري بود و نويسندگانش حتي بارها در معرض تهديد امحاء جسمي قرار گرفتند 

 ،1211پائيز  ،دنيا ،“انعكاس انديشه هاي كنگرة هفتم كمينترن در فعاليت حزب طبقة كارگران” ،كامبخش

حزب تودة ايران از آغاز پيدايش تا . اسناد و ديدگاهها. چهل سالگي” ،به نقل از حزب تودة ايران ،2شمارة 

 (. 22-21. ص ،1211 ،حزب تودة ايران ،تهران ،“1211انقلاب بهمن 

تأسيس كرد تا نيروهاي ضدفاشيست را تجهيز “ همزمان با تشكيل خود”را حزب توده  مردم ،بنا برين روايت

 .نكه از آن پس چنين روزنامه اي چه شد هم درينجا سخني به ميان نيامده استو ازي. كند

با آغاز فعاليتهاي حزب توده در ارتباط است اما آنچنان كه خواهيم ديد ابتكار اين عمل و مردم سرگذشت 

م او انتخاب فكر ايجاد چنين روزنامه اي با مصطفي فاتح است كه حتي به گفتة آرداشس آوانسيان نام روزنامه را ه

 (.311. ص ،ثاقب ،تهران ،خاطرات سياسي ،آرداشس آوانسيان)كرده است 

 شركت"پنج روزي پيش از ثبت شود يعني  منتشر مي 1231بهمن  11در روز شنبه   مردمشمارة نخست 

. انسالپنج  ماهي پس از اشغال ايران به وسيلة ارتشهاي شوروي و انگلستان در شهريور همو  "سهامي چاپ روزنامه

و درين هنگام است كه  كند رضا شاه به نفع فرزندش از سلطنت كناره گيري مي ،شهريور 31دانيم كه در  مي

او كه اين سالهاي مغضوبيت را از . خواندي محمدعلي فروغي، نخست وزير اسبق و مغضوب را به نخست وزيري م

ون مي آمد كه استعفاي شله و به تخت نشيني ، اكنگذرانده بود "سير حكمت در اروپا"جمله به تكميل و اتمام 

زندانيان سياسي و غير سياسي را “ فرمان عفو عمومي”شهريور  31پادشاه جديد در . نشيني فرزندش را سامان دهد

آن گروه از زندانيان سياسي را كه سه چهارم مدت محكوميت خود را گذرانده    ،بر اساس اين فرمان. كند صادر مي

علينقي حكمي و محمد رضا قدوه  ،دكتر يزدي ،رضا رادمنش ،اند ايرج اسكندري كنند كه ازين جمله بودند آزاد مي

براي )شوند  شهريور آزاد مي33ساله داشتند و در  1همه محكوميتي  دستگير شده بودند و 1211كه در ارديبهشت 

 ،خامه اي انور: نگ ،ندانيان سياسيو شرحي از جريان آزادي ز 31توصيفي از وضع زندان قصر در آن روزهاي شهريور 

 (. 323-311. ص ،1213 ،انتشارات هفته ،تهران ،چاپ اول ،پنجاه نفر و سه نفر

از سويي به فعاليت براي آزادي ديگراني كه ( شهريور 33)ايرج اسكندري مي نويسد كه همينكه آزاد شدم 

پرداختم و از سويي ...( عبدالصمد كامبخش و  ،اي امهانور خ ،دكتر بهرامي ،از جمله بزرگ علوي)هنوز در زندان بودند 

تماس گرفتم كه  ،مجيد آهي ،با وزير دادگستري. ديگر در انديشة پايه ريزي و سازماندهي يك سازمان سياسي بودم

در سرچشمه با نوشين قدم  ،يكي دو روز پس ازين مذاكرات. او هم قول مساعد داد”عفو عمومي واقعي بدهند و 

و ازو [ نزديك سرچشمه ،در پامنار]گفت بيا پيش مسئول روابط بازرگاني شوروي برويم  ناگهاننوشين  ،زديم مي
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رئيس ادارة بازرگاني آنها را . در زمان مي روند و آن هم بدون قرار قبلي. “بخواهيم كه در كار آزادي رفقا مداخله كند

اگر تا يك هفتة ديگر خبري نشد اينجا ”م كنيد و مي پذيرد و به ايشان مي گويد از طريق دادگستري خودتان اقدا

كه اين را . “همراه آنها برويد رفقايتان را از زندان بيرون بياوريد ،من يك افسر و يك سرباز به شما مي دهم ،بياييد 

عفو  ،البته پيش از يك هفته”. اسكندري خبر را به زندانيان مي دهد! گويند وابستة بازرگاني درست و حسابي مي

ظاهراً شورويها در همان موقع به دولت وقت فشارهاي لازم را . عمومي داده مي شود و رفقاي ما همه آزاد مي شوند

ايرج : در ،[در پاريس به باقر مؤمني 1212گفته هاي ايرج اسكندري در آبان ]“ پاي حرفهاي ايرج”) “ آورده بودند

تأكيد ازين  . 323. ص ،1211دي  11 ،انتشارات مردامروز ،آلمان ،“يادمانده ها و يادداشتهاي پراكنده” ،اسكندري

 (. نگارنده

در بارة تماس با سفارت .  روايت ايرج اسكندري در خاطرات خود هم كمي متفاوت است و هم كمي روشنتر 

 من گفتم شايد از طريق شورويها كه اكنون”: اينجا مي گويد كه فكر مراجعه به مقامات شوروي از من بود ،شوروي

آن . “اما ما ارتباطي با آنها نداريم... برويم پيش آنها و ماجرا را بگوييم”[ بشود كاري كرد]“ ارتششان در ايران است

؟ و چرا نه يك ”نمايندة تجارتي“چرا . “...به نمايندگي تجارتي شان مراجعه كنيم“وقت است كه نوشين مي گويد 

... با كسي كه ملاقات كرديم ” ،كند كه در نمايندگي تجارتي ايرج اسكندري اضافه مي! مقام سياسي؟ معلوم نيست

گويند  به او مي. بي آن كه از مقام و منصب او حرفي بزند  “بود[ Bloshapkinبلاچاپكين، : املاي صحيح]بلاچابكين 

ندانيان را در بنابرين باتوجه به اينكه گروه اول ز. “عده اي از ما را هفت هشت روز است كه از زندان مرخص كرده اند”

 . مهر صورت گرفته باشد 1شنبه   اين ملاقات بايد حول و حوش ،شهريور آزاد كرده اند 33روز جمعه 

كند  تصريح مي ،ايرج اسكندري در گفت و گو با باقر مؤمني و ضمن صحبت از ملاقات  در نمايندگي تجارتي

و چون (. ياد شده ،“پاي حرفهاي ايرج”)“ ويب رسيدملاقات نگذشته بود كه قانون به تص[ اين]هنوز يك هفته از ”كه 

به تصويب رسانده است مي توان چنين نتيجه  1231مهر  31قانون عفو و بخشودگي را  مجلس در روز پنجشنبه 

تر اين است  مهر صورت گرفته باشد اما درست 11گرفت كه ملاقات در نمايندگي بازرگاني شوروي در حوالي شنبه 

چرا كه همچنان : ار در پامنار، زودتر ازينها و در همان روزهاي نخست مهر ماه صورت گرفته استكه بگوييم كه ديد

شود كه اين همان  مهر تشكيل مي 3سليمان ميرزا در چهار بعداز ظهر “ هواداران”كه خواهيم ديد نخستين جلسة 

شود و رضا روستا هم از  آن ياد مي اي است كه در ادبيات حزب توده به عنوان جلسة بنيانگذاري حزب توده از جلسه

مهر با كلنل اطلاعاتي شوروي از دومين جلسة پايه گذاران حزب در روز  11سليمان ميرزا در . كنندگان است شركت

برد كه با مباهات به روابط  كند رضا روستا را هم از جملة شركت كنندگان در اين جلسه نام مي پيشين  صحبت مي

ايرج اسكندري هم وقتي از فعاليت خود و شور (. پس ازين: نگ)آفريند  رت، مشكل هم ميخاص خود با مقامات سفا

گويد به تشكيل يك جلسة  و مشورتهايش براي شروع يك فعاليت سياسي و احياناً تشكيل يك حزب سخن مي

ت سياسي  خاطرا)و رضا روستا هم از شركت كنندگان در آن بود “ رسميتي نداشت”اشاره مي كند كه “ مقدماتي”
حاضران در . به گفتة او اين جلسة مقدماتي در روزهاي آغازين مهر برگزار شده است(. 1. ص ،اول. ج ،ايرج اسكندري

ايرج (.  13. ص ،پيشين)“ به علاوة نوشين و روستا”از زندانياني كه آزاد شده بودند “ دو سه نفر”جلسه عبارتند از  

قش مقامات شوروي در تشكيل حزب توده  است كه اين اطلاعات را به اسكندري در پاسخ به پرسشهايي دربارة ن

البته توجه شود اين چيزهايي كه من مي گويم از لحاظ تاريخي در ”دست مي دهد اما خود تأكيد هم مي كند كه 

روستا گويد چرا كه اگر  رضا  درست هم مي([. همانجا)“ تقدم و تأخر آنها ممكنست اشتباه شود و من در ذهنم نباشد

بايد در نخستين روزهاي آزادي، يعني پس از  در روزهاي آغازين مهر در تهران بوده است پس ديدار در پامنار هم مي

و چنين ديداري، و آنهم به اين سرعت، . روزة نخست مهر ماه صورت گرفته باشد  شهريور و در همان يكي دو  33

باشد و ( مقرّ نمايندگي تجارتي سفارت شوروي)مه و پامنار بعيد است كه حاصل عبوري اتفاقي از نزديكيهاي سرچش

 ! نه نتيجة تصميمي انديشيده از پيش

نويسد كه ديپلمات كشور شوراها به  گويد، مي ايرج اسكندري در خاطراتش از آن ديدار با بلاچاپكين كه مي 

گفتة  پرسد كه به روستا را مي دهد ولي خاصه احوال رضا دهد و قول همراهي و ياري هم مي سخنان ايشان گوش مي



 4 

اسكندري كه در زندان با او آشنا شده بود، در زمان رضا شاه به جرم جاسوسي به سود شوروي محاكمه و محكوم و 

او ’: گفتم‘ حالا او كجاست؟’: پرسيد‘ ...بلي’گفتم، ‘  شناسيد؟ مي شما روستا را’: پرسيد”بلاچاپكين .  زنداني شده بود

وقتي ما از اطاق ايشان ... ‘ شود اگر بگوييد روستا اينجا بيايد خوب مي’: گفت‘ .د و الان در ساوه استرا تبعيد كرده ان

برو ساوه و رضا روستا را پيدا كرده و با خودت ’: به او گفتم. بلافاصله رفيقي را گير آورديم كه شوفر بود ،بيرون آمديم

رود و آن وقت  روستا به ديدار بلاچاپكين مي. “روستا مراجعه كردديديم به همراه  او رفت و فردا‘ ...به تهران بياور

منتها آنها اطمينانشان به روستا بود و ما . ايم آنها هم مطمئن شدند ما جريان سالمي هستيم و دروغ نگفته”است كه 

ة ايران با عضو رابط  حزب تود ،سالي ديگر كه آرداشس آوانسيان(. 1-3. ص  ،پيشين)“ ...شناختند را اصلاً نمي

نويسد كه روستا كه از گذشته  كند مي به اين سازمان فعاليتهاي نخستين سال حزب را گزارش مي   ،كمينترن

 :    به نقل از )شناخت  از طريق او تماس حزب را با سفارت شوروي  برقرار كرد  بلاچاپكين را مي
Cosroe Chaqueri: "Did the Soviets play a role in founding the Tudeh party in Iran?"، Cahiers du 

Monde  russe 40 / 3، 1999، p. 522). 

براي نخستين بار به كمك اسناد بايگاني ( 111 - 133. ص ،پيشين)آقاي شاكري در مقالة ياد شدة خود 

س مأموران ادارة اطلاعات ارتش سرخ در تما ،1231دهد كه از همان روزهاي نخستين مهر  كمينترن نشان مي

اند و او را به تشكيل حزبي با خواستهاي دموكراتيك تشويق و ترغيب  مستقيم با سليمان ميرزا اسكندري بوده

رئيس بخش دوم دفتر  ،كلنل سليوكوف ،مستشار سفارت شوروي در تهران ،در آن روزهاست كه پتروف. اند كرده مي

/  1111سپتامبر  31بعدازظهر  1كلنل در ساعت . كند سوم ادارة اطلاعات ارتش سرخ را به سليمان ميرزا معرفي مي

كند و گزارشي از  رود و اين ديدارهاي محرمانه را تا چند زماني دنبال مي به ديدار سليمان ميرزا مي 1231مهر   1

/  سپتامبر  21ظهر )اين چنين است كه  در دومين ديدار . فرستد مذاكرات خود را هم براي مقامات مافوق خود مي

ساعت چهار بعد از ظهر همان روز  در منزل او “ هوادارانش”دهد كه قرار است  سليمان ميرزا به او اطلاع مي ،(مهر 3

خواهد كه براي ملاقات بعدي  كلنل هم ازو مي. مذاكراتي بكنند“ تشكيل يك حزب”جلسه اي داشته باشند و دربارة 

همچنانكه گفتيم اين همان (.  111 ،ص ،پيشين)ند تدوين ك مهر و برنامة حزب  3ذاكرات جلسة گزارشي كتبي از م

و پس از  1. ص ،ياد شده)جلسه اي است كه در ادبيات حزب توده و در خاطرات رهبرانش و از جمله ايرج اسكندري 

. است كنندگان در آن بوده شود و رضا روستا هم از شركت به عنوان جلسة تأسيس حزب تودة ايران از آن ياد مي ( آن

دهد كه روز گذشته پانزده نفر به  سليمان ميرزا به كلنل اطلاع مي ،(مهر 11/ اكتبر  11)از ديدارهاي بعدي در يكي 

اي آن را چاپ  اند ولي هيچ روزنامه ها فرستاده اند و برنامه حزب را هم به روزنامه عنوان  كميتة مركزي انتخاب شده

م شكوه دارد كه خود را نماينده و فرستادة سفارت شوروي سليمان ميرزا از  تندرويهاي رضا روستا ه. نكرده است

 (.111. ، صيادشدهخسرو شاكري، )بحث و اختلاف است  موجبكند و اين امر  معرفي مي

و ) داند سليمان ميرزا، با مأموران اطلاعاتي شوروي چيزي نمي ،ايرج اسكندري كه از تماسهاي  عموي بزرگش

و عقيده دارد كه اگر شوروي دخالتي  در تشكيل حزب  ( اند و نمي گويديا به گفتة آن دوست، شايد هم مي د

 ،خاطرات سياسيايرج اسكندري، )“ ...كرد چون او يك فرد ملي بود شركت نمي[ آن]سليمان ميرزا در ”  ،داشت

 من پيشنهاد كردم براي اينكه حزب” ، مي نويسد كه وقتي تصميم گرفتيم كه حزب درست كنيم(32. ص  ،يادشده

ملاقات كرده  ،ما يك حزب دموكراتيك و ملي تلقي شود بهتر است كه سليمان ميرزا را كه آدم وجيه المله اي است

با (.  12. ، صپيشين) “ رفقا پذيرفتند... اين فكر را ... رياست حزب را به عهده  بگيرد... و با وي صحبت بكنيم كه 

 نفر در منزل 31اي با حضور  پس از اين موافقت است كه جلسه. پذيرد كنند و او هم مي سليمان ميرزا ديداري مي

منابع حزب توده تاريخ اين جلسه .  كنند انتخاب مي“ هيئت موقت”نفر را به عنوان  1برگزار مي شود و  ميرزا سليمان

 . شود مهر صحبت مي 3اند و ديديم كه در گزارش مأمور اطلاعاتي ارتش سرخ از جلسة  مهر ذكر كرده 1را 

: ايان ذكر است كه اين گروه بنيانگذاران يكدست و يكپارچه نيست و از دو دستة متمايز تشكيل شده استش

گروهي مركب از رادمنش و نوشين و اسكندري و روستا و بهرامي كه در واقع همه كمونيستهايي هستند معتقد و 
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روه ديگر شخصيتها و افراد مترقي و اردوگاهي و به استثناي نوشين، از زندانيان سياسي دوران پهلوي اول و گ

 .چون سليمان ميرزا اسكندري“ خوشنام”

در هر حال نكتة مهم اينكه از همان نخستين روزهاي اشغال ايران، رفقاي شوروي سخت در انديشة 

سازماندهي به هواداران و پيروان خود هستند تا صحنة سياسي در انحصار عاملان و دوستان سفارت فخيمه نماند و 

نافع و مصالح ميهن بزرگ پرولتاريا هم محافظان و مدافعاني داشته باشد و چه بهتر اگر كه اينان كه در اعمال م

اينچنين است كه سفير شوروي در . قدرت دولتي نيز سهم و شركت فعال داشته باشند كه زمين خالي از حجت نماند

وهاي حاضر در صحنة سياسي ايران از سه بخش تركيب گويد كه نير لندن به آنتوني ايدن، وزير خارجة انگلستان، مي

به نمايندگي كساني چون محمدعلي فروغي، نخست وزير، “ متشكل از ملاكان و نظاميان“  ”ارتجاعي”بخش : اند شده

است و مركب از بازرگانان و “ در مجموع هوادار اصلاحات”و علي سهيلي، وزير امور خارجه؛ بخش ديگري كه 

از ” و بالاخره بخش سومي كه حزب توده باشد متشكل ( كساني چون مشّرف نفيسي، وزير دارائي شامل)روشنفكران 

هدف و آرمان دموكراسيهاي غربي دفاع مي كنند و ”و از “ اند روشنفكراني كه در رژيم سابق جور و ستم كشيده

كومت ايران حاصل تركيب و شايد بهترين ح”به نظر سفير كبير شوروي . “اند جانب همكاري با متفقين را گرفته

 :به نقل از)تلفيقي باشد از دو بخش دوم و سوم يعني بازرگانان و روشنفكران و حزب تودة جديدالتأسيس 

Azimi، F.، Iran: the crisis of democracy 1941-1953، London، I. B. Tauris، 1989، p. 40-41). 

، 1231مهرماه  31كند يعني در  خود نقل مي 1111 اكتبر 31آنتوني ايدن اين سخنان را در گزارش مورخ 

در تهران “ سازماندهي”پس، اين !  اي پس از آن جلسة هفتم يا هشتم مهر در خانة سليمان ميرزا در تهران سه هفته

نوشين    - پامناريِ اسكندري -است كه فقط از گردشهاي سرچشمه  بيش از آن اهميت داشته   براي رفقاي شوروي

خواهان در صحنة سياسي ايران  حضور فعال، سهمگيري و نقشيابي  شوروي ،باشد، چرا كه به تشكلناشي شده 

همچنانكه . كرده است انجاميده است و مصالح و منافع همساية شمالي را از مدافعان مؤمن و صديقي برخوردار مي مي

 . كرد

رسد ديگر زندانيان هم آزاد  جلس ميمهر ماه كه قانون عفو و بخشودگي زندانيان سياسي به تصويب م 31در 

آرداشس آوانسيان هم هست كه   ،در ميان ايشان. توانند به خانه و كاشانة خود باز گردند شوند و تبعيديان هم مي مي

ياد خاطرات سياسي،  ، آوانسيان آرداشس )رسد  آبان به تهران مي 31 - 31شود و در  از زندان بندر عباس آزاد مي
او كه به تشكيل حزب طبقة كارگر عقيده . تشكيل شده است“ حزب”وقتي كه او به تهران مي رسد (. 11. ص  ،شده

  : دارد با چنين حزبي مخالف است

آمد كه آنها خواسته بودند  از وضع چنين بر مي. خواستند تشكيل دهند معلوم نيست اين رفقا چه حزبي مي”

شود چنين  پس مي. يستها و هم حزب مليون باشدحزب دو جناحي به وجود بياورند يعني هم حزب ماركس

دوم ... نتيجه گرفت كه اولاً حزب عبارت از دو گروه بوده است يكي گروه ماركسيستي و ديگري گروه ملي

خارج از حزب توده، مركز كمونيستي به وجود آورده بودند كه اين مركز بايستي هم  ،اينكه آنها به طور مخفي

رادمنش، ايرج  ،اعضاي اين مركز عبارت بودند از رفقا روستا. اداره كند كميتة مركزي و هم حزب را

 (. 13. ص ، پيشين)  “بهرامي، دكتر يزدي و من كه غياباًً در اين مركز انتخاب كرده بودند ،[اسكندري]

يكي از   ،نتي        في ،نويسد كاملاً مطابقت دارد با گزارشي كه  در همان زمان آنچه آرداشس در خاطرات خود مي

او : نوشته است ،دبير كمينترن ،مأموران سازمان امنيت شوروي دربارة تشكيل حزب توده ايران خطاب به ديميتروف

تشكيل داده اند تا در زير “ هستة رهبري”نويسد كه شش كمونيست يك  مي 1111نوامبر  1/  1231آبان  11در 

و اينان همان (. 111 - 111. ، صياد شده  ،خسرو شاكري به نقل از)پوشش حزب تودة سليمان ميرزا فعاليت كند 

ايرج اسكندري هم به زبان خودش همين نكته را تأييد . كند شش تني هستند كه نامشان را آرداشس ذكر مي

ايرج اسكندري، )“ يك جريان دموكراتيك است كه كمونيستها در آن رهبري دارند”كند كه حزب توده  مي

 (.  31. ص  ،ياد شده ،...خاطرات
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 ،آرداشس مي نويسد كه آن هستة پنهان كمونيستي  در نخستين جلسات خود نامه اي هم به ديميتروف

 - 31)اين نامه پيش از رسيدن آرداشس به تهران . كند نويسد و تقاضاي عضويت كمينترن را مي مي ،رئيس كمينترن

 1در ايران در گزارش خود به ديميتروف در . ب .گ.مأمور ك ،فيتين. و پس، در غياب او نوشته شده است( آبان 31

آرداشس را به عنوان نماينده و رابط خود با “  هستة كمونيستي”مي نويسد كه  ،1231آبان  11/  1111نوامبر 

/  1111دسامبر  11و در هر حال در (. 111. ص ،ياد شده ،به نقل از خسرو شاكري. )كمينترن انتخاب كرده است

ديميتروف به نامة آرداشس پاسخ مي دهد تا رهنمودهاي كمينترن را به اطلاع هستة  است كه 1231آذر  31

وظيفة ايشان مبارزه براي دموكراتيك . كمونيستها بايد در حزب تودة سليمان ميرزا فعاليت كنند: كمونيستي برساند

كني كامل  حاد شوروي و ريشهدفاع از منافع كارگران ايراني، تقويت روابط دوستانة ميان ايران و ات ،كردن ايران

در مرحلة كنوني ما نبايد شعارهاي ”. تبليغات عمال فاشيسم در ايران و خنثي كردن تبليغات ضدشوروي است

برقراري و . “...ما نبايد چهارچوب پلاتفورم دموكراتيك را ترك كنيم. عنوان كنيم( سوويتي)سوسياليستي و شورايي 

 (.111 - 111. ص ،ياد شدهبه نقل از خسرو شاكري، )ن ميرزا ضرورتي مطلق دارد ترين روابط با سليما حفظ دوستانه

از  ،در پرتو اين مكاتبات كمينترني به خوبي ديده مي شود كه تماس با كمينترن و تشكيل هستة كمونيستي

ة بوده است و نه نتيج“ هستة كمونيستي”آغاز كوشش براي تشكيل حزب توده از جملة مساعي مشترك اعضاي 

 ،كه در هرحال كميتة مركزي حزب توده نيست“ هستة كمونيستي”. كساني چون رضا روستا“ چپ روانة”اقدامات 

به عنوان عضو رابط و نمايندة حزب توده به  ،(آبان 31 - 31)آرداشس را، غايبانه و پيش از رسيدنش  به تهران 

اين ارتباط تا . شود ارتباط برقرار مي”و پس ! يردپذ كند و   كمينترن هم چنين نمايندگي را مي كمينترن معرفي مي

از خاطرات شفاهي آرداشس كه بابك )“ شود از طريق او ادامه داشته است كه اردشير از ايران خارج مي 1111سال 

 (. 31 - 33. ، نقل مي كند، صياد شدهامير خسروي در زيرنويس خود بر خاطرات سياسي ايرج اسكندري، 

كه رفقاي دستگاه امنيت نظامي شوروي سليمان “ دموكراتيك”حزبي است . اده استازين پس همه چيز آم

آورده  گذاري و تأسيس گرد اند و سليمان ميرزا هم كساني را به عنوان پايه ميرزا اسكندري را به ايجاد آن برانگيخته

نخستين مهر ماه، ايرج از آن سو هم در روزهاي . آنكه از تماسها و مذاكرات خود با كسي سخني بگويد بي است

و عبدالحسين نوشين نزد مقامات سفارت به گفتگو و حمايت ( نفر 12از همراهان اراني و از اعضاي گروه )اسكندري 

كه به گفتة خودش در دوران ) اند كه رضا روستا  اند و اين چنين است كه مقامات هم از آنها خواسته طلبي رفته

اية شمالي محاكمه و محكوم و محبوس شده بود و اكنون در تبعيدگاه ساوه بيست ساله به جرم جاسوسي براي همس

و ازين طريق هم روستا رابط مستقيمي .  ايشان  برخورداري دارد“ اعتماد كامل”را  به سفارت بفرستند كه  از ( است

مذاكره با سليمان  هاي نظامي طرفِ اينكه آيا آن امنيتي. شود مبشٌر وحي و موٌزع كاغذ و چه بسا چيزهاي ديگر مي

اند يا نه معلوم نيست ولي معلوم است كه برخي از اعضاي كميتة مركزي خود را  ميرزا در جريان اين تماسها بوده

دهند تا  تشكيل مي“ هستة كمونيستي”نشينند و   اطلاع ديگران، دور هم مي دانند كه بي بيشتر از ديگران عضو مي

را اداره خواهد كرد و  مردميكي  ،“هستة كمونيستي”ازين شش تن . نندرا در عمل اداره ك“ حزب دموكراتيك”

آرداشس اوانسيان، كه غايبانه انتخاب  ،ديگري هم كه در ارتباط مستقيم با سفارت است  و يكي از اعضاي ديگر  هم

واهد براي نويسد كه اجازه بخ اي هم به مقامات مربوط مي شده است مأمور ارتباط با  كمينترن است و حتي نامه

 . شركت در دفاع از ميهن سوسياليسم و جنگ با فاشيسم به جبهه برود

است و وقتي  همانطور كه ديديم آرداشس به هنگام نخستين فعاليتها براي بنيانگذاري حزب در تهران نبوده   

بعدها در خاطرات كند  و  شود به سختي ابراز نارضايتي مي رسد و از تركيب كميتة مركزي خبردار مي به تهران مي

باز،  حقه”يكي : “شتر گاو پلنگ عجيبي بود”گويد كه  خود هم به تلخي و تندي از اعضاي آن كميتة مركزي سخن مي

كارمند ”و بعد هم آن سومي كه “ اصلاً مرد حزبي نبود”، ديگري كه “اجتماعي[ غير]شارلاتان و اصلاً آدم  ،وزيرمآب

همه او را [ كه...]اي  بيچاره و ساده”، “دست و پا بي آدمِ”بود  و بالاخره “ دزدي معمولي يكي از ادارات دولتي و آدمِ

با ”: استثناء سليمان ميرزا اسكندري است“ تنها. توي اينها،”. “عقل درست حسابي نداشت [ و...]كردند مسخره مي

ستفادة كافي نكرديم و به معتقدم ما از او ا. اينكه كمونيست هم نبود در آن شرايط ضرر نداشت در حزب ما باشد
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گفت كه سليمان ميرزا در بدو امر حاضر نبوده وارد اين حزب بشود بعد  اما  روستا مي. موقع او را وارد كارها ننموديم

(. 13-11. ص ، يادشده ،خاطرات سياسي)“ كنند وارد حزب بشود گويا رفقا زياد كوشش به خرج داده او را راضي مي

“ وارد كارها”اند كه سليمان ميرزا درست و حسابي و به موقع  دانسته مونيستي نميك ةمثل اينكه رفقاي هست

آن هم   ،گفتم همانا سليمان ميرزا بود مي حضرت والامن به يگانه كسي كه ”كند كه  آرداشس اضافه هم مي! است بوده

احترام به خود سليمان  بلكه براي: چون من شاهزاده و غيره سرم نمي شد ،نه از آن لحاظ كه او شاهزاده بود

 (.11. ، صپيشين)“ اسكندري به عنوان يك آزاديخواه قديمي
 

 مردمۀ ايجاد روزنام -2

بايست  كرد و براي اين منظور، مي بايست در صحنة سياسي حضور پيدا مي حالا كه حزب راه افتاده است مي

هايي تا حرف و سخنش به  و بلكه روزنامهمحل و مكاني داشته باشد براي گردهمآئيها و نشستها و هم روزنامه هم 

خود دربارة فعاليتهاي حزب توده  1231آبان   11،  در گزارش  مورخ .ب. گ. مأمور كا ،فيتين. گوش مردمان برسد

به ايشان كمك مادي مهمي ... مأموران ما در ايران”نويسد كه  مي( 111. ، صياد شدهبه نقل از خسرو شاكري، )

نويسد كه انگليسها هم از طريق هواداران خود  و خاصه به وسيلة مصطفي فاتح و حزب  و ميهم. “اند اعطاء كرده

اي از كمونيستها تماس بگيرند و ايشان را استعانت مالي و  ش كوشش كرده اند كه با چهره هاي شناخته شدههمراهان

هاي جديد  تياز براي انتشار روزنامهدر آن زمان دولت وقت از صدور ام. آورند  مادي كنند و يا  به استخدام خود در

پرسد كه چرا  وزير، محمدعلي فروغي، رفته است از او مي ديدار نخست  آبان به 31سليمان ميرزا كه در . امتناع داشت

شنود كه در وضع كنوني آزادي مطبوعات زيان آور است چرا كه  كند و پاسخ مي دولت آزادي مطبوعات را برقرار نمي

با اين حال، فروغي در پاسخ . افتد و به اين ترتيب دويست روزنامه درخواهد آمد اي مي ديشة روزنامههر وزيري در ان

دهم  كنم و تا يك ماه ديگر جواب مي گويد كه درين باره تأمل مي خواهد مي اي را مي سليمان ميرزا كه امتياز روزنامه

 (. 113. ، صپيشين)

 : كند   ين بيان ميرا چن“ مردم”ايرج اسكندري چگونگي ايجاد 

براي اينكه اين موضوع در دستور . در اولين جلساتي كه داشتيم موضوع روزنامة ضد فاشيستي مطرح شد”

از  ،آمدند ديگر داشتند مي[ فاشيستها]چون ... آمد بايستي به مرحلة عمل در مي كنفرانس بود و مي

بايستي  به اين جهت بود كه ما مي. ، خيلي سريعتاختند اصلاً دو اسبه مي ،آمدند سرحد ايران استالينگراد مي

به غير از دو سه نفر بقية رفقا همه .... زديم و ضمناً روي معتقدات خودمان هم تكيه داشتيم دست به عمل مي

و انجام اين ... به اين دليل ما آمديم گفتيم روزنامة ضدفاشيستي داشته باشيم. معتقد به ماركسيسم بودند

پس از انتشار ”. و دولت هم امتياز نمي داد. “يل امتياز بود و ما آن را نداشتيممقصود مستلزم تحص

و تشكيل كنفرانس، مصطفي فاتح درين حيص و بيص با ما تماسي پيدا [ 1231مهر   3يا  1]حزب  اعلامية

شناخت، در قسمت تبليغات سفارت  در آن موقع فاتح با علوي و طبري ارتباط داشت و آنها را مي. كرد

طبري و علوي . گرفتند انگليس براي آنها به عنوان ترجمه و غيره كاري درست كرده بود كه از آنجا حقوق مي

كنم از طريق آنها، فاتح  گمان مي[... كردند كار مي]نزد ميس لمبتون در يك دفتر تبليغاتي كه داشتند 

در آن موقع ما ابا . و من به عمل آمد وقتي از من گرفت و ملاقاتي بين فاتح يك . خواست با من ارتباطي بگيرد

در اين . و امتناعي از ملاقات با آنها نداشتيم زيرا آنها جزو متفقين و بنابرين از نيروهاي ضدفاشيستي بودند

. به او گفتم ما امتياز نداريم... كنيد؟  ملاقات فاتح اظهار داشت چرا شما يك روزنامة ضدفاشيستي منتشر نمي

حاضر شود اتحادي بر ضدفاشيسم به وجود آورد، من هم در آن شركت مي  ،حزب توده گفت اگر شما، يعني

به او گفتم من بايد مسئله را در كميتة مركزي حزب مطرح . گيرم كنم و امتياز روزنامه را هم براي شما مي

 (. 23-21. ص ،ياد شده ،...خاطرات ،ايرج اسكندري)“ ...كنم

 و)فاتح بوده است از  روزنامهايجاد  فكرابتكار نخستين و كه نكته اين  اسكندري تأييدي است براين سخنان 

 شايد چندان بيهوده نباشد اگر بيفزائيم كه  (. سفارت انگليس؟ فرهنگي چه بسا پس از عبور ازچراغ سبز وابستة
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اشس هم در شش نفره اي است كه آرد“ هستة كمونيستي”نامد در واقع همان  مي“ كميتة مركزي حزب”  اوآنچه را 

شركت نفت جنوب  ،هر چه باشد اين فاتح است”كند كه  مخالفت ميبا پيشنهاد فاتح آرداشس . آن عضويت دارد

كنيد و پيشنهاد گويند دوباره صحبت  بالاخره  رفقا به اسكندري ميو پس از مباحثاتي، “ ...و صحيح نيست... است

 .دقيقتري بياوريد

او گفت اولاً شما يك نفر را از حزب خودتان معرفي كنيد كه . بت كردممن بار ديگر با فاتح ملاقات و صح”

اي مركب از پنج نفر تشكيل  ثانياً براي روزنامه يك هيئت تحريريه. من امتياز روزنامه را به نام او بگيرم

ت چهار نفر را كميتة مركزي شما معلوم و تعيين بكند، يكي هم من باشم به عنوان نفر پنجم هيئ. دهيم مي

. اي، لوازمي دارد اين كار احتياج به دفتري، اداره. گفتم كه ما هيچگونه وسائلي در اختيار نداريم... تحريريه

تلفن را هم براي . كنم جا و محل را فراهم و ميز و صندلي و وسائل را تهيه مي. شوم  گفت من آن را متقبل مي

 (.11. ، صپيشين)“ دهم مي انجام... خلاصه تمام اين كارهاي فني را . گيرم شما مي

اكنون ديگر رضا روستا و آرداشس نظر . رساند مي“  هستة كمونيستي”اسكندري اين سخنان را به اطلاع 

البته رفقا يعني اردشير و اينها مسئله را ظاهراً برده بودند با ”. اند مقامات شوروي را دربارة اين همكاري پرسيده

و اسكندري اضافه ) “ اين كار را انجام دهيد. ار اظهار داشتند كار خوبي استاين ب... شورويها صحبت كرده بودند

چيست؟ به فرمودة برادر “ چيز”كند كه آن  و روشن نمي“ از همين موقع است كه چيزي شروع مي شود”: كند مي

 مردماز روزنامة دادند، فاتح رفت و در ظرف يك هفته امتي در حالي كه به هيچ كس امتياز نمي”(. بزرگ رفتار كردن؟

اما همچنانكه ديديم آرداشس با چنين قولي موافقت “ اين اسم را ما معين كرديم”گويد كه  و اسكندري مي“ را گرفت

كند  اي هم معرفي مي هستة كمونيستي هيئت تحريريه/ كميتة مركزي . گويد كه اين نام هم از فاتح است ندارد و مي

چهار نفر عبارت بودند از دكتر يزدي، عباس نراقي، ... ما و نفر پنجمي فاتح چهار نفر از طرف”  :مركب از پنج نفر

. ص ،پيشين)“ فاتح هم به اين هيئت ملحق شد و كار روزنامه شروع شد. علوي و من كه قرار شد تحت نظر من باشد

چيزي دراين . دفاتح گفته بود كه تقاضاكننده از اشخاص سرشناس حزب نباش”به عنوان صاحب امتياز هم (. 13-11

كه يك كارگر قديمي بود و از ”كنند  صفر  نوعي را معرفي مي“ اردشير و روستا و اينها”(. 11. ص ،همان)  “حدود

قرار شد ماهي ”: گيرد فاتح امتياز روزنامه را به نام او مي. “زندان مرخص شده بود و بي پول و وضع خيلي بدي داشت

اينجا هم آرداشس حرف اسكندري را تصحيح (. همانجا)“ ش هم تأمين بشودصد تومان به او حقوق بدهند كه زندگي

گويد چرا كه همچنان كه ديديم در  احتمالاً درست هم مي! كند كه صفر نوعي را رضا روستا معرفي كرد و نه من مي

 .آن زمان رضا روستا مأمور تماس و رابط با مقامات شوروي است

نفر است و از جملة  12اي كه خود از اعضاي گروه  رد و چه شد، انور خامهو اينكه چه بود و چه ك مردمدربارة 

آزادي خود را  1231مهر  31در ” عفو و بخشودگي از محكوميتهاي سياسي”زندانياني است كه پس از تصويب طرح 

شار در اين ميان صحبت از انت”كه “ در تلاش معاش”نويسد كه در جست و جوي شغلي است و  يابند، مي باز مي

ضدفاشيسم به ميان آمد و به من هم پيشنهاد كردند كه در آنجا كار كنم و منهم با كمال ميل  مردمروزنامة 

با ”تأسيس شده بود و “  موج گستردة هيتلرپرستي در ايران”روزنامه براي مقابله با  ،اي به توصيف خامه.  “پذيرفتم

چنانكه خواهيم ديد ”: افزايد و همو سپس مي“ اً مستقل بوديافت ولي ظاهر همكاري شورويها و انگليسها انتشار مي

از طرف شورويها ايرج اسكندري، بزرگ علوي و ”. “سرانجام نه مطابق ميل انگليسها كار كرد و نه موافق طبع شورويها

لائل به د”و چون “ عنوان هيئت تحريرية اين روزنامه معين شدند عباس نراقي و از جانب انگليسها مصطفي فاتح به

 چنيندارندة امتياز خواستند  توانستند يا  نمي نميمختلف هيچ كدام از اعضاي هيئت تحريريه يا وابستگان آنها 

اصلاً ”بود و “ از كمونيستهاي قديمي”رضا روستا، صفر نوعي را كه [ تأكيد ازين نگارنده]“ اي باشند روزنامه

درست همان ”. “ابتدائي بود 1سواد او در حدود كلاس ”كه “ يا پيرايه آدم ساده و بي”: كند معرفي مي“ آذربايجاني

اي،  انور خامه)گيرد  مصطفي فاتح امتياز روزنامه را به نام صفر نوعي مي. "گشتند كسي بود كه اينها دنبال آن مي

 (.21. ص ،يادشدهخاطرات، 
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  “پول از انگلیسها و كاغذ از شورويها” -2

انگليسها نيز پشتيباني [ و]رويها كاغذ و مخارج چاپ آن را قبول كردند شو”شروع كار روزنامه مخارج دارد 

شود اگر پرداخت اجارة  كه البته  اين سخن به حقيقت واقع نزديكتر مي( همانجا)“ معنوي از آن را به عهده گرفتند

هاي  پرداخت هزينه دفتر روزنامه و تأمين تجهيزات و وسائل كار، از ميز و صندلي گرفته تا برق و تلفن، و بعد هم

درهرحال اگر !  بدانيم  “پشتيباني معنوي”روزنامه و مزد وحقوق همان چند نفر كارمندان را هم از جملة اين 

توضيحات اسكندري را بپذيريم، مثل اينكه در تقسيم كار بين متفقين، تأمين مخارج چاپ هم به عهدة دوستان 

/ شود موضوع را در هستة كمونيستي  ارج و تهية كاغذ كه مطرح مينويسد مسئلة تأمين مخ او مي. بريتانيائي است

كه مسئله موكول شود به جلسة ديگر تا يك فكري براي اين كار ”گويد  رضا روستا مي. كند كميته مركزي مطرح مي

كار  گويد كه رضا روستا چه فكري براي اين ايرج اسكندري نمي(. 13. ص ،يادشدهايرج اسكندري، خاطرات، )“ بكنيم

 :گويد كند اما مي مي

ام،  مسئلة كاغذ مطرح بود تا آنكه چندي بعد تلفني به روزنامه شد از طرف شخصي، اسمش را فراموش كرده” 

همان كسي كه در زمان استالين گرفته و حبسش كردند، الان در شوروي است، در انستيتوي خاورشناسي 

خواستم با شما  تلفن كرد و گفت اسمم فلان است و مي.. .داند كند، فارسي را هم خيلي خوب مي آنجا كار مي

 . “ملاقات كنم

گوي فريدون آذرنور و بابك اميرخسروي با ايرج  و در واقع حاصل گفت“ خاطرات”يادمان باشد كه  اين 

شونده  كنندگان از مصاحبه و به اين ترتيب است كه در اينجا يكي از مصاحبه. است 1132اسكندري در دسامبر 

گويد كه آن شخص از كجا  نمي  ، “بله، بله”  گويد و اسكندري كه به تأكيد مي“ كند؟ گفت از كجا تلفن مي”: پرسد مي

 كند كه كند و به دنبال آن تأكيد فقط اضافه مي تلفن مي

. و آمد. ‘بفرمائيد’گفتم . ‘من از مخبرين جرايد شوروي هستم و مايل به گفتگوي با شما هستم’: گفت” 

من آمده ام اينجا كه اگر شما ... ايد گويم كه چنين روزنامة خوبي تهيه كرده ي به شما تبريك ميخيل’:گفت

براي اينكه مبارزة شما ضدفاشيستي است .  و غيره به شما كمك كنم كاغذچيزي لازم داشته باشيد از قبيل 

چرا ]معلوم شد رفقا . اريمتوانيم كاغذ و چيزي در اختيارتان بگذ و ما هم در آن سهيم و شريك هستيم و مي

: گفتم. اند قبلاًً مطلب را گفته![ مي كند كاغذرفقا؟  پيش ازين روستا گفته بود كه فكري براي مسئلة 

گذاريم ولي  در اختيار شما مي كاغذبسيار خوب، ما مقداري ’: گفت. ‘حقيقت آن است كه احتياج البته داريم’

دانم ولي تاكنون اين مقدار كمك  آن را من نمي’  :گفتم. ‘دآقاي فاتح هم به نوبة خود بايستي كمك كن

 ‘ “ ...كرده

 : شود كه اسكندري ترتيب جلسه اي را با فاتح بدهد بالاخره قرار مي

و اين حرفها شد و بالاخره فاتح  كاغذوقتي را معين كرديم كه آمدند و هر سه نفر با هم بوديم و صحبت ”

چون او رئيس  ،اين مسئله را بايستي با ميس لمبتون در ميان بگذاريم. اي نيستم من كاره’اظهار داشت كه 

  :گفت[ فاتح. ]‘كل تبليغات سفارت انگليس است و از نظر تبليغات ضدفاشيستي صلاحيت و بصيرت دارد

آقا، شما دو نفر، هر دو مربوط به تبليغات دو كشور متفق ’: من گفتم. ‘خوب شما با همديگر صحبت كنيد’

. ‘توانيم داشته باشيم ما كه در اين باره نقشي نمي. بهتر نيست كه مسئله را بين خودتان حل كنيد. هستيد

يعني خانم لمبتون كه در آن زمان وابستة فرهنگي سفارت انگليس در تهران بود و از نفوذ ]خلاصه آمدند 

ت كه او هم از مسئولان مهم كه حالا منطقاً بايد نتيجه گرف“ روزنامه نگار شوروي”فراواني برخوردار و آن 

و پس از گفتگو و تبادل نظر قرار شد مقداري كاغذ بدهند و مسائل مالي [ سفارت شوروي در تهران بوده است

قرار گرفت و  مردمرا هم نمي دانم چگونه با هم حل كردند و آخرالامر مقداري كاغذ در اختيار روزنامة 

 .“روزنامه يواش يواش راه افتاد

پول از انگليسها و ”: كند ديگري اضافه مي“ شد؟ پول از كجا تأمين مي”: پرسد كنندگان مي حبهيكي از مصا

ما . آوردند پولي كه فاتح و اينها مي ،پول براي پرداخت حقوق و غيره”: دهد و اسكندري توضيح مي“ كاغذ از شورويها
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. ص ،پيشين)  “...مقدار آن خيلي كم بود شد ولي از فروش روزنامه هم مبلغي عايد مي. كه خودمان  پولي نداشتيم

11- 13 .) 

حزب ”كند چرا كه مرحمتي در واقع نقش مهمي در سرنوشت حزب توده بازي مي“ كاغذ از شورويها”اين 

اسكندري چگونگي . كرد بلكه منبع درآمد مهمي هم بود نه تنها مصرف كاغذ نشريات حزبي را تأمين مي“  برادر

   :دهد رح ميكمكهاي كاغذي را چنين ش

گرفت و تحت نظر يك  روستا واسطة آن بود و آن را مي. دادند كاغذ را به وسيلة نمايندگي تجارتي مي”

ما آن وقت . دادند شد، يعني آن را به روزنامه مي كميسيون مالي كه اميرخيزي هم جزو آن بود، مصرف مي

بود كه ما امتيازش را گرفته بوديم ، ديگر  [ ؟سياست يا رهبر]همين روزنامه . ديگري نداشتيم[ روزنامة؟]چيز 

. و روزنامة اتحاديه درآمد كه آنها هم به نوبة خود مصرف كاغذ داشتند“  ظفر”بود و بعد هم “ نامة مردم”

ما حق داشتيم چنانچه مازادي بر  ،دادند البته از كاغذهايي كه به ما مي. كردند همين بود كمكي كه به ما مي
آمد كه  به دست ما مي درآمد بالنسبه قابل توجهيو از محل فروش آن  بفروشيم مصرف داشت آن را

 (.تأكيد ازين نگارنده . 11. ص  ،پيشين)“ ...توانستيم آن را صرف ديگر كارهاي روزنامه بكنيم مي

درآمد بالنسبه قابل ”گويد ضمن آن كه اين بار آن  ، آرداشس به دقت بيشتري سخن ميكاغذ ازين داستان

. “رسد نيكوست هر چه از دوست مي”در هر حال و البته . شود تبديل مي“  مي ماند”كه “ چند توماني”به “ هتوج

 : ازين قرار است“ شركت سهامي كاغذ”داستان 

آمدند نشستند و به اين فكر افتادند كه يك شركت كاغذ با سرماية معيني . حزب ما آهي در بساط نداشت”

طبيعي است آن روزها . روزنامة ما هم اداره شود ،بكنيم و از عايدات اين كار براي خريد و فروش كاغذ داير

آمد به قيمت خيلي گراني  آمد، اگر هم مي كاغذ از اروپا نمي. توانست كاغذ بفروشد فقط شوروي بود كه مي

كار شركتي آمدند و براي اين . فروختند داري هم كه به ما كاغذ نمي به علاوه كشورهاي سرمايه. شد تمام مي

سليمان . گوئي بهاي سهام پنجاه ريال بود. به خاطر ندارم اين سهام شركت قيمتش چند بود. درست كردند

دي  11متوفي ]سليمان ميرزا ... رفت فروش سهام به كندي پيش مي... ميرزا مسئول مالي اين شركت بود 

فروختند و چند  خريدند و مي ورويها ميكاغذ از ش.  رئيس اين شركت سهامي و روستا انباردار آن بود[ 1233

رفت و  سليمان ميرزا با روستا به ادارة تجارتي شوروي مي. شد ماند و با اين پول روزنامة ما اداره مي توماني مي

 (.      31. ، صيادشدهآرداشس آوانسيان، )“ ... كرد معامله مي

 

 كاركرد روزنامه -4

در آنچه گذشت توصيف .  شود منتشر مي 1231بهمن  11ر روز شنبه افتد و شمارة اول  آن د روزنامه راه مي

اي براي دفاع از  فاتح از روزنامه. را به كلام چند تن از گردانندگان و دست اندركاران اصلي آن ديديم مردمو تصوير 

ل توافق همساية گويد كه حاص اي مي اسكندري از روزنامه. كند آرمانهاي آزاديخواهانه و مبارزه با فاشيسم صحبت مي

با فاتح كه البته ( ماه 1نه بيشتر از )شمالي و همساية جنوبي است و نتيجة آن هم همكاري كوتاه مدتي است 

قضيه عبارت بود از همكاري با انگليس و  ،اما به نظر آرداشس. هيچكاره بود چرا كه همة كارها دست خودمان بود

 .كند ه نميشركت نفت و  هيچ چيز هم اين لكة ننگ را توجي

 .را آسانتر كند“ روزنامه چه بود”شايد بتواند پاسخ به اينكه “ نوشت آنچه روزنامه مي”نگاهي به 

آنچه مبناي كار اين نگارنده قرار گرفته است ميكروفيلمي است كه از دورة اين روزنامه  در كتابخانة مجلس 

 11و  12و  1و  1خانه كامل نيست و شماره هاي متأسفانه مجموعة اين كتاب. شوراي ملي در تهران تهيه شده است

اي هم در كتابخانة ملي تهران  ازين روزنامه مجموعه)هم تمام مي شود ( 1231مرداد  13) 121را ندارد   و با شمارة 

 آغاز مي (بهمن 13) 3بهمن انتشار يافته است، ندارد و با شمارة  11وجود دارد كه شمارة اول را كه در روز شنبه 

منتشر شده  1231آذر  11تا  مردمدانيم كه  ختم مي شود در حالي كه مي( 1231آذر  11) 331و به شمارة  شود

كند كه آنچه ايرج اسكندري به زباني و آرداشس به زباني ديگر دربارة  نگاهي به اين شماره ها روشن مي(. است
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و ليبرالهاي مخالف با فاشيسم مي نويسند تنشهاي داخلي و جنگ و  دعواهاي ميان كمونيستهاي مخالف با فاشيسم 

پس ازين خواهيم ديد كه همة قرائن )، هنوز جلوه اي در روزنامه پيدا نكرده است (1231مرداد  13)تا آن زمان 

ميانه هاي آبان ماه ، و تا 1231مهر  31كند كه همكاري تا پس از كنفرانس ايالتي حزب توده ايران ،  چنين حكم مي

 (. آذر دوام يافته است 11ها در  قيف روزنامهتوو نزديكيهاي 

. دينار يعني ده شاهي يا نيم ريال 11: قيمت تكفروشي. است در چهار صفحه“ روزنامة يومية ظهر” مردم

درست روبروي درب مجلس، يعني در گوشة ميان اين ميدان و خيابان سرچشمه، ”:  محل اداره ،  ميدان بهارستان

كرديم هم بر مجلس و هم بر ميدان  الني كه من و كارمندان ديگر اين روزنامه در آن كار ميس. در طبقة دوم واقع بود

اي،  انور خامه)“ رويهمرفته براي يك روزنامه جاي بسيار مناسبي بود. انداز داشت مسلط بود و به سوي آنها چشم

صفر نوعي، مدير مسئول و : زصاحب امتيا. “سياسي -اجتماعي ”اي  روزنامه(. 21. ، صيادشده،  1. ج ،خاطرات

 .عباس نراقي: سردبير

نفر كه سردبير روزنامه بود و در  12از اعضاي گروه ) اي،  فقط نام عباس نراقي  و تا چند شماره ، 1از شمارة  

( آن ماجرا، همچنانكه خواهيم ديد، بالاخره جانب همزنجيران ديروز خود را گذاشت و جانب مصطفي فاتح  را گرفت

 نويسد كه اي مي دربارة نراقي و چگونگي سردبيري او، انورخامه. ان سردبير آمده استبه عنو

خوب، اينها اسم صفر نوعي را به عنوان صاحب امتياز گذاشته بودند . عباس نراقي سردبير روزنامة مردم بود” 

رد كرد، اسكندري  علوي: اسم هركس را خواستند بگذارند، رد كرد. گذاشتند ولي اسم سردبير را هم بايد مي

توانستند اسمش را بگذارند و شرايط  تنها كسي را كه پيدا كردند كه مي. رد كرد،  مصطفي فاتح رد كرد

سردبيري را هم داشت، يعني ليسانس حقوق بود، همين عباس نراقي بود و خودش هم به اين مسئله اهميتي 

اي،  انور خامه)“ اي است براي ترقي دراين قضايا كرد ذكر اسم و عنوان خود مقدمه داد و شايد هم فكر مي نمي

 (.31. ، ص1231، با همكاري و ويرايش محمدعلي شهرستاني، تهران، نشر ديگر، خاطرات روزنامه نگار

نويسند باور داشته باشيم درست معلوم نيست كه با همة آنچه در حول و  اگر به آنچه همكاران روزنامه مي 

است   توانسته  گذشته است،  آن سردبير هم،  در عمل،  چقدر مي مي“ فاشيستي ضد”حوش همكاري در چهارچوب 

 ،ديگر ذكري از نام سردبير نيست و فقط نام صاحب امتياز ،(1/13/1231) 31سردبيري كند؟ در هرحال از شمارة 

 .  ذكر شده است ،صفر نوعي

هاي آن را  ي واگذار شد ولي سرمقالهرسماً به عهدة عباس نراق”  نويسد كه سردبيري روزنامه اي مي خامه

گاهي هم كه هيچكس نبود به عهدة . توانست علوي يا نراقي مي نوشتند اگر او نمي. نوشت معمولاً ايرج اسكندري مي

 (.21. ، صيادشده، 3. اي، خاطرات، ج انور خامه)“ ولي به خاطر ندارم كه هيچوقت فاتح نوشته باشد. گذاشتند من مي

كار روزنامه در درجة اول ”  هاي روزنامه ازوست و بازهم مي نويسد كه نويسد كه سرمقاله يايرج اسكندري م

و  نشستم و در آنجا مي رفتم كردم و به دفتر روزنامه مي بدين جهت من همه روزه كارم را ول مي... اهميت قرار داشت

در . آمد فاتح هم آنجا مي. پرداختم ره ميبه كارهاي مختلف از قبيل فرم روزنامه و مطالبي كه بايد نوشته شود و غي

. ص ،يادشده ايرج اسكندري، خاطرات، )“ شد گفتم مورد قبول او واقع مي ابتداي كار در هيئت تحريريه هرچه من مي

يكي دو ” : فاتح در آن تأثير و نفوذي نداشت كرديم و و تأكيد مي كند كه روزنامه را من و دوستانم اداره مي(  13

را واقعاً زير ميكروسكوپ گذاشته و جمله به جمله و كلمه به كلمه را دقت و وارسي [ ها]ته بود كه من آن مقاله نوش

 (. 11. ص ،پيشين)“ كرديم، چون او خيلي حرامزاده بود مي

هم اسكندري و هم آرداشس : نقش و اثر خود را دارند البته كه عباس نراقي   و مصطفي فاتح هم در روزنامه  

احسان !  به قلم خود او يا  تهيه شده براي او و فرستاده از سوي او: رسيد كنند كه از فاتح مي تي اشاره ميبه مقالا

را ... داد و عباس نراقي با دقت تمام چاپ مقاله فاتح مقالة خود را براي چاپ به روزنامه مي”طبري مي نويسد كه 

، يادشدهآرداشس آوانسيان، : كژراهه، به نقل از :طبرياحسان )“ گرفت تا در اولين فرصت چاپ شود تحت مراقبت مي

 (. 131. ص
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امضائي باشد كه بيشتر در صفحة اول چاپ  همان مقالات دوستوني و البته بي“ ات فاتحيهنشآم”شايد اين 

در پيرامون نطق ”بايست مقالاتي چون  اگر چنين باشد مي. پردازد شود و معمولاً به تحليل و تفسير جنگ مي مي

از آن جمله ( 1231مرداد  13، 121)“ هاي مختلف جنگ نظري به صحنه”و يا ( 1231بهمن  31، 13 )“ يلچرچ

براي )خورد  هايي كه در اختيار ماست به چشم مي در سراسر شماره“ فاتحيات”هاي مكرري ازين  و البته نمونه. باشد

 مي فاتح فعالانة از همكاري  هم مه ايخا(. 132-121، 112-111، 11- 13، 21،  33، 11هاي  شماره: نمونه نگ

آيد يك روز كه  يادم مي. داشت كرد و نظرهاي خود را ابراز مي البته او مرتباً در هيئت تحريريه شركت مي"  :ويسدن

بود و ازينرو من هم به كمك كارمندان ديگر آمده و مشغول پيچيدن   كار پيچيدن و پست كردن روزنامه دير شده

ببينيد ’: يكي از بچه ها به شوخي گفت. اي همكاري كرد م فاتح هم به كمك ما آمد و چند دقيقهها بودي روزنامه

: اي به من زد و گفت فاتح گوشه‘  !كند روزنامة ما چقدر مهم شده است كه آقاي فاتح هم در پيچيدن آن شركت مي

انور )“ ...‘!دهد ر شركت نفت ترجيح مياي پيچيدن آن را بر استخدام د روزنامة مردم آنقدر مهم است كه آقاي خامه’

 (.21. ، صيادشدهاي،  خامه

بزرگ علوي هم يكي ديگر از اعضاي هيئت تحريريه  است و از آنجا كه مقالات روزنامه معمولاً امضاء ندارد 

از آن روزي كه ما در ”گويد كه  درهرحال، آرداشس مي. تشخيص اينكه چه مقالاتي نوشتة اوست كار آساني نيست

مقاله ننوشت و ما هم به او هرگز پيشنهاد نوشتن  مردم ديگر بزرگ علوي براي [يعني از اوائل آبان] كار كرديم مردم

 (.13. ، صيادشده: نگ)“  مقاله نكرديم

عبدالحسين  ،اي ، خودرا در كنار انور خامهكژراههبايد احسان طبري را نام برد كه در  ازهمكاران ديگر مي 

علي متقي و (. 131. ، صيادشدهاحسان طبري، : نگ)داند  مي“ جزء نويسندگان اين روزنامه”يت نوشين و صادق هدا

آن نفر اول به صورت نيمه وقت و اين دو تن   .اي هم از همكاران موظف روزنامه هستند الله قريشي و انور خامه امان

روزنامه و همكاران آن امور تحريري  امور دفتري و سازمان اداري ودربارة اي  خامه .صورت تمام وقت ر به ديگ

 نويسد كه مي

الـله قريشي، نيز در اين روزنامه كار  غير از من دو نفر ديگر از زندانيان سياسي، يعني علي متقي و امان” 

كرد ولي من و متقي شغل ديگري  قريشي، غير از روزنامه در شركتي به نام پرجام نيز كار مي. كردند مي

نگارش و . متقي مسئول حسابداري و امور اداري بود. تومان بود 131ما برابر و ماهي  حقوق همة. نداشتيم

عهدة من و  هاي رسيده و تنظيم صفحات، خلاصه تمام امور تحريرية روزنامه به ترجمه و تصحيح مقالات و نامه

ن مبرز نيز با اين غير از ما يعني اسكندري، علوي، نراقي، قريشي و من، چند تن از نويسندگا... قريشي بود

اين روزنامه يكي از غنيترين  دوسالةكردند و به جرئت ميتوانم بگويم كه دورة  روزنامه همكاري مي

 (.، تأكيد ازين نگارنده21-21. ياد شده، ص ،اي انور خامه)“ ام هايي است كه من تاكنون به فارسي ديده روزنامه

و حسن ( 1231پس از اسفند )د صادق هدايت است ان بوده مردماز ديگر كساني كه از جملة همكاران 

است و از دومي چند  هايي در روزنامه به چاپ رسيده شهيدنورائي؛ كه از نخستين داستانهاي كوتاه و يا ترجمه

نويسد كه صادق  اي مي انور خامه(.  مقالة يادشده ازين قلم: درين زمينه، نگ)هاي ديگر  و  احياناً مقاله“ داستان روز”

هدايت براي چاپ به اين روزنامه داد و چاپ شد و اين از نوادر است چون ... چند تا از نوولهاي خودش را”تهداي
و سپس از ( ، تأكيد ازين نگارنده21. ، صپيشين) “ ها و مجلات نمي داد هاي خودش را به روزنامه هيچوقت نوشته

بان  مرحوم صبحي مهتدي و علي جواهركلام و باغچهياد دكتر حسن شهيدنورائي و  زنده”: برد همكاران ديگري نام مي

و در پايان  ( همانجا)“ اي كه از پيشقدمان تغيير خط فارسي بود و محمدعلي افراشته، شاعر معروف و آزاد مراغه‘ پدر’

همچنين تا آنجا كه به خاطرم است يكبار نيما يوشيج به دفتر اين روزنامه آمد و ضمن تشويق و ”افزايد كه  مي

 (.    21 -23. ، صپيشين)“ اي به من داد كه گويا در روزنامه چاپ شد يب ما احتمالاً مقالهترغ

حروف اول نام نويسندگان در بالا يا پايين مقاله آمده  ،در مواردي. هاي روزنامه معمولاً امضاء ندارد مقاله 

علي جواهركلام، محمد حسين )قيقي مقالاتي هم با نام مستعار و يا به ندرت با نام ح ،ها در برخي شماره. است

دكتر غلامحسين فروتن مي نويسد كه    .به چاپ رسيده است... ( قازار سيمونيان  ،ناصر وثوقي ،تقي مكي نژاد ،تمدن
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فاشيست دربارة واهي بودن تئوري برتري  يكي دو مقاله در روزنامة مردم ضد”به خواهش دوستم دكتر رضا رادمنش 

تا  ، بي[آلمان؟]، بي جا حزب توده در صحنه :يادهايي از گذشته، بخش اولن فروتن، غلامحسي)“ نژاد نوشتم

اسفند  11مورخ  22باشد كه در شمارة “ تئوري نژاد”شايد اشارة فروتن از جمله به مقالة (. 131. ، ص[؟1112]

است و  كرده قرير ميخواهيم ديد كه آرداشس هم مقالاتي را براي روزنامه به احسان طبري ت. چاپ شده است 1231

هاي خود را براي اصلاح انشائي به هيئت  سليمان محسن اسكندري و اردشير نوشته”كند كه  طبري هم تأييد مي

بايد اشاره كرد كه طبري تنها كسي است كه (.  131. ، صيادشدهاحسان طبري، )“ شد دادند و چاپ مي تحريريه مي

كند؛ حتماً ديگراني كه روزي به شرح احوالات بنيانگذار  صحبت مي مردمازين  همكاري قلمي سليمان ميرزا با  

اي گرفته در گرد و  پردازند ازين همكاري هم سخن خواهند گفت و نشان خواهند داد كه زائيدة حافظه حزب توده مي

 .  غبار زمانه نيست

ت از خط مشي و گاهي جملاتي آمده است كه حكاي  ،از همان آغاز، در زير عنوان در بالاي صفحة اول

( بهمن 11)  1بدين ترتيب است كه در شمارة . سياست  و هدف روزنامه دارد و البته اغلب با تكرار در چندين شماره

اين روزنامه پشتيبان كساني است كه با فكر يا ”: كند خوانيم كه روزنامه از زحمتكشان يدي و فكري پشتيباني مي مي

: نگ)اين شعار تا پيش از تعطيل يكماهة روزنامه “   .خورند نج خود نان ميبازوي خود كار كرده و از حاصل دستر

همچنان هر روزه هست؛ پس از آن، همچنان كه خواهيم ديد، ( 1231اسفند  11)  22، يعني تا شمارة (پس ازين

ديگر زمان منزل پرداختن است به شعارهايي دموكراتيك و يا ضدفاشيستي كه در سرلوحة صفحة نخست جاي 

 .يابند مي

كه مردمان را به “ شركت نفت ميهن”روزنامه از هم اكنون چند تايي هم آگهي دولتي دارد و يك آگهي هم از 

شايد هم راست بگويد و هنوز . “با نفت، آشپزي جالبتر است”مصرف مواد و محصولات نفتي تشويق كرده است كه 

در دست ماست، روزنامه همچنان با سخاوتمندي  اي كه شماره 121درهر حال درين . قحطي نفت شروع نشده است

آيد كه  آگهي غيردولتي از شركت نفت انگليس و ايران مي. ماند از نعمت آگهيهاي دولتي و غير دولتي برخوردار مي

آنچه مسلم ”هاي نفتي شركت نفت كه  كند و در تبليغ و ستايش فرآورده پيمان هم در صفحات جلوه مي   و       بيشتر پر

ازجمله )هايي با يك صفحه  كم نيستند شماره(. 12و  21هاي  ازجمله در شماره)“ ...همواره خوب و مرغوب بوده است

چهارم  صفحة آگهي در  و يا با بيش از نصف يا سه( 111، و 13، 13، 11، 11، 11، 31، 12، 11هاي  در شماره

ايران و ادارة كل مالياتهاي مستقيم و وزارت بهداري و  آهن دولتي اي؛ با آگهيهايي از بنگاه راه اي چهار صفحه روزنامه

اي است و الله اكبر،   ،  شركت نفت انگليس و ايران كه چه بنگاه خيريه“آخرين و نه كمترين”شهرداري تهران و البته 

است كه اين چنين رسد و  ديگر كمتر و كمتر به چراغ لامپاي اولاد داريوش ميكه هايي دارد هرچند  كه  چه فرآورده

هم به قحطيهاي ديگر  و پايدار آن چهارمين كشور بزرگ توليدكنندة نفت آن روزگاران “ پيت نفتي”قحطي عنقريب 

 !. شود افزوده مي

    

 .و يك آگهي مجلس يادبود دو نامة وارده: 3شمارة  -1

 ين شماره  استعنوان سرمقالة ا "دلالان مرگ" .بهمن منتشر شده است 13شمارة دوم روزنامه در يكشنبه 

گذارد كه كالاها  بر نقش دلالان و تاجراني انگشت ميو نارضايتي مردم صحبت مي كند و  از بالارفتن قيمت ارزاقكه 

. اند را احتكار كرده“ (نان، برنج، قماش، دارو و قند و چاي) كند  كه از چند قلم تجاوز نمي”و ارزاق مورد احتياج عموم 

 .است  "دلالان مرگ"ديد دولت عليه اين خواستار اقدامات شروزنامه 

به  ،"راجع به اتحاد سه دولت"با عنوان  پراوداروزنامة ه خوانيم كرا مياي هدر همين صفحه، ترجمة سرمقال

 1مردم هم سرمقالة شمارة  )است به چاپ رسانده سه دولت شوروي، انگلستان و ايران  مناسبت عقد پيمان ميان 

دآور شود كه ااختصاص مي دهد تا از عقد چنين قراردادي ابراز خوشحالي كند  و خاصه ي همين موضوعخود را به 

 (. ترك كنند "ماه پس از ختم مخاصمات خاك ايران را 1حاكثر "دولتين انگلستان و شوروي تعهد كرده اند كه 
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هاي  نامه”در ستون و در همين شماره، روزنامه بهمين زودي، نامه هايي هم از خوانندگان دريافت كرده است 

 : منتشر كرده استين دو نامه را در صفحة چهارم ا ،“رسيده

 .كوپن قند”
در اوقاتي كه اوراق : علت آن به شرح ذيل است. آقاي مدير روزنامة مردم، ما دو هفته است قند نداريم 

بعد ما . رفت و بردبعد از چند روز كسي آمد و ورقه را گ. يكي هم به منزل ما دادند ،پرسشنامه پخش مي شد
حالا كه . هرچه منتظر شديم ديگر خبري نشد تا اين كه موقع پخش كوپنها رسيد  و به ما چيزي ندادند

در هر . رفتيم و تحقيق كرديم معلوم شده است كه كس ديگري آمده ورقه ما را گرفته و امضاء كرده است
جنابعالي بفرماييد . ند به دست نياورديمصورت جريان آن را نمي دانم ولي حقيقت موضوع اينست كه ما ق

 تكليف ما چيست؟
 “علوي       

 
 اصلاحات اساسي”

آقاي مدير محترم روزنامة مردم، اگر حكومت سابق واقعاً دلسوز بود به جاي هزاران اقدام بي مورد و غيرلازم، 
رحلة فعاليت شده همساية شمالي ما بيست سال است وارد م. كرد يك رشته اصلاحات اساسي را عملي مي

گويان  ما هم بيست سال به قول اغراق. انگيزي در صنعت و معارف نائل گرديده است است و به ترقيات شگفت
هنوز آب لوله كشي نداريم و قانون تعليم اجباري را اجرا نكرديم و  ،ايم راههاي صد ساله را يكشبه طي كرده

 . ايم دادهتازه براي مبارزه با شيره و ترياك جنبشي به خود 
كنند  گويند اول براي آناني  كه امراض تناسلي را به عمد منتقل مي اگر مصلحين سابق و لاحق راست مي 

 .جوانان ما است مبارزه نمايند‘ نشانة مردي’مجازات قائل شوند و براي مبارزه با اين دو مرض خانمانسوز كه 
 .راه تعليم اجباري را بدين طريق باز كنندگويند خط پر از معايب فارسي را اصلاح و  اگر راست مي 
 .گويند به اوضاع رقت بار دهها توجهي مبذول دارند اگر راست مي 
البته قبل از . باشد بايد شعار هر دولت ملت دوست و وطن پرست مي‘ فرهنگ، بهداشت، كشاورزي’ترقي  

اينست كه باز [ مقصود؟]ايم ولي مقصد  آنكه به ما بگويند عجله نكنيد ، ما خود صبر و شكيبائي را پيشه كرده
اگر اينها اصلاحاتي باشد خوب . اصلاح از ساختمان و باشگاه بانوان و باشگاه هواپيمايي كشوري شروع نشود

 “طبري                                           .               از همه بيايداست آخر 
ها نوشتة دو  توان گفت كه نامه است و پس به ضرس قاطع نمي نام كوچك نويسندگان اين دو نامه ذكر نشده

در هر حال ! است يا نه؟ هرچند كه چه بسا كه چنين هم باشد ،تن از همكاران روزنامه، بزرگ علوي و احسان طبري

ة اي ميان عملكرد بيست سال با مقايسه“ اصلاحات اساسي”خصوصاً آن پيشنهادها براي  ،انگيزي است هاي عبرت نامه

دو حكومت در اين سو  و آن سوي ارس و هم تكيه بر ضرورت مبارزه با كساني كه  امراض تناسلي را به عمد منتقل 

شوخي يا جدي؟ و شايد هم ! كنند و هم بر ضرورت تغيير خط و هم بر توجه بر اوضاع رقتبار دهات و روستاها مي

نتقاد از حكومت و سياست و زدن حرفهاي ديگر خارج و خاصه ترفندي براي باز كردن راه بر نقد و ا! شوخي و جدي

 !و خاصه با توجه به مقررات حكومت نظامي“ جبهة واحد ضدفاشيست”از محدودة 

از همة آنهائي كه با راه و روش آن موافقت ”خوانيم كه روزنامه به كمك نيازمند است و  در همين شماره مي

“ ية روزنامه بشود و معاونتي به پيشرفت مسلك و عقيدة خود كردهبراي آن كه همراهي با مال”خواهد كه  مي“ دارند

 .“خودداري نفرمائيد... از خريد اوراق اعانة پنجاه ريالي ”باشند 

 :شود بالاخره ، اين آگهي هم در صفحة سوم همين شماره ديده مي

 11ه عبدالله روز به مناسبت دومين سال مرگ دكتر تقي اراني، مجلس يادبود در امامزاد. مجلس يادبود” 
 .“خانوادة دكتر اراني       . از ساعت دو بعدازظهر برپا خواهد بود 1231بهمن 
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 .مرگ دكتر اراني وزدومین سالر -1

اي از ايرج اسكندري است  سراسر صفحة اول مقاله. بهمن منتشر شده است 11شمارة سوم در روز سه شنبه  

شايد كه . تقي اراني به مناسبت دومين سالروز مرگ او در زندان رضاشاهي دربارة دكتر“ يك قرباني تاريخي”با عنوان 

و در هر حال . هاي آن زمان باشد اين نخستين بزرگداشت از يكي از قربانيان استبداد بيست ساله در صفحات روزنامه

امروزي به سختي  براي خوانندة. گذار انديشة مستقل ماركسيستي در ايران نخستين بزرگداشت است از نخستين پايه

سخن بگويد و بنويسد كه با “ يك قرباني تاريخي”اي در سالگرد مرگ دكتر تقي اراني از  تصورپذير است كه نويسنده

و از “ همه دانستند كه دست ارتجاع يكي از فجيعترين جنايات تاريخ اين كشور را مرتكب شد”مرگ اراني در زندان 

همين (. 11/11/1231، 2 مردم)سركوب و استبداد رضاشاهي هيچ نگويد ارتباط اين مرگٍ در زندان و خفقان و 

اخبار ”بينيم و در ضمن  سكوت را در مقالة ديگري كه به همين مناسبت در شمارة بعدي به چاپ رسيده است مي

 خوانيم كه هم مي“ كشور

عدة زيادي از دوستان بعدازظهر  3روز گذشته به مناسبت پايان دومين سال مرگ دكتر تقي اراني از ساعت ” 

اي از طبقات مختلفه بر سر قبرش گردآمده و از طرف چند نفر از  و آشنايان آن مرحوم و همچنين عده

مجلس يادبود تا . دوستان آن مرحوم تذكراتي راجع به شرح زندگي و شهامت و شجاعت آن مرحوم داده شد

 (.11/11/1231، 1 مردم)“ بعد از ظهر ادامه داشت 1/1ساعت 

.  شود شود و نه بيش ازين از چگونگي برگزاري مراسم يادبود سخني گفته مي نه از سخنرانان نامي برده مي 

چندين هزار ”نويس حزب تودة ايران، شملرة شركت كنندگان درين مراسم را  بعدها، عبدالصمد كامبخش، رسمي

. ، صياد شده ،اي ، به نقل از انور خامه11. ، ص“نظري به جنبش كارگري ايران”عبدالصمد كامبخش،)نويسد  مي“ نفر

، در “كه در آن هنگام در شوروي مي زيست” افزايد كه كامبخش  اي در تصحيح اين سخن مي و انور خامه( 11

را كه به راستي يك ميتينگ چندين هزار نفري بود با  1233بهمن  11شايد خاطرة ” مراسم شركت نداشت و پس 

خواستند يادبود اين مرد مبارز را برپا دارند و من  در آن  روز كساني كه مي” :  “است دوسال پيش از آن اشتباه كرده

 (.همانجا)“ صد و چند نفر بيشتر نبودند كه پليس هم آنها را متفرق كرد( نه كامبخش)هم يكي از آنها بودم 

كند و اين  يبا تفصيل بيشتري ياد  م 1231بهمن  11آرداشس آوانسيان در خاطرات خود ازين مراسم  

دانيم كه دولت با برگزاري چنين مراسمي موافقت نداشته است و بالاخره هم به اين شرط موافقت  چنين است كه مي

فاتح هم . “نفر سر قبر جمع شده بودند 111يا  211شايد در حدود ... درسر قبر هيچگونه صحبتي نشود”كند كه  مي

جويانة ايرج اسكندري و دوستان اوست، با  روية مسالمتآرداشس كه مخالف . رئيس شهرباني هم هست. هست

با سليمان ميرزا در ميان “  !ياد آر ز شمع مرده، ياد آر ” اي تصميم دارند كه در مراسم كساني سخني بگويند كه  عده

پس از ايراد ”. كنند هم صحبت مي“ كسان ديگري”جز او، اميرخيزي و . گويد پذيرد و سخن مي گذارند كه مي مي

بدون شعر فقط با آهنگ آن، سرِ قبر خوانديم كه خيلي جلب  ،نطقها، ما يك عده مارش معروف تشييع جنازه را

 (. 11-11. ، صيادشدهآرداشس، خاطرات، )“ ...توجه كرد

آميزي از  و چه بسا چنين خاموشي ملاحظه. پس چه بسا كه آن خبر كوتاه حاصل آن سفارشهاي دولتي است

بايست  اين چنين سخن گفتن مي. كرد بايست در كار خود مراعات مي كند كه روزنامه مي ت ميقيد و بندهايي حكاي

زبان گشودن و روزنامه نوشتن در آن ايران هنوز و همچنان در اختيار رضاشاهيان  و در حكومت “ شرط و شروط“از 

نهم به اين اميد كه  اين نگفتن، و آ. شود كه در آن زمانه، سخن گفتن با نگفتن آغاز مي. نظامي ايشان بوده باشد

 ! بستر گفتن و گفتنهاي ديگر و فردا  شود

 

 .“تصادم اتوموبیل در خیابان فردوسي”اخبار داخله و  -1

مجلس سيزدهم : و اين هم مشتي از خروار. اخبار داخلي مقام وجايگاه چنداني در روزنامه ندارد ،از آغاز كار

روزنامه . كند د دولت فروغي استعفاي خود را به مجلس جديد تقديم ميشود همچنانكه مرسوم بو كه افتتاح مي

دهد كه كابينه استعفا داد و  در   را مي“ استعفاي وزيران”در دو سطر و نيم خبر ( 1231اسفند  3)خود  31درشمارة 
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انسور برقرار نويسد كه طبق اطلاعات واصله، در آن كشور س مي“ سانسور در كستاريكا”سطر دربارة  13همان ستون 

اي است اين  و عجب جهنم دره! است و آنهم در مورد تلگرافات كه يا بايد به زبان انگليسي باشند و يا به ايتاليايي

زبان بريده و به كنجي ! اند كستاريكاييان ايران و ايرانيان كستاريكا و در چه عزائي نشسته! ممالك محروسة كستاريكا

 ! اندازند نويساني هستند كه همبستگي جهاني را پشت گوش نمي ه مردمخوشبختانه ك! نشسته صمًُّ بُكم

، يكي خبر اعتصاب (1231بهمن  13، 1)هاي روزنامه  آور در يكي از نخستين شماره از مطالب شگفتي

در اين ! “تصادم اتوموبيل در خيابان فردوسي”كارگران ساختمانِ در دستِ اتمامِ وزارت دارائي است و ديگري خبر

غذاي ”: خبر تشكيل شده است 1هم مطابق معمول ستون خبرهاي داخلي كوتاه و مختصر است و از  1رة شما

عزيمت به ”، (سطر 11)به شكرانة امضاي قرارداد اتحاد سه دولت شوروي و انگلستان و ايران “ مجاني براي فقرا

از جزيرة موريس به كانادا خواهند رفت “ دطبق اطلاع واصله اعليحضرت پادشاه سابق ايران با خانوادة خو”كه “ كانادا

كه هفتة آينده منتشر “ روزنامة نسيم شمال” ،(سطر 1)ايران از فرانسة مارشال پتن “ احضار وزير مختار”، (سطر 1)

طولانيترين خبر در ستون ! سطر 21در “ تصادم اتوموبيل در خيابان فردوسي”و بالاخره آن خبر( سطر 1)شود  مي

 : و آن واقعة مهمي است در آن دنيايِ در جنگ و ايرانِ در اشغال، كه چنين بوده است. 1در شمارة “ خبرهاي كشور”

دقيقة بعد از ظهر روز گذشته صداي يك نوع انفجار خفيفي مرا متوجه خيابان  31و  1ساعت ”.

ا در راه سوم اسفند و فردوسي يك اتومبيل شكاري كه گوي پس از كمي دقت دريافتم كه در سه. ساخت

نظر داشته پس از دخول به خيابان فردوسي، به طرف بالا روان گردد با اتومبيل ديگري تصادم سختي 

شكاري تهران  2111اتومبيل شمارة . بيدرنگ براي اطلاع از حقيقت امر به محل حادثه رفتم. كرده است

تهران كه  2111اتومبيل آمد با  كه رانندة آن نصرالله آمپراژ  اسم داشت در حالي كه به سرعت پيش مي

رانندة آن آقاي دكتر كشاورز بوده سخت تصادم كرده در نتيجه قسمت جلوي اتومبيل شكاري بكلي خراب 

البته . شده بود و گويا صداي انفجار خفيف در نتيجة ضربت ديدن قسمت موتور اتومبيل بوده است

اي،  پيش از رخ دادن چنين حادثه. اتومبيل آقاي دكتر كشاورز نيز ازين آسيب سخت مصون نمانده بود

خيابان فردوسي خيلي خلوت بود ولي به محض اينكه دو اتومبيل به هم ديگر خوردند عدة بيشماري 

بستند حتي كاركنان و خواهران  پيرامون آنها را گرفته و راه را بر ساير اتومبيلها و وسائط نقليه نيز مي

از همه . بودند ن خود را ترك گفته در اين معركه شركت كرده پرستار بيمارستان فردوسي نيز بالين بيمارا

دانستند اين دو  كه چند نفر كه از چگونگي حادثه اطلاع نداشتند و نمي آورتر اين انگيزتر  و تأسف شگفت

اند و خيلي ديرتر از همه در معركه حضور يافته بودند  اتومبيل در نتيجة چه كيفيتي به هم برخورده

كردند ولي طولي  گاهي آقاي نصرالله آمپراژ  و زماني آقاي دكتر كشاورز را مقصر قلمداد ميقضاوت كرده و 

نكشيد كه پاسبانها و مأمورين فرمانداري پيدا شده و به رسيدگي شروع و بيكاران را از محل حادثه دور 

 . “ساختند

گ جهاني است، فقط دو خبر از هم كه سراسر دربارة جن“ اخبار تلگرافي خارجه”در بيش از يك صفحه و نيم  

شهادت ”و ديگري “ عمليات قهرماني دو جوان دلاور شوروي”دربارة “ دلاوران سرخ”شورويِ در جنگ، يكي 

(. سطر 13و   21به ترتيب )گيرند  پيشي مي“ تصادم”،  از نظر طول و تفصيل بر خبر “جنگجويان غيرنظامي شوروي

را “ پرستار بيمارستان فردوسي خواهران”! يل شكاري هم وارد تاريخ شده استخواسته و يا ناخواسته، رانندة آن اتومب

پيدا شده و به ”نظامي را كه“ پاسبانها و مأمورين فرمانداري”گوييد؟ و حافظان و مدافعان نظم عمومي،  چه مي

راه سوم  سهدر  1231بهمن  11اهميت آن تصادم عصر “  !رسيدگي شروع و بيكاران را از محل حادثه دور ساختند

؟ يا اينكه رانندة يكي از اتومبيلها كسي است كه در “حق تقدم با راست”اسفند چيست؟ تأكيد بر اهميت اصل 

خطاب خواهد شد؟  مطلبي برگزيده و “ رفيق آقاي دكتر كشاورز”( 11/3/1232رهبر، )نخستين كنگرة حزب 

خبري حاصل   ب و تاب جبران كمبود مطالب؟نگارانه و ت انديشيده و يا نوشته شده در هول و ولاي روزنامه

 خرجي يا از سرِ ناشيگري؟ خاصه
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 .“اعتصاب كارگرانِ ساختمان وزارت دارائي”-8

خبر “  اعتصاب كارگرانِ ساختمان وزارت دارائي”البته كه خبر نامتعارف دوم اهميت ديگري دارد كه از 

و زير همان ( بهمن 11جمعه )در شمارة پيشين . باشد 31دهد كه مي بايست نخستين اعتصاب پس از شهريور  مي

نفر كارگران ساختمانِ وزارت دارائي در نتيجة كمي مزد و طول مدت كار  1211”روزنامه خبر داده است كه   ،عنوان

رئيس ساختمان وعده داد كه تا بامداد شنبه به تقاضاي . اند دست از كار كشيده[ سركارگران؟]و خشونت سركاران 

 :درخواستهاي كارگران به قرار ذيل است. كننده بدهد اسخ قانعكارگران پ

 .ساعت تقليل داده شود 3ساعت به  1/1كار كارگران از روزي  -1 

 .بر مقدار مزد افزوده شود -3 

 .“از توهين و آزار كارگران خودداري شود -2

است،  و حالا كه شمارة شنبه رسيده“ .كنيم نظر دولت را به ارضاء خاطر اين عده جلب مي”: افزايد و روزنامه مي

 :پردازد، در خبري با همين عنوان و اين چنين مي“  اعتصاب كارگرانِ ساختمان وزارت دارائي”روزنامه مفصلتر به 

بدبختانه تاكنون در اين خصوص قدمي . يكي از مواد برجستة برنامة دولت فروغي اصلاح وضع كارگران بوده”

تن كارگران ساختمان وزارت دارائي كه  1211ايم بيش از  اطلاع حاصل كرده به طوري كه[. ه]برداشته نشد

المللي كارگران نبايد  با وجودي كه مطابق مقررات بين. اند گرفتار وضع رقتباري هستند كار را تعطيل كرده

 ساعت مشغول كارند و در مقابل مزد 11الي  1ساعت در روز كار كنند، اين كارگران در روز  3بيش از 

بنگاه ساختمان بهساز مدعي . كند دارند كه حتي تكافوي تهية قوت لايموت آنها را نمي ناچيزي دريافت مي

 3است كه به واسطة طويل شدن روز بايد بر مدت كار افزود ولي كارگران تقاضا دارند كه براي آنها در روز 

 .اضافه مزد داده شود 31كنند كه به كارگران صدي  ساعت كار تعيين شود و همچنين درخواست مي

در روزهاي . كنند و ابداً تعطيل و مرخصي ندارند در وضعيت فعلي كارگران روزهاي باراني مزد دريافت نمي

اند و كسي درصدد حمايت از آنها و  اخير چند نفر از بالاي ساختمان به زمين افتاده زخمي و يا تلف شده

 . سرپرستشان بر نيامد هاي بي خانواده

شود و اگر نيمساعت در روز  احترامي خودداري نمي اين كارگران بدبخت از هرگونه توهين و بي نسبت به

اغلب كارگران را با . شود اندازة حقوق نصف روز به عنوان جريمه از مزد آنها كسر گذاشته مي غيبت كنند به

 .“نمايند هيچ قيد و شرطي از كار اخراج مي[ بي؟]

آنچه در فوق نوشته ”افزايد كه  گيري مي اي از همدلي و فاصله ي پوشيده در آميزهروزنامه در ادامه و به تصريح

از دولت تقاضا داريم كه در صورت صحت اخبار فوق  و اينك . شده اطلاعاتي است كه به اين اداره واصل گرديده

 .“كننده به مطالبات كارگران بدهد مطابق برنامة خويش، جواب مثبت و قانع

امروز كارگران وزارت دارائي براي ابلاغ ”دهد كه  خبر مي مردم، (1231بهمن  11يكشنبه ،3)در روز بعد 

در نتيجه كارگران . پليس از آنها جلوگيري نموده ،شكايت خود به طرف مجلس حركت كردند ولي در نزديكي مجلس

و در همين شماره در ستون  “چند نفر نماينده معين كردند كه با شركت بهساز راجع به تقاضاي آنها مذاكره نمايند

به چاپ “ گوئيم؟ ما چه مي”، متن مفصلي به قلم يكي از اعتصابيان، محمد حسني، زير عنوان “هاي رسيده نامه”

 : گويد فرساي كار و مزد ناچيز و بدرفتاري و خشونت كارفرما سخن مي رسيده است كه از شرايط  طاقت

دار  آنچه ما را به اعتصاب وا... گذرد  ران وزارت دارائي چه ميتن كارگ 1211كمتر كسي خبر دارد كه بر ما ” 

اين تحميلات از حد طاقت بشري خارج است . شود كرده تحميلات شديدي است كه از طرف كارفرما به ما مي

حد اقل زندگي و ... كنيم ريال به عنوان مزد روزانه دريافت نمي 3اغلب ما جز ... و حيات ما را به خطر انداخته

لذا [ دارد بر مي]ريال خرج  13خود و زن و فرزند فراهم سازد روزي ... وت لايموتي كه يك عمله بايد براي ق

قسمتي ازين كارگران كودكاني هستند تقريباً ده ساله كه . ريال هم كسر دارد 131ريال و در ماه  1در روز ... 

هايي از رفتار  متهاي بعدي نويسنده نمونهدر قس. “كنند با مزدي بسيار كم در حقيقت با جان خود بازي مي

ما اضافه حقوق ”:  نويسد كند و بالاخره خواستهاي اعتصابيان را مي خودسرانه و اجحافات كارفرما را ذكر مي
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خواهيم كه ديگر  خواهيم، ما مي خواهيم، ما احترام مي ساعت كار روزانه مي 3ما ... خواهيم، مشروع خود را مي

 . “...گويند ديگر تكرار نشود زيرا انسانيم كه شب و روز به ما مي... فحش ايتاليائي ... آميز  نلفظ زننده و  توهي

 .“دموكراسي”نخستين فريادها در دفاع از حيثيت انساني درآن ماههاي نخست دوران 

مان كارگران ساخت... ديروز”نويسد كه  ، روزنامه باز هم از اعتصاب مي(1231بهمن 31دوشنبه )روز بعد   

وزارت دارائي پس از اجتماع در مقابل مجلس، نمايندگاني از طرف خود انتخاب نمودند كه راجع به مواد درخواستي 

از قرار معلوم نمايندگان مزبور با وزارت دارائي و شركت ساختماني بهساز . آنها با مقامات مربوطه مذاكره نمايند

ما منتظريم كه هرچه زودتر وسيلة ارضاي ”: افزايد و روزنامه مي. “اند گفتگو كرده و پيشنهادات خود را تسليم نموده

خاطر اين دسته كارگران بينوا كه حقيقتاً از لحاظ كمي مزد و طول مدت كار در مضيقه هستند فراهم گشته و بيش 

 . “ازين آنها را در اين وضعيت غيرقابل تحمل نگه ندارند

خوانيم  مي“ قبول تقاضاي كارگران”تحت عنوان “ هاي كشورخبر”در ستون ( 1231بهمن 31شنبه،  سه)فردا 

موافقت ‘ كار ساختمان وزارت دارائي مقاطعه’در نتيجة مذاكرات بين نمايندگان كارگران و اولياي شركت بهساز ”كه 

 شرايطي كه با آن موافقت حاصل”به نوشتة روزنامه . “اند حاصل شده است و كارگران از ديروز مشغول به كار شده

افزايش مزد كارگران ماهر  % 11تا   11افزايش مزد كارگران ساده و % 31ساعت كار روزانه،  1: چنين است“ شده

پرداخت مزد يك روز از روزهاي اعتصاب، بيمة حوادث براي همة كارگران با پرداخت نصف حق بيمه از طرف شركت 

 . كار بهساز مقاطعه

بهمن آغاز شده باشد، پس از چهار روز، در روز  11ز پنجشنبه بايست ا اعتصاب كه مي. پيروزي بزرگي است

اما شگفتا كه اين پيروزي، . اي از بحراني كه اقتصاد و جامعه را فرا گرفته است نشانه.  رسد دوشنبه به نتيجه مي

“ ميقابل توجه فرمانداري نظا”، تحت عنوان (بهمن 33)روز چهارشنبه :  تبعيد و زندان  را هم به همراه دارد

 خوانيم كه مي

به طوري كه به ما اطلاع رسيده پس از آن كه بر حسب پيشنهاد ادارة شهرباني، كارگران ساختمان وزارت ” 

با توجه به حقانيت و مشروعيت ... نمايندگان خود را براي مذاكره تعيين و قضايا (... شركت بهساز)دارائي 

ديروز ادارة شهرباني و فرمانداري  ،ها از نو شروع گرديدتقاضاهاي كارگران به طريق خوبي خاتمه يافت و كار

اين اقدام ”افزايد كه  روزنامه مي.  “اند نفر نمايندة انتخابي كارگران نموده 13نظامي اقدام به بازداشت 

آور است زيرا قطع نظر ازينكه اعتصاب به موجب قوانين ايران  اندازه تأسف فرمانداري نظامي به نظر ما، بي

اند و مورد تصديق  ست، توقيف اشخاصي كه منافع مشروع خود را با كمال ادب و انسانيت تقاضا كردهجرم ني

“ .اولياي امور نيز واقع گرديده بر خلاف نص صريح قانون اساسي و حكومت مشروطه و آزادي فردي است

ده و از لحاظ صلاح نظر دولت و فرمانداري نظامي را به اين نكته جلب كر”: گيرد اين خبر چنين پايان مي

 .“تودة ملت ايران انتظار داريم بزودي رفع توقيف ازين بيگناهان بشود[ و]كشور 

كند  روزنامه اعلام خطر مي  ،“آزادي در خطر است”اي با عنوان  دو روز بعد در سرمقاله! شود اما البته كه نمي  

شته هستند، متهميني كه بايد به قيد وكيل آزاد اي پابند رفتارهاي گذ هنوز عده: شود كه به آزادي فردي تجاوز مي

اند و حقانيت و  اي از كارگران كه براي احقاق حق خود متفقاً اقدام كرده و يا مثلاً عده”كنند  شوند را آزاد نمي

دولت كنوني كه طرفداري . گيرند مورد بازداشت قرار مي  مشروعيت تقاضاهاي آنها در مراجع دولتي به ثبوت رسيده

بايد بيش ازين دقت به خرج دهد و نگذارد كه بعضي عناصر ... قوق فردي و آزادي اشخاص را شعار خود دانسته از ح

روزنامه ازين عناصر نامي “ ...نفع شخصي را به نفع عمومي ترجيح داده رضايت مردم ايران را در مخاطره اندازند 

انتقادات روزنامه از مُشرّف  ،ميان فاتح و اسكندريهاي اختلاف  برد و بعدها خواهيم ديد كه يكي از سرچشمه نمي

. دهد نگاهي به روزنامه از آن انتقادات نشاني نمي. نفيسي است كه تا  اسفند وزير دارائي كابينة فروغي بوده است

ه انگيخت شايد كه حمايت روزنامه از اعتصاب كارگران ساختمان در دست اتمام وزارت دارائي باشد كه خشم وزير را بر

 باشد؟ شايد هم چنين نباشد؟ 
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اين بار كارمندان فني : دهد ، روزنامه خبر از اعتصاب ديگري مي(بهمن 31، 11)در هر حال چند روزي بعد 

علت كمي حقوق دست از كار كشيده  چندي پيش كه به”اند چرا كه  شركت تلفن هستند كه به اعتصاب برخاسته

گويا به تقاضاهاي كارگران اعتنايي ”كنون از آن وعده هيچ خبري نيست و ، شركت وعدة مساعد داده بود ولي ا“بودند

به اين جهت كارگران پريروز و ديروز دست از كار كشيده و در نتيجه دستگاه بزرگ مركزي از كار افتاد و ... نشده

ز مسئولان به آن روز دوشنبه، پيش از ظهر، وزير پست و تلگراف همراه يكي دو تن ا“  .مخابرات شهري متوقف شد

اي مشغول  با وجود موافقت اولياي امور هنوز هم عده”كند؛ اما  رود و با خواستهاي اعتصابيان موافقت مي شركت مي

از دنبالة جريان نشاني در روزنامه “ .اي مورد مطالعه واقع شود كننده طرز قانع كار نشده قرار است اين موضوع به

نكه كساني را هم پس از پايان پيروزمندانة اعتصاب ساختمان دارائي دستگير و در اين ميان مثل اياما  ،نيامده است

 !سرنوشت ايشان ندارداطلاعي از   كسي هم شايد هم تبعيد كرده اند و 

را كه مادر “  نامة يك مادر رنج كشيده”، 1231اسفند  2مورخ  33در شمارة “ هاي وارده نامه” در ستون

   :خوانيم مي“ آقاي مدير محترم روزنامة مردم”آرداشس آوانسيان است خطاب به 

اردشير آوانسيان، زير چنگال ظلم و استبداد در زندان قصر اسير  سال بود كه فرزند من،  13مدت ” 

سال كه شب و روز با آه و اشك گذراندم در شهريور كه مژدة دميدن صبح آزادي  13پس از . مختاري بود

ا از زندانهاي مخوف مركز و جنوب رها خواهند كرد و به من باز داده شد دل خوش كردم كه فرزندم ر

مسرور بودم كه ازين پس در جوار او به تلافي شبهاي هجران، روزهاي سعادتمندي را به سر . خواهند داد

ام معلوم نيست به چه مناسبت باز  خواهم آورد ولي بار ديگر درين دوران حريت و دموكراسي فرزند بيچاره

دركجاست؟ براي چه . روز است كه فرزندم گم شده و ازو خبري ندارم 31و ارتجاع شد؛ اكنون  گرفتار ظلم

اند؟ اگر مقصر است پس به حكم قوانين چرا دادگاهي تشكيل نشد، حكمي براي چه  او را از من دور كرده

 صادر نگرديده؟

فرزندم را به من باز  من از هيئت محترم دولت تقاضا دارم كه به پيري و ناتواني من رحم آورده 

 .“نونيا آوانسيان  مادر اردشير،   .را تحمل مصائب ديگري را ندارمدهند زي

بايست استعفا دهد  است دولت فروغي مي اما اين روزها كه دورة سيزدهم مجلس شوراي ملي آغاز به كار كرده

خواهد با اكثريت عظيمي از دولت او  مجلس هم آنچنان كه فروغي مي. و بار ديگر از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند

بالاخره فروغي در تصميم . و آمدن دولت ديگري است.كند و پس صحبت از ماندن و يا رفتن دولت  پشتيباني نمي

را برشمرد  “  خبطهاي ايشان”اي  كه در سرمقاله مردم و اين رفتن،  فرصتي است براي. آيد و نمي.ماند  خود پايدار مي

دانند  يكي از اقدامات آقاي فروغي كه واقعاً شايستة ايشان كه خود را مردي آزاديخواه و قانوني مي -1”: و از آن جمله

اند و اين عمل ايشان برخلاف نص صريح  اي است كه بدون بازرسي و محاكمه به جنوب اعزام شده نبود تبعيد عده

، 23)“ باشد پرست ما مي انونوزير خيرخواه و ق قانون اساسي بوده و يك صفحة تاريك از عمليات نخست

12/13/1231.) 

او در . پس آرداشس هم همراه گروهي از اعتصابيان ساختمانِ وزرات دارائي به تبعيد فرستاده شده است

دهد  نسبت مي“ كارگران كاخ دادگستري”نويسد هرچند كه آن را از سرِ سهو به  خاطرات خود ازين اعتصاب هم مي

(  1231آبان  31يا  31)نويسد كه از تبعيد رضاشاهي در بوشهر كه به تهران بازگشتم  وي مي(. 13-11. يادشده، ص)

هاي كارگري و كوشش براي تشديد مبارزة طبقاتي را اهم وظايف  متشكل كردن طبقة كارگر از طريق ايجاد اتحاديه

روي  هائي از چپ ر من نشانهدانستم؛ و درين هر دو جهت به فعاليت پرداختم و به سخنان رفقايي كه درين كا روز مي

 : آيد اي به وجود مي در ميان كارگران ساختمان دارائي هم اتحاديه. ديدند توجهي نداشتم مي

. زبان بودند ترك[ ساختمان دارائي]اكثر كارگران ... تعداد نفرات اتحاديه يادم نيست... مخفي يا نيمه مخفي”

اي از  اش بود، عده اي كه ساختمان كاخ به عهده در مؤسسه.. .كردند آشوري و ارمني نيز كار مي ،اي فارس عده

كذا ]‘ بهزاد’نام شركت ساختماني . الوزراء وزرا و مسئولين دولت نيز شريك بودند از آن جمله خود رئيس

اي  از آن جمله عده ،اي مهندس خارجي مشغول كار بودند قبل از شهريور، درين مؤسسه عده. بود[ الاصل في
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مهندس فاشيست كه رؤساي امور اين ساختمان   اين  عده. ليائي كه روحية فاشيستي داشتندمهندس ايتا

... داد و  حقوق كارگران براي زندگي آنها كفاف نمي... كردند  بودند با رفقاي ما و با كارگران سخت طرفيت مي

سخت در هيجان و مبارزه  كارگران اين مؤسسه... كردند اعضاي فعال اتحاديه دشمني مي... اين فاشيستها با 

. رؤسا كارگران را به حدي عصباني كردند كه آنها دست به اعتصاب زدند. تا كار به جائي باريك كشيد... بودند

اي از  با عده[ حسين نوري،  يكي از كارگران فعال اتحاديه]من خوب به خاطر دارم روزي صبح زود زولون 

من رفتم ديدم اعتصاب ‘ .اند يا برويم كه كارگرها اعتصاب كردهزود ب’كارگران آمدند در منزل ما و گفتند 

روحية مبارزه و  . من با پيشنهاد كارگران موافقت كردم... شروع شده و صحبت از رفتن به مجلس است

اينان تحمل آن را نداشتند كه ارتش شوروي در تهران باشد و . عصبانيت در كارگران حكمفرما بود

يكهزار و پانصد نفر به طرف . قدرتنمايي نموده با كارگران سرسختانه مبارزه كنند.. .فاشيستهاي ايتاليائي 

 (. 13-11. ، صيادشده ،...خاطرات)” و نتيجة آن بهبود وضع كارگرها شد. مجلس حركت كردند

ت داده بودند و يكي از شركاي اين شرك“ بهساز”كار  ساختن كاخ وزارت دارائي را به مقاطعه به شركت مقاطعه

همانطور كه ديديم اعتصاب با (. 11. ، ص3. اي، يادشده، ج انور خامه)هم مجيد آهي، وزير دادگستري وقت بود 

كند و پس از  رسد اما فرمانداري نظامي آرداشس را همراه نمايندگان كارگران توقيف و زنداني مي پيروزي به پايان مي

اعلام گرسنگي . دود دو ماه در زندان بوشهر به سر برديمدر ح”. فرستد چندي هم همه را به بوشهر به تبعيد مي

 (. 212-211. ، صپيشين)“ ...ما را به برازجان تبعيد كردند... كرديم

درهر حال آرداشس كه به تهران باز . هم ادامه يافته باشد 31تبعيد در جنوب مي بايست تا ارديبهشت 

آن جمله در  پشتيباني از منافع زحمتكشان يدي و فكري  بر جاي ،ديگر در سرلوحة صفحة نخست روزنامه ،گردد مي

مردم . شعارهايي در محكوميت فاشيسم و يا در دادخواهي براي قربانيان عصرطلائي: اند  جملات ديگري نشسته

 .را پاسداري كند“ آرامش پشت جبهه”باشد و “ فاشيست ضد”خواهد  مي

“ اعتصاب كارگران ساختمان وزارت دارائي”دربارة در ميان رهبران حزب توده از همان زمان وحدت نظري 

دانستند و  روي مي برخي چون ايرج اسكندري و دوستانش فعاليتهاي آرداشس را در ميان كارگران چپ. وجود نداشت

 : “آرامش پشت جبهه”خاصه مغاير 

ر ترتيبي كه به ه ،كنند گفتيم كه اكنون بحبوحة جنگ است و كارگران براي جبهه كار مي هر قدر ما مي”

... ولي اردشير. اي به اين امر مهم حياتي وارد نشود هست بايستي جلوي اعتصاب كارگران را گرفت تا لطمه

اعتصابي به راه انداخت و اين عمل باعث شد كه همان موقع دولت سهيلي دستور داد او را توقيف و به جنوب 

 (. 21-21. ، صيادشدهايرج اسكندري، خاطرات سياسي، )“ تبعيد نمايند

درست ”افزايد كه  و سپس مي“ اعتصاب كارگران راه”: گويد در پاسخ اينكه كي و كدام اعتصاب، اسكندري مي 

درست  !كند كه اعتصابي فقط براي خاطر اعتصاب و تأييد و تكيه مي“ يك چنين اعتصابي راه انداخت ،يادم نيست

اعتصاب كارگران "اي به اشارههيچ آن ايام،  مردمر روزنامة روشن نيست كه اسكندري به كدام اعتصابي اشاره دارد؟ د

 اين كارگران و از خواستهاي سخن رفته است تنها از اعتصاب كارگران ساختمان دارائي شود و يافت نمي "راه

با داشته است، هم  "كارگران ساختمان دارائي "كه نقش فعالي در اعتصاب آرداشس  !پشتيباني شده است ياعتصاب

آميز خود را براي جلوگيري از  هايي از كوششهاي موفقيت موافقت دارد  و نمونه“ آرامش پشت جبهه”سياست آن 

  :كند اعتصاب كارگران اين و آن كارگاه و كارخانه ذكر مي

با فعاليت خود، ما جلو اين . در تبريز، پل سفيد و زنجان اعتصاباتي به ضرر جبهة ضدفاشيستي داده بودند” 

تبريز به ضرر  ةاعتصاب در كارخانة پشمين يعني رفتيم به كارگران فهمانديم كه مثلاً . را گرفتيماعتصابات 

آهن پل  اعتصاب در راه. دادند چرا كه پارچه و پتوي پشمي براي سربازان شوروي در جبهه مي)شوروي است 

اعتصاب كارگران ”اما . “...رفتم و اعتصاب را خواباندم. سفيد به ضرر جبهة ضدفاشيستي در شوروي بود

عليه مهندسينِ فاشيست ايتاليا  در درجة اولاين اعتصاب ”: ازين مقوله نبود“ ساختمان وزارت دارائي

توانستيم حقوق زحمتكشان را  حالا اين كجا به ضرر جبهة شوروي بود؟ پس به چه وسيله ما مي. است بوده
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، 211. ، صيادشده ،...خاطرات آرداشس،)“ ؟مگر با حرف مي شود زحمتكشان را متشكل كرد... حفظ كنيم

  (.تكيه ازين نگارنده

   .اي كه در آن دستگاه كمينترني پاسخي نمي يابد پرسشهاي ساده 

 

 ."آرامش در پشت جبهه"در جبهه ها و  جنگ -9

آميز  متفقيني است كه در جنگ با فاشيسم هستند و البته  در آن ماهها، روزنامة همزيستي مسالمت  مردم

گويي كه هيچ مسئله و . بازد رنگ مي“ آرامش پشت جبهه”همه چيز در برابر حفظ  بيش از بيشكه براي روزنامه هم 

 .موضوعي كه تكدر خاطر دولت و دولتيان را موجب شود در روزنامه راهي و جايي ندارد

ار جنگ همواره اخب. روال كلي روزنامه پرداختن به اخبار جنگ است و افشاي فاشيسم هيتلري و جناياتش

: منبع اصلي اخبار گزارشهاي تلگرافي خبرگزاريها است. دهد حداقل يكي دو صفحه از مطالب روزنامه را تشكيل مي

هاي نخستين منبع اصلي خبرگزاري پارس است و بعدها بيشتر خبرگزاريهاي خارجي، يعني خاصه  در شماره

دور و بعد  هاي اروپاي غربي، مديترانه، شمال آفريقا و خاور خبرگزاريهاي انگليسي و آمريكايي دربارة جنگ در جبهه

به اين ترتيب و بالاجبار بخش مهمي از اخبار به جنگ . هم خبرگزاري تاس دربارة چگونگي جنگ در جبهة شوروي

يابد يعني به جنگ ميان نيروهاي نظامي  هايي كه ارتش سرخ در آنها حضور و شركت ندارد، اختصاص مي در جبهه

پس اينكه اخبار جنگي بيشتر از ارتشهاي امپراطوري . يسي و يا آمريكايي با نيروهاي آلماني و ايتاليايي و يا ژاپنيانگل

هاي مصطفي فاتح  دهد چندان غيرعادي نيست و آنقدرها هم نبايد تنها از توطئه انگليس و ايالات متحد خبر مي

 ! سرچشمه گرفته باشد

توان ديد كه در اين و يا آن شماره چه  كند و در نتيجه مي ي خود را ذكر ميروزنامه معمولاً منبع اخبار جنگ

ها اختصاص داده  است و يا به جنگ در هر يك از جبهه از هر يك از خبرگزاريها گرفته شده ،اندازه از مطالب

ود ربع تا ، از يك صفحة اخبار جنگ، حد33تا   31بينيم كه در سه شمارة  به اين ترتيب است كه مي. است شده

البته كه اين نسبت همواره ثابت . است نصف صفحه را مطالب مربوط به جبهة شرق اروپا به خود تخصيص داده 

شور و شوقي است كه در تنظيم و تدوين  ،شود تر مي ها محسوس است و در هرحال آنچه با گذشت شماره نمانده 

، از (1231تير  13، 111شمارة )ن عكس از صحنة جنگ در زير اين و آ. شود اخبار جنگاوران سرخ به كار برده مي

آن ديگر ارتشها، همچنان نيرو و سرباز  ،به اين ترتيب. “ارتش بريتانيا”شود و از  سخن گفته مي“ ارتش نيرومند سرخ”

مين مبارزين دلاور سرخ در دريا و هوا و ز”: برند اي نمي مانند و از شور حماسي و گرماي غنايي نگارندگان بهره مي

شكست نيروي انگليس در ليبي به امريكائيها فهماند كه جبهة ”در زماني كه “ كنند دشمن منفور خود را نابود مي

چگونه از شرافت و [ شوروي]بخوانيد و ببينيد كه مدافعين غيور ورنژ”و يا ( 11شمارة )“ خاورميانه را تقويت كنند

شديدترين حملات هوائي بر ”عنوان خبري ديگر فقط از  در حالي كه در“ كنند استقلال و آزادي خود دفاع مي

اي بوده  هرچند كه اين حمله ،(133شمارة )شود  صحبت مي“ فعاليت قرين به موفقيت در مصر. ‘مرسي مطروح’

شود كرد حاصل حملة نيروهاي  اما چه مي. دشمن در آن ناحيه“ مركز عمدة مهمات و خواربار و غيره”است بر 

رسد و بمباران مناطق اشغالي  به چاپ مي  “عمليات مشعشع هوائي و دريائي”رتش سرخ با عنواندريائي و هوائي ا

، البته آن يكي با “عمليات هوائي انگلستان در باختر اروپا”فرانسه توسط نيروي هوائي انگلستان در زير عنوان فرعي 

 (.131شمارة )حروفي درشت و اين يكي با حروفي ريز 

، بيشتر (1112فوريه  3/  1231بهمن  12)بياوريم كه آن ماهها، و تا پيروزي استالينگراد اگر باز هم به ياد 

نويس چه  طلبان مردم توانيم تجسم كنيم كه شوروي دوران پيشروي ارتش نازي در خاك شوروي بود بهتر مي

در  ،منهزم و نه غالباما   ،كردند تا تصويري پيروز و فاتح از ارتشي هر چند سرخ مشقاتي را بر خود هموار مي

به اين ترتيب . دهد اي به حيات خود ادامه مي اي ارائه دهند كه همچنان در چهارچوب مصالح جبهه صفحات روزنامه

در ستونهاي خود، علاوه بر كاريكاتورهاي تبليغاتي و عكس و تصويرهاي دستگاههاي تبليغاتي متفقين  مردماست كه 

از آن جمله . رساند ان اين يا آن مقام رسمي انگلستان و يا شوروي را به چاپ ميها و سخن و خاصه انگلستان، مصاحبه



 22 

شمارة )ميانه  است مصاحبه با آقاي ليتلتون، عضو هيئت وزيران انگلستان و نمايندة نخست وزير انگلستان در خاور

يا متن دو سخنراني  و( 1231بهمن  31 ،11)“ مصاحبة مخصوص با آقاي ليتلتون” و باز هم ( 1231بهمن  33، 13

 112و دومين در شمارة ( 1231خرداد  3) 11ميس لمبتون، وابستة مطبوعاتي سفارت انگليس، نخستين در شمارة 

، از انتشارات “تفسير خبرهاي جهان”به نقل از “ حقايق گفتني”و بالاخره چاپ مطلبي با عنوان (. 1231تير  33)

 11، 111)ليسيها در ايران نيت سوئي ندارند و خواهان سعادت ايرانند گويد كه انگ سفارت انگليس در تهران كه مي

كه به مناسبت (  1231مرداد  1، 131)گذارد  خبر نمي ازين گذشته روزنامه خوانندگان خود را بي(. 1231تير 

كم و بيش نام باشگاهي وابسته به سفارت انگلستان و ] “ خانة پيروزي”مراجعت وزير مختار انگلستان از مرخصي در 

نگاران با نمايش دو  مراسمي برگزار شد در حضور سفيران و وزيران و روزنامه[ محل فعاليتهاي فرهنگي آن سفارتخانه

البته كه پيش ازين هم  روزنامه از چاپ گزارش جريان ! و چه بسا در ميان غلياني از احساسات ضدفاشيستي! فيلم

، مورخ 13و 33/1/1231، مورخ 11هاي  شماره: نگ)ل نمانده است غاف“ خانة پيروزي”پذيرائي و نمايش فيلم در 

21/1/1231 .) 

خوانيم  هم متن نطق كميساروف، وابستة مطبوعاتي شوروي در ايران را مي( 1231تير  11) 111در شمارة 

ايرج  نويسي كه از كجا كه آن روزنامه. هنگام افتتاح نمايشگاهي از عكسها و كاريكاتورهاي شوروي در جنگ به 

كند كه از سفارت شوروي تلفن كرد با پيشنهاد كمك و اسكندري هم او را با خانم لمبتون در  اسكندري از او ياد مي

هم ايشان نباشد كه وابستة مطبوعاتي شوروي در ايران بوده است و با همطراز  ،ارتباط گذاشت تا كمكها را جور كنند

 (.پس ازين: زمينه نگ در همين)انگليسي خود به مذاكره نشسته است؟ 

 

  ."مردم ضد فاشيست" -11

 11در  22شماره : ظاهر مي شود 21تكيه و تأكيد بيشتر بر مبارزة ضدفاشيستي تغييري است كه  از شمارة 

در صفحة “ تئوري نژاد”اي مفصل دربارة  مقاله. خبر خاص و مطلب چشمگيري ندارد. شود منتشر مي 1231اسفند 

و بعد ديگر حدود يكماهي از روزنامه . ”حكومت ديكتاتوري پايدار نيست”اي با عنوان  الهاول است در كنار سرمق

خوانيم كه  در سرمقاله مي. يابد انتشار مي 21است كه شمارة  1231خبري نيست و در روز دوشنبه دهم فروردين 

داشت كه براي تجديد و توسعة  اسفند در جرايد تهران منتشر كرد  اعلام 11روزنامة مردم به وسيلة اعلاني كه در ”

. “روز طول 31متأسفانه “ ”تعويق”اين . “سازمان خويش ناگزير است كه چند روزي انتشار روزنامه را به تعويق اندازد

منتشر خواهد شد، با شكل و شمايلي كه عوض شده است و با صحبت “ بنيان استوارتري”كشيد  اكنون روزنامه با 

شود، بيشتر چرا  و ازين پس صبغة ضدفاشيستي بيشتر مي. ادب توجه بيشتري خواهد شدازينكه ازين پس به شعر و 

اي است از قازار سيمونيان  كه پيش ازين هم روزنامه مقالاتي در افشاي فاشيسم انتشار داده است و از آن جمله مقاله

در ( ية روزنامه بوده استدر آن اوان از اعضاي هيئت تحرير‘ 11.  ، صيادشده ،خاطرات’كه به گفتة آرداشس )

شود كه ترجمة  آگهي مي 21پس در شمارة :  “فاشيزم يا سياست تحقير ملل”دربارة (  1231بهمن  13) 1شمارة 

شود كه  بزودي در روزنامه منتشر مي ،ليدر دانشجويان جمهوريخواه ،نوشتة  كنراد هيدن“ زندگاني هيتلر”كتاب 

چاپ سلسله مقالات  21در شمارة . كه درين زمينه نوشته شده“ ستيكي از مشهورترين و جالبترين كتبي ا”

كه )نيز علي جواهركلام  11از شمارة . شود در معرفي و نقد و رد فاشيسم آغاز مي“ گويند فاشيستها چه مي”

از  و يحتمل از سال نو و پس‘ شركت’نگاري بود شهره به داشتن روابط محكم و پايدار با اهل قدرت و اصحاب  روزنامه

فدائيان ”  به نوشتن سلسله مقالاتي دربارة( ؟11از شمارة . ، همكاري با روزنامه را آغاز كرده است“تجديد سازمان”

نويسد  پس ازين هم روزنامه مقالات ديگري در افشاي فاشيسم مي. گيرد پايان مي 11پردازد كه در شمارة  مي“ هيتلر

از كتاب ارنست هانري، ”كه “ نازيسم در مقابل سوسياليسم” و ازجمله ترجمة سسلسله مقالاتي است با عنوان

 (.و پس از آن ،1231مرداد  1، به تاريخ 131شمارة )ترجمه شده است و نام مترجم ندارد “ نويسندة شهير انگليسي

مبارزه بر عليه فاشيزم ”: درين ايام، در هر شماره هم ، در بالاي صفحة اول شعاري مي بينيم عليه فاشيسم  

ديگر از پشتيباني از زحمتكشان يدي و فكري سخني نيست و (. 13/1/1231)“ لمان، مبارزه برله تمدن دنياستآ
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هاي  و اينهم برخي شعارهاي ديگر از صدر برخي از شماره. “فاشيسم دشمن آزادي و فرهنگ است”: نويسند فقط مي

 :اين ايام

 (.  11/1/1231، 23)  “ي ملل استآزادي عقيده و مذهب و اجتماعات پاية حقيقي رشد و ترق”

 (.11/1/1231 ،21 )“ كلية ملل از قوي گرفته تا ضعيف داراي حقوق يكسان و برابرند”

 (.32/1/1231، 11)“ سعادت ملي فقط در ساية آزادي و دموكراسي حقيقي تأمين مي شود”

 (.31/3/1231، 11)“ آزاديخواهان ايران برعليه ارتجاع داخلي و فاشيسم متحد شويد”

 (. 31/3/1231، 11)“ حفظ و اجراي صحيح قانون اساسي هدف كلية آزاديخواهان ايران است”

 (.1/3/1231، 13)“ مبارزه با ارتجاع و فاشيسم، مبارزه براي آزادي و استقلال ايران است”

“ آزادي و امنيت جز با استقرار حكومت ملي و حفظ اصول و مباني مشروطيت ميسر نخواهد بود”

(11/3/1231.) 

 (.3/2/1231، 11)“ ديري نخواهد گذشت كه اصول شوم ديكتاتوري براي ابد از جهان رخت برخواهد بست”

كنند بايد به جامعه  اند و هنوز هم مي هاي نامشروع كرده دزدان و غارتگران اجتماعي و كساني كه استفاده”

 (.13/2/1231، 13)“ معرفي شوند و به كيفر اعمال خود برسند

در آن بهار . اي از واكنش نسبت به مسائل روز هم هست نشانه ،ه انتخاب شعارهاي صدر صفحة اولالبت 

، (13/1/1231) 11در  شمارة . كند ، تبليغات ضدجنگ شوروي بر مشاركت زنان در جنگ با فاشيسم تكيه مي1113

فاشيسم دوش به دوش مردان  زنان برعليه”خوانيم به ترجمة محمد حسين تمدن كه  مي“ مسكو نيوز”اي از  مقاله

اند و در  دهد كه زنان شوروي وارد عرصة فعاليت شده دو سه هفته اي بعد است كه روزنامه خبر مي. “كنند مبارزه مي

فرداست كه در صدر (. 32/3/1231، 11)“ !بانوان آزاديخواه دنيا متحد شويد”: اند پيامي هم به زنان جهان نوشته

، 13)“ زنان آزاديخواه بايد بر عليه فاشيسم مجهز شوند. م دشمن آزادي زنان استفاشيس”آيد كه  روزنامه مي

 !كه در آن پيام نيست نبايد منظور خاصي در ميان باشد“ بايد”البته ازين (. 31/3/1231

 

 و چادر سیاه حجاب -11

ذهبي گرفته مسئلة حضور زنان در اجتماع بود كه به پرسش خصمانة متعصبان م ،اما در ايران آن روزها

حكومتي و قدرتگيري محافل مذهبي، بيش “ زدايي رضاخان”در آن ماههاي پس از شهريور بيست و به همراه : شد مي

كرد و كم نبودند  از بيش دراينجا و آنجا و به تحريك اين و آن، حجاب بار ديگر بر سر و اندام زنان  سنگيني مي

دانستند و رجعت به  ول زور و سركوب و چماق آن قدرت رفته ميكساني كه رفتن چادر و چاقچور و روبنده را محص

كه پايان عصر طلائي زور و  دولتيان هم. خواندند خواستند و زنان را به سرپوشي و روگيري فرا مي حجاب را مصرّانه مي

ب را در جستند كه هم سيخ و هم كبا الطرفين را مي هايي مرضي دادند، سرگشته و حيران چاره باتوم را نويد مي

مردم كرد در  از همة اين داد و قال كه بر سرنوشت بيش از نيمي از جامعة ما سنگيني مي.  عافيت نگهدارد
[  كذا في الاصل]“ القاآت سوء”با عنوان “ اخبار كشور”يابيم متني است كه در ستون  ضدفاشيست تنها اثري كه مي

 :خوانيم مي 1231ارديبهشت  33مورخ  11در شمارة 

راً بعضي از زنان بر اثر بعضي القاآت سوء با چادر سياه و چادر نماز بيرون آمده و حتي در بعضي مجالس اخي” 
چون اين رويه در انظار خودي و بيگانه بسيار . شود در اين كار تعمدي دارند اند و معلوم مي حضور يافته

بكوشند و به قراري كه اطلاع رود شايسته است در ترك آن  شمار مي مستهجن و دور از آداب و رسوم به
ايم در صورتي كه به اين روش ادامه داده شود از طرف ادارة كل شهرباني جداً ممانعت به عمل خواهد  يافته
 “.آمد

بر زنان “ القائات سوء”اي است و در انجام وظايف خبررساني خود از آنچه در اثر  چه اشكالي دارد؟ روزنامه 

دهد كه بهتر است كه تا شهرباني وارد عمل نشده، در ترك اين  ن هم هشدار ميدهد و به ايشا رسد خبر مي مي

شود كه اين  البته كه اشكالي ندارد تنها اشكال از آنجا پيدا مي! بكوشند“ بسيار مستهجن و دور از نزاكت”هاي  رويه
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منتشر  ،1231اسفند  11كشور دو ماهي پيشتر، در  اي كه شهرباني كل اعلاميه كلمات كلمات چيزي نيست جز عين 

( 11-11. ، ص1231، جلد دوم، تهران، تا فاجعة آذربايجان 1231از شهريور حسين كوهي كرماني، : نگ)كرده است 

اگر بازگشت به حجاب ! شود، نه به عنوان اعلامية شهرباني بلكه در هيئت خبر روزنامه منتشر مي مردمو اكنون در 

اند؟ يكي ديگر از  شود؟ چرا چنين كرده را موضوع بحث و توجه بيشتري نميچ ،ساز ناپسند و ومذموم است و مسئله

زنان آزاديخواه بايد بر عليه ”دهد كه  هاي فاتح؟  شايد به همين علت هم هست كه وقتي روزنامه شعار مي توطئه

 حجاب؟ كند كه با حجاب بايد باشند يا بي تصريح نمي“  فاشيسم مجهز شوند

 

 .تهران عتصاب اتوبوسهايا -13

بازگشت چادر و فعاليت حجاب خواهان تنها مسئلة ايران آن روزها نيست كه در روزنامه جاي خود را  

از آن جمله است اعتصاب اتوبوسهاي تهران كه  .مسائل و مشكلات ديگر هم سرنوشت بهتري ندارند. يابد نمي

را “ نرخ كرايه”بايد  كند و پس مي جمان را نميديگر عوايد ما كفاف مخار ،گويند كه با تورم و بالا رفتن قيمتها مي

نرخ كراية اتوبوسها دهشاهي است و . زنند كنند دست به اعتصاب مي و چون گوش شنوايي پيدا نمي. افزايش داد

اتوبوسي  ،بروند“ سيزده بدر”خواهند به  شود و در  روز بعد هم كه مردم مي آغاز مي 1231فروردين 13اعتصاب در 

  .در كار نيست

تحت عنوان “ اخبار كشور”فروردين خبري از اعتصاب اتوبوسها نيست و در ستون  11در روزنامة مردم شنبه  

از ته ”نويسد كه مردم اگر خنديدند و شادي كردند و گل و سبزه ديدند  مي“ چرا مردم پياده به سيزده بدر رفتند؟”

، [بود]ها و  قلبها خارج ساخته  ودة انبوهي را از كلهمثل اينكه فقر و پريشاني افكار و احساسات يك ت”؛ “دل نبود

اي با  اي پياده و عده عده. نمود نبودن اتوبوس و عدم وسائل نقلية كافي بود چيزي كه بيش از همه جلب توجه مي

كشي، بعضي كه تعدادشان خيلي محدود بود با اتومبيلهاي شخصي يا تاكسي مراسم فوق را به موقع  گاريهاي سنگ

علت اين امر عدم رضايت صاحبان اتوبوسهاي شهري بود كه به علت ”دهد كه  و روزنامه ادامه مي“ .گذاشتند اجراء

جمعي به اعتصاب پرداختند به طوري كه جز يكي دو دستگاه كه آنها هم  گرفتن عوارض از درآمد اتوبوسراني دسته

بدر با  اعتراض به  خبر سيزده. “ار كشيده بودندگرفتند، بقيه دست از ك بدون رعايت نظامات از هر نفر يك ريال مي

بايستي متذكر بود كه تا از طرف شهرداري اقدامي راجع به قيمت ”: يابد شكنانة اعتصابيون پايان مي اين رفتار قانون

در شمارة  روز “  .توانند اعتراض نمايند در غير اينصورت مردم مي. اتوبوس نشده، بهاي آن بيش از دهشاهي نبوده

... اي از صاحبان اتوبوسها با حضور مأمورين تشكيل گرديد جلسه... ديروز”آيد كه  خبري كوتاه مي( فروردين 11)عد ب

شويم كه موقتاً  ، خبردار مي“اخباركشور”فروردين و بازهم در ضمن  13در شمارة . “نتيجه هنوز معلوم نيست

روع به كار كردند تا بعداً پس از مطالعات لازمه با اتوبوسهاي شهري در تمام خطوط با نرخ سابق از ديروز صبح ش

اي، تحليلي  ديگر هيچ خبري، تفسيري، مقاله“ .نمايندگان اتوبوسهاي شهري، نرخ ثابتي براي اتوبوسها معين شود

كه چرا چنين شد؟ چه عواقبي داشت؟ ! شود اتوبوسهاي شهر نيم ميليوني تهران در روزنامه ديده نمي“ اعتصاب”ازين 

نويسان چيست؟ اين اعتصابيان از زحمتكشان فكري بودند و يا از زحمتكشان يدي؟ و  م چه كشيدند و نظر مردممرد

خاموشيِ : سالة رضا شاهي؟ هيچ سخني نيست داران دوران بيست يا اصلاً از عوامل آلمان هيتلري و يا از حسرت

در صفحة اول ( 1231خرداد  1، 12شمارة )بعد  اي خوانان چند هفته برآمده از آرامش پشتِ جبهه؟ در هر حال مردم

طور كلي وسائط نقليه هنوز اصلاح نشده اين چند روز  وضعيت اتوبوس و به”خوانند كه  روزنامه اين خبر كوتاه را مي

كنند  خرداد است كه مقامات با خواستهاي اعتصابيان موافقت مي 31بالاخره در . و باز هم سكوت.  “دشوارتر هم شده

 !خبري هم از واكنش روزنامه نيست. رسد شود و از دهشاهي به سي شاهي مي اتوبوسهاي شهري سه برابر مي و نرخ

 

 قحطي و گرسنگي -12

آن ايام دوران گرسنگي و قحطي و خشكسالي و در رسيدن . مسئلة اعتصاب اتوبوسهاي شهري استثناء نيست

سرمقالة شمارة دوم پيش ازين ديديم كه . كند رفتار نمي با اين مبتلائات عمومي هم بهتر مردم. گير است حصبة همه
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نان، برنج، ):  "كالاها و ارزاق مورد احتياج عموم "از  "چند قلم  "كه با احتكار است “ دلالان مرگ”مردم دربارة 

اي به  هباري اشار  يكي دونيز از آن پس  . موجب صعود قيمتها و نارضايتي مردم شده اند( "قماش، دارو و قند و چاي

 31)شايعة تغيير يا ترميم كابينه فروغي بر زبانهاست و در سرمقالة روزنامه : شود ديده مي گراني ارزاق در روزنامه

است، “ پاكدامن، دانشمند و خيرخواه... شخصاً مردي ”وزير كه  خوانيم كه اكنون مردم از نخست مي( 1231بهمن 

از آن جمله تأمين خواربار و از بين بردن احتكار و . ل كشور بپردازد به اصلاحات اساسي در داخ” انتظار دارند كه 

اي با  ، در سرمقاله( 1231اسفند  1، 31)سه روزي بعد  دو.  “كاستن از هزينة زندگي و رفع شرارت و ناامني است

ار، احتياج كمي خوارب”كند  اوضاع كشور صحبت مي“ وخامت”كه باز هم از “  با مقدرات مردم بازي نكنيد”عنوان 

كه ”آورد  به شمار مي“ از جملة مسائلي”را “ پاك كردن دستگاه دولت از عوامل رژيم سابق  ،فوري به تأمين امنيت

اما با وجود وخامت اوضاع وطن، توجه و توضيح و شرح و تحليل اين مسائل و .  “بايد هرچه زودتر اصلاح شود

اسفند كه ديگر روشن است كه فروغي به  12در روز چهارشنبه . كند مشكلات در ستونهاي روزنامه جائي پيدا نمي

به “ هاي آقاي فروغي كابينه”روزنامه سرمقالة خود را با عنوان  ،وزيري ديگر در راه است گردد و نخست دولت باز نمي

ت كه ديگر مسئلة خواربار و امنيت كشور اس -3”  :است دهد كه از آن جمله اختصاص مي“ خبطهاي ايشان”برشمردن 

باشد و متأسفانه آقاي فروغي توجهي به اين دو قسمت ننموده و روز به روز به نگراني  هردو در خور توجه شايان مي

 “  ...راستي اگر موضوع خواربار به همين منوال باشد عنقريب مردم دچار قحطي و گرسنگي خواهند شد. مردم افزودند

در مركز و “ مسئلة خواربار”و نه از   ،، نه ازين قحطيِ عنقريبيهاي پيشين خود اما روزنامه تاكنون و در شماره

اي گذرا  بندي و توزيع كوپن اشاره و اگر هم به جيره. يا در شهرستانها حرف و سخن چنداني به ميان نياورده است

حطي و گراني  است و نه البته  ازينكه بالاخره ق بندي سخني به ميان آمده است نه از چرائي و چگونگي اين جيره شده

قند و شكر حكم كيميا را پيدا كرده و روزنامه در آن يكي دو ستوني كه به اخبار داخله . كند مدتي است كه بيداد مي

فروردين  13، 21)دهد  دهد از فراواني نان و قند و شكر در زابل و وفور قند و شكر در خوانسار خبر مي اختصاص مي

خواربار ”چرا كه اگر قحطي در كار است در آلمان است و روزنامه تحت عنوانو چه بهتر كه شكرانه بدهيم (. 1231

بنا به اظهار خبرگزاري شوروي مقدار خوارباري كه به وسيلة ”نويسد كه  مي“ در اول آپريل در آلمان كمتر خواهد شد

هنگامي كه مقامات .. .شود هم اكنون بسيار كم است در ماه آپريل باز كمتر خواهد شد بندي در آلمان پخش مي جيره

فروردين  11، 21)“ ...شورشهايي رخ داد... زمامداران آلمان اين خبر را منتشر كردند در بسياري از شهرهاي آلمان 

كند كه روز جمعه چهارم  و در اين ميان معلوم نيست كه چرا دولت علّيه به سرش مي زند و  اعلام مي(. 1231

عموم افراد از خانة خود تا ”و “ كوپن قند و شكر به عمل خواهد آمد و پخش”است “ تعطيل عمومي”ارديبهشت 

جهت ”و بعدهم در اين آغاز فصل گرما، شهرداري تهران هم ( 1231فروردين  21، 12)“ انجام پخش خارج نگردند

 (.همانجا)كند  ، تهية بستني را قدغن مي“جويي در مصرف شكر و قند صرفه

از بارندگي در اينجا و آنجاي ممالك محروسه خبر مردم  كنند كسالي ميدر آن ماهها كه همه صحبت از خش 

اما كار قحطي ! البته كه حفظ آرامش در پشت جبهه هم الزامات خود را دارد(. 11و  13، 11شماره هاي )دهد  مي

بدي نان ”ع به كند كه هم راج روزنامه مصاحبة وزير دارائي وقت را چاپ مي. شود بالا گرفته است و نان هم پيدا نمي

فشار دولت سابق براي منع كشت ”: شمارد مي دهد و هم علل كميابي گندم را بر توضيحات آرامش بخش مي“ شهر

كه برنج خواران ديگر نواحي را گندم خوار كرده است، بدي محصول گندم در “ برنج و انحصار آن به نقاط شمالي

موجب ”كه “ اصرار دولتهاي سابق براي كشت پنبه”بالاخره  مصرف شهر تهران و“ العادة فوق”سال گذشته، ازدياد 

همين شماره و در همان صفحه زير عنوان “ خبرهاي كشور”هرچند كه در ستون )“ است تقليل كشت گندم شده 

و “ است  ادارة املاك مازندران شروع به دادن بذر پنبه به كلية كشاورزان نموده”خوانيم كه  مي“ تشويق كشاورزان”

از خانوادة همان “ تشويق”دهد كه آيا اين  روزنامه توضيحي نمي. است را به كشت پنبه و كنف مشوقّ شده ايشان

 (. است  يا نه؟“ اصرار دولتهاي سابق”

آرد گندم را جداگانه نان پخته و ”كه “ باشد بدي نان شهر بطور كلي مربوط به نانواها مي”گفتة مقام وزارت   به

و مردم هم “ فروشند جوها را نيز با سبوس آرد كرده و به مردم مي”و “ فروشند دار ميبه مشتريان مخصوص و پول
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بازهم روزنامه (. 1231فروردين  31، 13)“ دهد كه اين نان از آردي است كه دولت تحويل نانوا مي”كنند  مي“ تصور”

آفرين  طران و تنورافروزان قحطيبندان و شا كند كه توضيحي بدهد كه اين نانوايان و خميرگيران و چونه فراموش مي

داران عصر  است و يا از حسرت از همان خيل زحمتكشان يدي هستند كه روزنامه به دفاع از منافع ايشان كمر بسته 

رسيد و اين  طلائي و عاملان آلمان هيتلري؟  و يا بحثي كند در آن سخن ديگري كه ازين دهان به آن گوش مي

دانست و نتيجة صدور غله به متفقين در جنگ و آنهم به موجب و در  شغالگر ميقحطي را حاصل حضور نيروهاي ا

و يا دستكم همان سخنان پيشين خود را بازگو كند كه محتكراني هم هستند و احتكاري ! جانبه اجراي قرارداد سه

 ! هم در كار است

 33، 11)“ جان مردم استنان مردم ”  :رسيم بدي وضع نان موضوع سرمقاله مي شود به سياه بهار كه مي 

 (. 1231فروردين 

هاي خشمگين نان را از  مردم با سيماي افروخته و قيافه... حقيقتاً رقتبار و تماشائي است... وضعيت نانوائيها ”

نانواها با تبختر مخصوصي به مردم . كوبند دست يكديگر قاپيده، براي  يك نان به سر و كلة يكديگر مي

. آور است حقيقتاً اسف. فروشند نانهاي سياه خاردار را به آنان مي  التماسهاي زياد، كنند و پس از فحاشي مي

حتي . تودة مردم ايران خيلي قانعند”يابد كه  بديل ادامه مي و سرمقاله با اين حكم بي“ چرا بايد اينطور باشد؟

پس از اشاراتي به اظهارات دولت و بالاخره “ توقع زيادي ندارند. باشند توان گفت از قانعترين مردم دنيا مي مي

و بحثي دربارة مزاياي نان جو و ذرت و ارزن، البته به شرطي كه صد درصد خالص باشد، چنين به پايان 

اي انديشد و  در هر حال لازم است كه دولت هرچه زودتر جهت تهية خواربار و بهبودي نان چاره”: رسد مي

 .  “امه را ازين لحاظ فراهم آوردنگراني مردم را نموده موجبات آسايش ع رفع 

روزنامه اطمينان “ گندم از ايران صادر نشده”زير عنوان “ خبرهاي كشور”در زير همين سرمقاله و در ستون 

گذشته ازينكه گندمي صادرنشده همانطور كه وزير دارائي پريروز در مصاحبة با مطبوعات اظهار ... ”مي دهد كه 

هزار تن آن به وسيلة  11ستان و كانادا به ايران حمل شده است كه تا به حال داشت صد هزار تن گندم از هندو

هزار تن ديگر هم طبق  11كشتيهاي متفقين يا از راه خشكي از هندوستان به بندرهاي ايران تحويل داده شده و 

 .“قول و قرارداد به موقع خود تحويل خواهد شد

كه در صفحة اول و “ در اطراف موضوع خواربار”حت عنوان دو سه روزي بعد، روزنامه در يادداشت كوتاهي ت

 نويسد كه  مي ،در محل سرمقاله چاپ شده است

جداُ خواستاريم كه در تهية [ دارائي]از وزارتخانة ... چون خواربار موضوع مهم و اساسي براي كشور است”

و مؤثر و صحيح براي رفع  خواربار كافي براي مصرف شهر تهران و ساير نقاط كشور كوشيده اقدامات جدي

كميابي به عمل آورد و در صورتي كه واقعاً مصرف زيادتر شده به مقدار آردي كه براي تهران تخصيص داده 

 . “شده است بيفزايند

“ خبرهاي كشور”افتد كه در  ها و رهنمودهاي خيرخواهانه در اولياي وزارت دارائي مؤثر مي مسلماً اين توصيه

و چهار روز بعد هم  از “ سه روز ديگر نان فراوان خواهد شد”شود كه  عنوان زده مي( وردينفر 31) 11در شمارة 

در اين چند روزه تفاوت محسوسي هم از حيث جنس و هم از حيث فراواني پيدا ”خوانيم كه  مي“ بهبود نان تهران”

آن يكي )واهانه متفقين انگليسي خاصه كه روزنامه باز هم خوانندگان خود را از نيات خيرخ! و چه بهتر. “شده است

در صفحة اول و در زير سرمقاله ( 1231ارديبهشت  1) 13خبردار مي كند و در شمارة ( متفقينها كه جز اين ندارند

“ به منظور اصلاح وضعيت خواربار و تهية آن“ ”مذاكرات ما بين سفارت انگليس و اولياي امور كشور ايران”و با عنوان 

  :نويسد مي

بات نزديكي ما بين كوششهاي انگليس براي تأمين و اصلاح نمودن خواربار و توزيع خوارباري كه به مناس” 

اينك . باشد اند مي ايران وارد شده است و مسئلة تهية خواربار كه اولياي امور كشوري به آن برخورد كرده

 .“دارند اولياي بريتانيا توجه خود را به اين موضوع مبذول داشته و مي
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افزايد كه كارمندان سفارت انگليس  زند،  مي نامه درين خبري كه بوي ترجمة بدي هم از آن به مشام ميروز 

توجه آنها را به ”اند و  اند و اطلاعات خود را در اختيار ايشان گذاشته اخيراً ملاقاتهائي با اولياي امور دولت ايران نموده

مذاكرات ادامه ”گيرد كه  و خبر چنين پايان مي. “اند لب كردههاي جامع ج به احتياج تداركات لازمه و تهية نقشه

 .  “دارد

فهمد كه با آن فراواني و بهبود، و با اين توجه اولياي امور، دولت چرا صدور  درست نمي مردماما خوانندة    

راسر كشور اي بعد هم، نان را در س و چند هفته( 1231ارديبهشت  11)حبوبات و غلات و گوشت را ممنوع مي كند 

چرا كه در آن ماه و سال، قحطي همچنان هست و نان كمتر و بدتر و بدتر به (. خرداد 11)كند  بندي مي جيره

به اطعام مساكين و  مستمندان اقدام  ،دولت، در مبارزه با فقر و گرسنگي، در اين كوي و آن برزن. رسد مردمان مي

 ! به دهاني“ پختك دم”به دست كسي مي رسد و نه “ نان سيلو”نه . كند مي

 

 .1231آذر  11شورش نان در تهران،  -11

آذر در خيابانهاي تهران  11گيرد تا به شورش  گردد و ژرفا مي تر مي آهسته آهسته، نارضايي گسترده  

 : داشت“ علل زياد“ ”آذر 11حوادث ”نويسد كه  سالها بعد، آرداشس مي. بينجامد

انگليسها ... ن نبود در كشور نا. ولايات مخصوصاً آذربايجان سخت بود شرايط زندگي مردم در تهران و ساير”

هميشه نان و آذوقه وجود ... براي ارتش انگليس [  تا]آذوقه و ارزاق را به عراق و جنوب ايران حمل كرده 

ين و خيلي از مالك... كردند محتكرين زيادي بودند كه در رساندن آذوقه به انگليسيها كمك مي... داشته باشد

خواهرم و مادرم از سه يا چهار نصف . ما در تهران مصيبتي براي خريد نان داشتيم... كردند تجار احتكار مي

ارّه و مواد  نصف اين نانها را خاك. ايستادند تا تكه ناني به دست آورند شب رفته در مقابل دكانهاي نانوائي مي

گاهي به جاي . رفتم ها بار نان نخورده به سرِ كار ميخود من به ياد دارم كه ده. داد خارجي ديگر تشكيل مي

چنين بود وضع اكثر مردم زحمتكش . رفتيم آمد و گاهي هم گرسنه مي نان، شايد مقداري لوبيا به دست مي

يعني ]حتماً سربازان متفقين . كرد البته خود جنگ وضع آذوقة ما را بدتر مي. تهران و ساير شهرهاي ايران

كردند و ايران هم قادر نبود از كشورهاي ديگري گندم  يك مقدار آذوقه مصرف مي[ م؟رفقاي ارتش سرخ ه

دولت و دستگاه دولتي ذينفع بودند كه  ،برعكس. دولت هم كه غيرت نداشت با احتكار مبارزه كند. وارد كند
آذر به  11وز در چنين حالتي ر. وضع آذوقه بدتر شود تا موقعيت متفقين بدتر شود و كار آنها رونقي بگيرد

خود مردم . وجود آمد  كي اين بلوا را راه انداخت؟ طبيعي است كه اين بلوا از طرف ارتجاعيون راه انداخته شد

شاه و اطرافيانش .. نظاميان هم نقش مهمي در اين بلوا بازي كردند... شايد از اصل نقشه بيخبر بودند... ساده

 (.111-13. يادشده، ص. )“...اتوري در كشور بودبرقراري ديكت... منظورشان( اكثراً نظاميها)

 نويسد كه آرداشس در خاطراتش مي

مردم در مجلس . و بعد رفتم مجلس[  ميدان بهارستان، در مقابل مجلس]روز اول آمدم به روزنامة مردم ” 

ه معني دارد؟ ما نفهميديم چه خبر است و اين نمايش عليه دولت چ. جمع بودند و عدة آنها دائماً در تزايد بود
 (. ، تأكيد ازين نگارنده113. ، صياد شده)“  ...كم نقش ارتجاع براي ما روشن شد بعد كم

همة گلوله ها را چوبي ديده  ،اي، كارمند تمام وقت تحريرية مردم برخي ديگر از شهود عيني چون انور خامه 

ز طبق برنامة از پيش تعيين شده انجام در آغا... تظاهرات”: اند و خبري هم از خون و جسد و كشته نبوده است

و خواستار بركناري دولت “ ...گرفت و در حدود يك تا دو هزار نفر از جوانان و دانشجويان در جلو مجلس گرد آمدند

 .قوام شدند

صبح تا پاسي از ظهر گذشته ادامه داشت و من از پنجرة سالن روزنامه كه درست  11اين جريان از ساعت ” 

اين جمعيت در حدود يك بعد از ظهر به تدريج متفرق شد . صحنه بود شاهد تمام جريان بودم مسلط بر اين

اما انعكاس . داد بقية كار يعني بركناري قوام را به استناد مخالفت مردم با او، مجلس انجام مي... و ظاهراً بايد

كه جريان صورت ديگري گيرد و همراه با نارضائي و عصبانيت قبلي مردم موجب شد ... خبر تظاهرات در شهر 
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آيد خود شاهد و  آنچه در زير مي. از عصر آن روز بود كه جنبش خودانگيخته و افسارگسيختة مردم شروع شد

 :ام ناظر آن بوده

اينها در . شدند تا ببينند جريان چيست به بعد مردم به تدريج در ميدان بهارستان جمع مي 2از حدود ساعت 

كردند ولي برخلاف صبح صورت تظاهر و ميتيگ  اكنده بودند و با هم صحبت ميگوشه و كنار ميدان پر

آموز بودند، اينها اغلب از مردمان  آنها بيشتر دانشجو و دانش. تيپ اينها هم با افراد صبح فرق داشت. نداشت

ي از ناگهان از گوشة جنوب غربي ميدان يعن. جنوب شهر و كارگر و كسبه و دستفروش و ميداندار و غيره

نفر كه بعضي از آنها چوب و چماق هم در دست  111تا  111اي در حدود  طرف خيابان وزارت فرهنگ، عده

كم كم جمعيت موجود در ميدان به ... دادند داشتند وارد ميدان شدند و شعارهاي مستهجن عليه قوام مي

. هجوم به طرف مجلس آغاز شد از هر سو بلند شد و پرتاب سنگ و‘ باد قوام مرده’حركت درآمد و فريادهاي 

آباد و  اما همين كه با مقاومت گارد مجلس روبرو شدند با چوب و چماق و سنگ به طرف خيابان شاه

“ ها آغاز شد و تا سر شب ادامه داشت و از آن هنگام بود كه شكستن و غارت مغازه. اسلامبول سرازير گرديدند

 (. 11-11. ، صياد شده ،اي انور خامه)

درين . كند رود و خانه را غارت مي همين جمعيت است كه به سوي خانة قوام در خيابان كاخ شمالي مي  

، سپهبد اميراحمدي را به فرمانداري نظامي تهران منصوب  و به “با مشورت متفقين”وزير  فاصله، نخست

ذشتم در چهارگوشة آن گ هنگام غروب كه من مجدداً از ميدان بهارستان مي”. كند برقراري نظم مأمور مي

 اي مي صبح روز بعد نيز عده. دادند تانك گذاشته و نظاميان مسلح در بالاي بام مجلس و نقاط ديگر پاس مي

خواستند از طرف سرچشمه به سوي بهارستان بيايند ولي در برابر مسجد سپهسالار با شليك نظاميان مواجه 

 (. 11. ، صياد شده ،اي انور خامه)“ .و متفرق گرديدند

و در تأييد اين نظر، هم “  آذر و تلفات آن زياد اغراق شده است 11دربارة جريان ”اي عقيده دارد  انور خامه

آزاري را كه در بهارستان و صحن  مردم بي”كند كه  را نقل مي“ گذشته، چراغ راه آينده است”اي از كتاب  جمله

و هم اين جمله را از “ از آنها راكشتند و يا زخمي كردند مجلس اجتماع كرده بودند به گلوله بستند و عدة زيادي 

نفر  311در زد و خورد با نيروهاي انتظامي بيش از ”كه “ نظري به جنبش كارگري ايران’عبدالصمد كامبخش در 

 افزايد كه و خود مي“ كشته و زخمي و چندين صد نفر بازداشت شدند

. روي داد‘ زد و خوردي با مأمورين انتظامي’نه گرديد و ‘ صحن مجلس’درين ماجرا  نه كسي وارد ”

“ ...خود من شاهد اين امر بودم. شد هاي مشقي چوبي استفاده مي تيراندازيها غالباً هوائي بود و اكثراً از گلوله

 (.  11. ، صپيشين)

اي  انور خامهبود و آنچه ديد با آنچه “ امر”اي از آغاز  اتفاقاً اين نگارنده هم شاهد عيني و ناخواستة صحنه

آموزي بودم يازده ساله، در سال چهارم ابتدائي دبستان ادب كه در كوچة پشت مسجد  دانش: نويسد توافقي ندارد مي

درختهاي باغ مجلس بر بام مدرسة ما سايه . سپهسالار و در همسايگي ديوار به ديوار مجلس واقع شده بود

آوردم و ناهار را در مدرسه  اي مي ام دور بود و پس قابلمه راه خانهآموزي بودم كه  و از جملة دو سه دانش. انداخت مي

شد و  تعطيل مي 21/11ساعت درس ساعت  2شد پس از  شروع مي 21/3يا  3مدرسه كه صبحها ساعت . ماندم مي

ز آن روز هنو. درسها ازسر گرفته شود 3بستند تا ساعت يك كه دوباره باز كنند تا در ساعت  درهاي مدرسه را مي

شد كه صدائي  ساعت سوم صبح به پايان نرسيده بود و چه بسا ساعت داشت به پايان خود، يازده و نيم،  نزديك مي

اي در گوشة حياط  مانند صداي تركيدن بادكنك و يا صداي به زمين افتادن منبع آبي از آهن سفيد كه بر چهارپايه

ا كه در كلاسي بوديم كه مشرف به حياط نبود جلب كند؛ آنقدرها هم غيرعادي نبود كه توجه ما ر. بود، شنيده شد

از كلاسها بيرون آمديم و مدير و ناظم كه در . عادي اين شد كه صداي زنگ مدرسه به صدا درآمد كه مرخصيد اما غير

ه ظهرها كه فراش در مدرس.  كردند كه به فوريت مدرسه را ترك كنند و به خانه بروند حياط بودند همه را تشويق مي

گذاشتيم كه  مانندي مي ها را در محفظة گنجه قابلمه. اي بوديم و خلوت سنگين مدرسه سه قابلمه  بست، ما دو را مي

رفتيم  ها در آن محفظة آن وروديه مي بالاي در ورودية كلاس سوم بود و ظهرها، در آن مدرسة خلوت به سراغ قابلمه
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در مدرسه را بست، ناگهان پاسباني هم دوان و هراسان، به دنبال او آن روز كه فراش . تا مراسم ناهار را انجام دهيم

ما چند نفر هنوز در حياط . وارد حياط شد و به اولين دري كه رسيد، همان ورودي اتاق كلاس سوم، به درون رفت

ه از كوچه اند كه سر و صدائي ك بوديم و در فكر بوديم كه چرا مدرسه را زودتر از موعد مقرر و معمول تعطيل كرده

و بعد آدمهائي را ديديم كه از درختهاي باغ . و بعد كوفتن بر در مدرسه شروع شد. آمد توجهمان را جلب كرد مي

بعد هم آدمهاي .  جستند بودند و مثل اينكه كسي را مي بام مدرسه رسانده  مجلس بالا آمده بودند و خود را به پشت

د را بالا كشيدند و از بالاي در وارد مدرسه شدند و برافروخته و با داد و ديگري كه از توي كوچه و از ديوار مدرسه خو

مدير و ناظم در حياط بودند تا نظم و آرامشي را بر قرار كنند و اين يكي دو سه . جستند اي را پي مي فرياد، گمكرده

سركشي كرد و چيزي  جماعت همه جا را. ده نفر برآشفته و خشمگين را آرام كنند تا حياط مدرسه را ترك كنند

در مدرسه را بستند و ما مانديم و آن پرسش كه چه شده؟ بالاخره مدير آمد و گفت . نيافت و آهسته آهسته رفت

معلوم شد شلوغ شده است و جماعتي . مدرسه تعطيل است و بعد از ظهر كلاسي در كار نيست و به خانه برويد

ا بود وارد مجلس شوند و پاسبان ممانعت كرده است و در برابر اند از در پشت مجلس كه در كنار مدرسة م خواسته

تيري هوائي شليك كرده است و مردم خشمگين هم “ خانة ملت خانة ماست”فشار و اصرار و اعتراض خلق الله كه 

س آن پ. حمله آورده اند و پاسبان هم پاسباني در را رها كرده و پا به فرار گذاشته است تا در مدرسة ما پناه بجويد

اي بود كه  نخستين صداي شليگ گلوله“ صداي تركيدن بادكنك و يا صداي به زمين افتادن منبع آب”صداي شبيه 

 . شنيدم در عمرم مي

درِ محفظه را كه باز كرديم . مانند برداريم كه راهي خانه شويم ها را از آن محفظة گنجه رفتيم كه قابلمه

جنبيد و با چشمهايي شگفت زده و  و كلاهش در كنارش بود و دهانش ميپاسبان را ديديم كه دو زانو نشسته بود 

ها سبك شده بود و كوچة پشت  قابلمه. ها را برداشتيم و از مدرسه بيرون آمديم قابلمه. كرد هراسان به ما نگاه مي

، آمديم در كوچه كه مي. شد رفت و آمدي غيرمعمول از در پشت مجلس مي: مسجد آرامش هميشگي را نداشت

يكي دوباري . شد ديد هايش را مي آمد كه پرّه داد و تا آنجا پائين مي زد و مانور مي هواپيمائي هم در آسمان چرخ مي

 ،دو روزي بعد كه به مدرسه آمديم. رفتيم  و ما هم دوان دوان به راه دورِ خانه مي. در مسيري بالاي سرِ ما، رفت و آمد

حرف “ خانة ملت”خود از “ بازديد”تند از گردش در حياط و باغ مجلس و هايي هم كه در آن حوالي خانه داش بچه

 !مي زدند

آموزان  صبح دانشجويان و دانش”آميز نبايستي از آن فيلمنامة دوبخشي  به اين ترتيب، تظاهرات عصيان

آذر  11تبعيت كرده باشد چرا كه از حدود ساعت يازده صبح “ عصر مردماني عاصي و برانگيخته”و “ تحريك شده

پس در آنچه در آن خاطرات، به !  خلايق به صحن مجلس ريخته بودند و لااقل يك تير هم به هوا شليك شده بود

 بايد به ديدة احتياط و نقد و تأمل نگاه تلقي كرد خوانيم مي قطع و يقين درين مورد  مي

است و بر زمينة خشم  گرفتهنام “ شورش نان”شناسي به  از تبار شورشهايي است كه در جامعه ،آذر 11شورش 

اي دانست  توان فقط آفريده را نمي“ آذر 11”. آيد زده و اعتراض به گراني و نايابي پديد مي مردمان گرسنه و قحطي

و ارتش و ارتشيان عليه ( آفريني قادر باشد كه هنوز بيش از آن جوانبخت بود كه به توطئه)حاصل تحريكات شاه 

خواهد  ه ارتش را فرمانبردار خود و خود را قدرقدرتي با دستهاي باز و اختياراتي تام ميوزيري ك السلطنه، نخست قوام

اين چنين پنداشتن يعني چشم بستن بر روي علل واقعي رويدادي كه برخي شمار . داند و شاه را شاه مشروطه مي

خشونت سركوبگرانة سپهبد و  از ( 213. ، صيادشدهعظيمي، . ف)اند  كشتگان آن را از پنجاه تن هم بيشتر گفته

 اند احمدي، فرماندار نظامي تهران، ياد كرده امير

ازين موجي كه در برخاستن است و بهمني كه در فرو ريختن، چه “  آرامش پشت جبهه”نويسان نگهبانِ  مردم

ز گسترة قحطي و اند؟ ا چينيها چه نوشته ها و توطئه اند؟ از توطئه اند و ازين همه خشم و عصيان چه بوئي برده ديده

اي از  ، نشانه(1231مرداد )را در اختيار داريم  مردماند؟  تا آن زمان كه  گرسنگي و از علل و عوامل آن چه گفته

براي به دست آوردن  اطلاعي از واكنش روزنامه به آن وضع . بينيم چنين پرسشها و نگرانيهاي هشدارآميز نمي

پس چندان هم بيفايده نيست اگر از . را بايد ديد كه در دست ما نيست دممرهاي بعدي  بحراني رو به انفجار، شماره
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اي بيابيم ميان  شايد هم رابطه. نويسان از ايران آن ماههاي پائيزي خبر بيشتري به دست بياوريم تحليل آن روز مردم

ن نزاكت محجوبانه بيني و حتي نابينايي سياسي؟ و يا ميان اي و نزديك“ سياست حفظ آرامش پشت جبهه”تبعيت از 

 در قلم و دورنماي مشاركت در دولت و قدرت كه زمزمه زبانها و مضمضة زيرزبانهاست؟

 

 گیر حصبهیوع همهش -11

گير  مدتي است كه حصبه  در شهر و ده  همه. است قحطي تنها نيست و همچون اغلب ايام، بيماري هم آمده

گيرد و در صفحة سوم  از روال معمول خود فاصله مي( 1231فروردين  11)خود  11شده است و روزنامه در شمارة 

كه از علل اين “ مرض محرقه و جلوگيري از آن”  دربارة“ به قلم يكي از متخصصين”كند  اي كوتاه چاپ مي مقاله

ا اي نيست به اينكه آي و اشاره. گويد و از طرز مبارزه با آن سخن مي“ يكي از بلاهاي خانمانسوز ايران است”مرض كه 

 آن بلاي خانمانسوز حالا باز هم در ايران اعلام حضور كرده است يا نه؟

است “ نظافت و بهداشت عمومي”، سرمقالة روزنامه دربارة (1231فروردين  11، 11) دو سه شماره اي بعد 

شرط اول ازدياد جمعيت و سلامت مردم هر كشور رعايت اصول نظافت و مراقبت در ”: شود كه چنين شروع مي

كه در دورة گذشته به آن توجه نشده؛ اكنون هم خاكروبه و كثافت شهر را گرفته و حتي در “ داشت عمومي استبه

نها موجب و باعث بسياري از امراض  ها و خيابا همين كثافت كوچه”و . پشت شهرداري هم پر از خاكروبه است

كنند، اينقدر فراوان  آب سرايت مي  جةچرا هر سال در شهر تهران مرض حصبه و ساير امراض كه در نتي. شود مي

به نظر ما ... رود انبار مردم مي  است؟ غير ازين است كه سرايت امراض بر اثر همين جويهاي سر باز است كه به آب
از طول و و  دست به اصلاحات اساسي بزندوارد ميدان عمل گرديده  شهامتو  با جسارتشهردار تهران  خوب است

نويس حكيمانه نتيجه  و سرمقاله“ .براي نظافت شهر تهران اقدام مؤثري بنمايدو  كاهدعرض ادارة شهرداري ب

 . “در اين فصل كه هنگام بروز امراض گوناگون است بايد به بهداشت عمومي توجه بيشتري شود”: گيرد مي

مرض ”با  كند و براي مبارزه نويسان توجهي نمي مثل اينكه بدبختانه شهرداري تهران به رهنمودهاي مردم

از ”گردد و  نمي“ وارد ميدان عمل شهامتو  با جسارت“   ” كنند آب سرايت مي  حصبه و ساير امراض كه در نتيجة
روزنامه “ خبرهاي كشور”، در (1231فروردين  32، 11)كاهد اما چند روزي ديگر  نمي” طول و عرض ادارة شهرداري

اي از پزشكان و كارشناسان فني براي بررسي به  كميته”ه خوانيم ك مي“  براي جلوگيري از امراض”تحت عنوان 

كه هر هفته “ ترتيب جلوگيري از اشاعة بيماريهاي عفوني كه در اين موقع سال معمولاً زياد است تشكيل گرديده

امي ذكر ن“ بيماري عفوني”اما روزنامه از آن . است كند و بيمارستان روزبه هم به اين بيماران اختصاص يافته جلسه مي

؟ چه دقتي براي حفظ آرامش “ها ممكن است شيوع پيدا كند ها و مسافرخانه ها و مهمانخانه كه در كارخانه”كند  نمي

بار  رسد كه حصبة اين بار توشه خاصه اكنون كه در آن سياه بهار بر زبانهاست  و به گوشها مي  !پشت جبهه

ائل فروردين از خاك شوروي به ايران منتقل كردند و در لهستانياني بوده است كه متفقين، و پس ارتش سرخ، در او

( در ساختمان در دست اتمام بيمارستان هزار تختخوابي)و در شمال غربي ( بيرون دروازة دوشان تپه)شمال شرقي 

 .   نويسد روزنامه در تكذيب اين شايعات هم چيزي نمي! تهران آن روز سكني دادند

خرداد ديگر كار به جايي  33و در . خاصه در پايتخت. گيرد همچنان قرباني مياما اين  حصبه كه آرام ندارد و 

بيماري تيفوس در تهران همه جا را گرفت و روزانه چندين صد نفر ازين بيماري هلاك ”نويسند  رسد كه مي مي

ايران از مشروطه  روزشمار تاريخ”باقر عاقلي،)“ اطباء موظف شدند آدرس بيماران تيفوسي را به دولت بدهند. شوند مي

سخني در “ بيماريهاي عفوني”البته كه ازين بيوفائيهاي (. 311. ، ص1211تا انقلاب اسلامي، تهران، نشر گفتار، 

هاي  طبق اظهار خبرگزاري شوروي، روزنامه”كه   گويد گويد چنين مي روزنامه نيست و روزنامه اگر از حصبه مي

ر آلمان و كشورهاي مجاورش شيوع يافته است منتهاي كوشش را به هيتلري براي پوشانيدن بيماري تيفوس كه د

“ برند و مي خواهند برخلاف حقيقت به خوانندگان خود بفهمانند كه از شمارة مبتلايان كاسته شده است كار مي

اري دهد بنا به اطلاعي كه از استانبول رسيده در آتن بيم خبرگزاري انگليس خبر مي”و يا ( 3/3/1231، 11شمارة )

عجب (. 1231تير  1 ،111)“ اند ها تعطيل شده خانه ها و سينماها و قهوه تيفوس شيوع يافته و تمام تماشاخانه
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خواهند كه براي مبارزه با  نمي( كجا؟)پوش كه از شهردار  پرداز و پرده نويساني دارد آلمان هيتلري، دروغ روزنامه

دوستي و  كه سزاي محور! سلامبولي هم كه ديگر هيچمردمان ا. بيماري از طول و عرض دستگاه خود بكاهد

 !  بينند هيتلرخواهي حكومتشان را مي

 

 ارنست پرون -11

روزنامه كه از كنار بسياري از وقايع و رويدادهاي آن ماههاي سختي و قحطي و اشغال مي گذرد گاهي هم به 

اي با عنوان  در سرمقاله( 1231تير  33) 113آورد و مثلاً در شمارة  به زبان مي“ نامتعارفي”ناگهان حرف و سخن 

  :مي نويسد“ سالار قافله”

به طوري كه شايع است شخصي به اسم ارنست پرون، تبعة سوئيس، بين تهران و قاهره و آفريقاي جنوبي ” 
وزير را به اين موضوع جلب كرده تقاضا داريم هويت و سمت اين  ما توجه آقاي نخست. نمايد مسافرتهايي مي

 .را معين نمايند شخص
دهيم كه اگر حقيقت ندارد دولت رسماً  ما ازين لحاظ اين موضوع را كه بين مردم شايع شده انتشار مي

 .“تكذيب نمايد زيرا در حكومت مشروطه از مردم نبايد چيزي مخفي بماند
د جوان در سوئيس، الاصلي كه در پايان اقامت تحصيلي وليعه سوئيسي“  باغبان”البته امروز از ارنست پرون،  

به همراه او به تهران آمده بود و درين شهر سكونت گزيده بود و از معاشران نزديك پادشاه جوان شده بود بسيار 

كند و  دانيم كه ثريا اسفندياري هم در خاطرات خود به مقام و موقع پرنفوذ او در دربار اشاره مي دانيم و مي بيشتر مي

هاي دوران ملي شدن نفت هم عصاي دست  پرون كه در تحريكات و توطئه. داند وي را راسپوتين آن دستگاه مي

رساني  هم به پيام آوري و پيام 1231وهشت مردادي بود  چه بسا در آن تابستان  گران و كودتاچيان بيست توطئه

در تهران بر تخت  سرگرم بود ميان پادشاه مخلوعي كه به تبعيد آفريقايي فرستاده شده بود و تاجدار جواني كه تازه

نشسته بود و خواهر زيباروي ملك فاروق مصر را به همسري داشت و اين و آن عضو خانواده خود را هم به همراه پدر 

 .  در تبعيدگاه جزيرة موريس آفريقاي جنوبي

 

 .نخست وزيري  احمد قوام – 11

از هشتم شهريور ماه ”ود كه ش است كه روزنامه يادآور مي 1231و در همين روزهاي داغ تهران تابستان 

 31، 113)“ باشد گذشته تا كنون حكومت نظامي در تهران برقرار است و دليل اين وضع بر همه كس مجهول مي

گيرد و مجلس دو روز بعد به نخست وزيري احمد قوام،  مرداد،  علي سهيلي، نخست وزير، از كار كناره مي 3در (. تير

دهد كه قوام به حضور شاه بار يافت و براي پاسخ خود  مرداد خبر مي 11در  مردم. ندالسلطنه، ابراز تمايل مي ك قوام

 :نويسد مي اوساعت مهلت خواست و  سپس درسرمقالة خود خطاب به  31

شايد . ودگي نداشته ايدلشما درين بيست ساله آ. آقاي قوام السلطنه، شما از رجال قديم كشور هستيد... ” 
 .علاج كنيد و براي گرفتاريها و بدبختيهاي مردم چاره اي بينديشيد بهتر بتوانيد دردها را

اند و به افكار عمومي وقعي  رؤساي دولت از بعد از شهريور تا به حال به انتظارات مردم توجهي نكرده
 .اند ننهاده

 خواهند؟ آقاي قوام السلطنه، مي دانيد مردم چه مي
 :خواهند مردم مي

 .ت سياه گذشته شديد به كيفر برسندخائنين و جنايتكاران حكوم 
 .امنيت در سراسر كشور برقرار گردد 
 .قضية خواربار مخصوصاً در شهرستانها مورد توجه قرار گيرد 
 .حكومت نظامي ملغي گردد 
 .خدمتگزاران حكومت سابق حتي المقدور از كار بركنار شوند 
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 .اصول دموكراسي و قوانين حكومت مشروطه كاملاً رعايت شود
 .وضعيت اسفبار كارگران و كشاورزان اصلاح گردد 
 .آزادي مطبوعات و نطق و بيان محفوظ باشد 
 .“كساني كه از طرق نامشروع ثروتمند شده اند به پاي ميز حساب بيايند 

از دولت و دولتيان مردم  مي توان در اين سطور بيان و صورتي ديد مدون  از خواستها و مطالبات گردانندگان

از نظر هم دور نبايد داشت كه اين نخستين باري است كه روزنامه به اين تأكيد به مسائل داخلي ايران . آن زمان

قضية خواربار مخصوصاً در ”نويسد كه  طلبد و مؤدبانه هم مي پردازد و از جمله آشكارا، لغو حكومت نظامي را مي مي

يابد و اين چنين است كه  مه صراحت بيشتري ميبا آمدن دولت قوام، روزنا. “شهرستانها مورد توجه قرار گيرد

 (. پس ازين: نگ)گردد  محاكمه شاه سابق را نيز خواستار مي

 

 .نقد عصرطلائي رضاشاهي – 18

همة دردها و مشكلات ايران آن روز خاستگاه و سرچشمة واحدي دارد كه همان دورة  مردمدر هرحال از نظر 

شود تا همه بدانند  آيد يادآوري مي ار كه بحث از مشكلي پيش مياين مضمون هر ب. بيست سالة رضاشاهي است

نتايج ”، روزنامه تحت عنوان (31/1/1231) 11اين چنين است كه در سرمقالة شمارة . كاينهمه آوازها از شه بود

 : نويسد مي“ حكومت سابق

و ناامني در بعضي از   امروز كشور ما دچار بحران شده است و مسائلي از قبيل كمي گندم، نبودن خواربار”

البته نبايد گفت . آن را جستجو كرد علت حقيقي و اساسينقاط كشور موجب نگراني مردم گرديده بايد 

باشد  گرفته است دربارة كشور بدون تأثير مي  اوضاع كنوني دنيا و جنگ خانمانسوزي كه سراسر جهان را فرا

ما پيش آمده و گرفتاريهايي كه ايجاد گرديده است  آنچه مسلم و محقق است بيشتر اشكالاتي كه برايولي 
... ”  :برد نويس نوشتة خود را چنين به پايان مي سرمقاله. “...باشد نتيجه و حاصل بيست سال حكومت سابق مي

نتايج وخيمي كه حكومت سابق بار آورده است نه فقط در امور اقتصادي و مالي محسوس است بلكه در تمام 
اميدواريم ملت ايران از اين تجربة تلخ پند گرفته و ديگر زير بار . ار شوم آن هويدا گرديدهشئون اين كشور آث

 (.     تأكيد ازين قلم)“ زور و ديكتاتوري نرود

موضوع ”ها، سرمقاله به  در يكي از نخستين شماره: نقد رضا شاه و دورانش به كندي و آرامي آغاز مي شود

،  يعني به موضوع املاكي كه رضا شاه به زور و جبر ازين و (13/11/1231، 1)ست ا اختصاص يافته“ املاك مازندران

به فرزند از آن پس تاجدارش هبه كرده بود و اكنون اين شاه جوانبخت هم آن “  استعفا”آن گرفته بود و به هنگام 

ايشان مسترد داشت بلكه نويسد املاك مالكان بزرگ را نبايد به  روزنامه مي. املاك را به دولت منتقل كرده است

بايد عوايد بقية اين  املاك را به بهبود وضع  دولت مي. مالكان و دهقانان را به ايشان باز گرداند فقط بايد املاك خرده

 . دهقانان و زارعان و كارگران اختصاص دهد

و بازيگرانش  و شاهكارها“ عصر طلائي”رسيم، نقد و افشاي  كه مي 1231با گذشت زمان و خاصه به فروردين 

اگر روزنامه در اوائل اسفند ماه انتقاد پر طنز هدايت از . شود به يكي از مضامين اصلي مقالات روزنامه بدل مي

، 21)كند، يكماهي بعد  و در چند شماره چاپ مي“  هاي رسيده نامه”فرهنگستان و واژه سازيهايش را در ستون 

با . باز خواهد شد‘ ماسكها را بر داريد’امة مردم ستوني زير عنوان عنقريب در روزن”كند كه  اعلان مي( 12/1/1231

قسمت اول اين مقالات از . فروردين باز شده است 31ستون از روز جمعه “  .دقت بخوانيد و اشخاص را بشناسيد

از  اينست كه فقط به ذكر بعضي. المقدور  مختصر و كوتاه باشد خواهيم حتي مي” :آغاز مي شود“ پرورش افكار”

هاي پهلوانان پرورش افكار يا مربيان اخلاقي جامعه اكتفا كرده و  قضاوت و توضيح  قسمتهاي برجستة نطقها و خطابه

اندازيهاي عمله  هم به اين ترتيب روزنامه در هر شماره بخشي از تملقها و پشت“ ...گذاريم آن را به عهدة خوانندگان مي

آيد و اين و آني هم  كند و البته اين افشاگري به طبع همه خوش نمي ميو اكرة فرهنگي دوران بيست ساله را نقل 

نويسند كه آن كس كه آن سخنان گهربار  اي مي هستند كه همچنان كه رسم چنين ايام چنين  نظامهايي است، نامه
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غير تسليم و رضا / اي  در كفِ شيرِ نرِ خونخواره”را گفته است ما نبوده ايم؛ و يا كه ما خود، دل پُر خون داشتيم و اما 

 .منتشر شده است( 1/1/1231) 13در  شمارة ‘ ...ماسكها را ’بيست و هفتمين قسمت . “اي؟ كو چاره

يادداشتهاي زندان، دقيقترين يادداشتهايي كه در ”در روزهاي نخست خرداد چند روزي آگهي مي شود كه 

خرداد و  1مورخ   12در شماره هاي )“ خواهد شدزندان تهيه شده است بزودي در صفحة اول روزنامة مردم منتشر 

 : آغاز مي شود( 1231خرداد  11) 31انتشار اين يادداشتها از شمارة (. شماره هاي بعد از آن

نويسندة اين يادداشتها عمري طولاني را در زندانهاي متعدد گذرانده و به چشم ناظر جنايات بسياري بوده و ”

كس هرچه در دل داشت گفت من نيز براي  هر... اكنون كه . ه استبشخصه دستخوش مصائب فراواني شد

آمدم آنچه كه راجع به زندان در دفتر خاطرم مضبوط   تبعيت از صلاحديد جمعي از آزاديخواهان در صدد بر

 . “است بنگارم

رسد وقايع بدون رعايت  درين يادداشتها كه نخست در صفحة اول و سپس در صفحات داخلي به چاپ مي

آخرين قسمت . شود و از ديگر قربانيان بي ذكر نام از درگذشتگان با نام و نشان ياد مي. شود لسل تاريخي بازگو ميتس

 32سلسله يادداشتها امضاء ندارد و فقط در شمارة . به چاپ رسيده است( 1231تير  11) 111يادداشتها در شمارة 

عات نه چندان فراواني كه از زندانها و زندانيان دوران رضاشاهي با توجه به اطلا! و ديگر هيچ“ .ف. ا”نويسد به قلم  مي

يكي دو ماهي بعد، در شهريور ماه، از شمارة . اي باحوصله در دست است، يادداشتهايي درخور توجهي خاص و مطالعه

كه اين نگارنده  از آنجا. شود منتشر مي“ يادداشتهاي زندان”سلسله مقالاتي با عنوان  مردمبه بعد،  بار ديگر در  111

داند كه آيا اين مقالات  هاي منتشره درآن ايام دسترسي مستقيم نيافته است به درستي و روشني نمي به شماره

اي  تير ديگر ادامه نيافته است  و يا مقالاتي است ازنويسنده 11شهريوري ادامة همان مقالات پيشين است كه پس از 

 ديگر؟

انتشار  مردماز مقالاتي است كه پس از جدائي از فاتح  در “ داشتهاي زندانياد”نويسد كه  اي مي انور خامه 

همو در .  “نوشت گفت و طبري براي او به صورت ادبي مي را آرداشس مي... موضوع”: تيافته است و از آرداشس اس

شس چاپ و منتشر در همان سالها به صورت كتاب با اسم مستعار آردا[ كه]اين سلسله مقالات ”افزايد كه  حاشيه مي

يادداشتهاي ”(. 11. اي، يادشده، ص انور خامه)“ !از نو چاپ شده است منتها به اسم آقاي طبري... اخيراً [ ،]شد 

 .  چاپ شده است“ آهنين”و با نام مستعار  1233در سال “ زندان

 

 ."محاكمة شاه سابق" – 11

مسئلة تعقيب و محاكمه و مجازات   ،مه، يكي از محورهاي اصلي در مطالب روزنا1231از اوائل سال  

مردم در .  “محاكمة جنايتكاران”: چنين است( 11/1/1231) 21عنوان سرمقالة شمارة . مسئولان دورة رضا شاه است

كند در ترسيم چهرة سركوبگر سرپاس مختاري، رئيس شهرباني سالهاي سياه  چند شمارة متوالي مقالاتي را چاپ مي

و از آن (. 1231خرداد  11) 33تا شمارة ( 1231خرداد  11) 11از شمارة “ قات با مختاريچند ملا”: “عصر طلائي”

دربارة قتل نصرت الدوله؛ در شمارة  31/1/1231، مورخ  111مثلاً  در شمارة )هاي  دادستان  پس هم متن ادعانامه

است كه در ( رپاس مختاريعليه س 13/1/1231 ،121دربارة قاتلان مدرس؛ و در شمارة  21/1/1231، مورخ 131

و در (. 121و  131: در مورد قتل مدرس نگ)رسد  و يا متن دادخواست و مدافعات وكلاي مدافع  روزنامه به چاپ مي

 . “الدين مختاري و همدستان اوست ملت ايران خواستار شديدترين كيفر براي ركن”: خوانيم صدر روزنامه هم مي

آغاز مي شود و ازين پس شرح جريان  1231مرداد  2ر روز سه شنبه محاكمة سرپاس مختاري و همكاران، د

“ محاكمة شاه سابق”سرمقالة روزنامه ( 133شماره )مرداد  1در جمعه . اين محاكمه، مطلب اصلي روزنامه است

 :خوانيم عنوان دارد و از جمله مي

 : توان تحت پنج عنوان ذكر كرد يتوان احصاء نمود ولي آن را به طور فهرست م جرائم شاه سابق را نمي... ” 
 .نقض اصول قانون اساسي و سلب آزادي - 1
 (.ميليتاريزم و رژيم پليسي)ايجاد رژيم ترور و استبداد شديد و فاسد كردن افراد ملت  - 3
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 .“خريد املاك”غارت ثروت ملي  - 2
دخالت نامشروع در ”. و فعاليتهاي ملي براي پيشرفت مقاصد خصوصي خويش استفاده از كلية نيروها - 1

 .“دستگاه دولتي
 -قتل ”مقاومت مرتجعانه در مقابل عوامل ترقي و پيشرفت و اعمال زور و جبر براي نابودي آزاديخواهان  - 1

 .“تبعيد -حبس 
خواهد موجوديت خود را به ثبوت رساند و آتية خود را تأمين كند بايد محاكمة اين  ملت ايران اگر واقعاً مي... 

مطالبه كند و او و شركاي او را به كيفر برساند و فقط به  دادرسي مختار و عباس شش انگشتي و يكي  مرد را
در صورتي كه محاكمة حضوري شاه سابق مقدور نباشد حكم . اي آدمكش اكتفا نكند دو سه نفر آژان شيره

 “...غيابي دربارة او صادر كنيد
 :تي هم به تحقق پيوستهپذيرد كه در آن سالها ترقيا البته روزنامه مي

كسي منكر نيست كه در اين بيست سال زندگي ايران ترقي كرده ولي اين ترقي ناچيز كه در ايجاد آن، ” 

“ تر بود تا ارادة شخص رضا خان، با ضايعات و تلفاتش قابل مقايسه نيست ري ملت مؤثرافشار تمدن غربي و بيد

(133 ،1/1/1231 .) 

 

  ."مردم"فرهنگ و هنر در  -31

مي نويسد كه ازين پس به ( 1231فروردين  11) 21درست است كه همانطور كه ديديم روزنامه در شمارة   

از . شعر و ادب توجه بيشتري خواهد كرد اما در واقع از آغاز كار،  روزنامه به فرهنگ و هنر توجه مستمر داشته است

كند به نام  و داستاني را چاپ مي“ داستان امروز”ان كند به عنو ، روزنامه ستوني باز مي(33/11/1231) 13شمارة 

اين داستانها بيشتر امضاي . بعدها، داستانهاي كوتاه هدايت هم در اين ستون به چاپ خواهد رسيد.  “گردش در ده”

البته از همان شمارة دوم توجه به مطالب غيرخبري و . نويسنده ندارد و گاهي هم با نامي مستعار امضاء شده است

، “زندگي دهقان”: ر سياسي يعني متنهايي كوتاه و داستاني و با طعم و طنيني ادبي ـ اجتماعي به چشم مي خوردغي

، 11)“ عملة بيكار”: هايي ديگر و نمونه. “دختر قاليباف”و يا “  كنم خانه اي را كه من اداره مي”، “من يك كارگرم”

، (11)“ آموزگار”و يا ( 31/11/1231، 12)“ يكي آمد يكي رفت،”، (31/11/1231)“ گردش در ده” ،(33/11/1231

شمارة )“ وارد تازه”، (31شمارة )“ فروش دختر سبزي”، (11)“ ميليونر”، (13)“ كاروانسرا”، (11-11)“ وصلة ناجور”

 .  ووو(  23)  “آملا قلي”، (21)  “در يك شب طوفاني”،  (31شمارة )  “دو رفيق”، (31

-31)  13-11كه در شماره هاي “ بازگشت به ده”يكي هم هست با عنوان از جملة آن داستانهاي روز 

چرا كه نه، كه ديديم . احتمالاً احسان طبري: امضاء كرده است“ ط -ا”آن   چاپ شده است و نويسندة( 31/1/1231

به  موضوع بازگشت يك زنداني سياسي است پس از دهسالي زندان به مولد خود. بود مردمكه  از همكاران ثابت 

توصيفي از مناظر راه و كوهها و كوهستانها و جنگلهاي سبز از پنجرة . ديدار خويشان و كسان به دهي در مازندران

و با اشاراتي به مظالم “ رمانتيكي”اي آكنده از احساسات رقيق و غليظ  نوشته. قطار راه آهن و ياد ايام شيرين گذشته

خواندن آن هيچ بد نيست لااقل براي فهم اينكه در آن .... “يت طرفينرضا”با “ خريدنها”املاك اختصاصي و غصبها و 

 . هاي در راه  داشته است“ ژدانف.آ“چه حضوري در ذهن “ رآليسم سوسياليستي”زمان 

نژاد منتشر مي  اثر ماكسيم گوركي به ترجمة تقي مكي“ ساواماروسف”، 1از شمارة . روزنامه پاورقي هم دارد 

بعدها داستان ديگري از همين نويسنده را  همين . رجمة گوركي در زبان فارسي باشدشود كه شايد نخستين ت

يكي دو نويسندة ديگر (. 13/13/1231، 21)“ اي كه به خود دلباخته است نويسنده” : گرداند مترجم به فارسي بر مي

تر كه هدايت آثاري از آنها را كافكا و سار. شوند زبانان معرفي مي به فارسي مردمهم هستند كه اول بار در روزنامة 

. و پس از آن  13در شمارة ( “سامورست موگام”: و يا به نوشتة مترجم آن روزش)كند و سامرست موآم  ترجمه مي

در “ نوكرها”)شايد نخستين بار در صفحات اين روزنامه باشد كه آثاري از ايليا اهرنبورگ، نويسندة شوروي، 

كودك ”)و جان گالسورثي نويسندة انگليسي ( 113-131هاي  در شماره“ دهز شهر مصيبت”و  11-11هاي  شماره
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اثر نيكلاي آستروفسكي هم از شمارة “ چگونه فولاد آبديده شد”. به فارسي ترجمه شده است( 11، شمارة “بدبخت

از يكي ”و به وسيلة   به چاپ مي رسد اما اين ترجمه كه به پيشنهاد آرداشس مردمبه صورت پاورقي در  111

رسد و ده  آغاز مي شود به پايان  نمي( 13. ، ص3. ، جياد شدهاي،  انور خامه)“ افسران نيروي هوائي به نام رحماني

نيكلاي : نگ)گرداند  كند متن كامل كتاب را به فارسي بر مي امضاء مي“ بهرام”سالي بعد است كه مترجم ديگري كه 

و . ص 111، 1213آلمان، سلسله انتشارات اراني،  : چاپ دوم  ،مترجمة بهرا چگونه فولاد آبديده شد؟ ،آستروفسكي

رسد با  اي هم دربارة لاهوتي به چاپ مي در روزنامه سلسله مقاله(. 1.كار خود در ص  خاصه به توضيح مترجم دربارة

ن و چه بسا اي( 1231تير  31مورخ  131تا شمارة  1231تير  33مورخ  112از شمارة )“ شاعر ايراني”عنوان 

هاي ايران از لاهوتي كه اكنون ديگر در تاجيكستان شوروي  نخستين باري باشد كه پس از ساليان دراز، در روزنامه

 .  شود رود و به بزرگي ياد مي كند سخن مي زندگي مي

كند در انتقاد از  چاپ مي“ موسيقي ملي”اي هم دربارة  روزنامه مقاله( 1231بهمن  31) 13در شمارة   

و از جمله )آن “ خصوصيات”كنند و با تكيه بر  شيفته و واله موسيقي ايراني هستند و انحصارطلبي ميكساني كه 

دوستان از ويژگيهاي موسيقي ايراني نيست و در ديگر انواع  ، به خلاف ادعاي ايرانيمردمكه به نوشتة ‘ ربع پرده’

. كنند با آموزش و گسترش آن مخالفت ميآورند و  ، بر موسيقي كلاسيك فرنگي حمله مي(موسيقي هم وجود دارد

بعيد نيست كه اين مقاله واكنشي باشد به تحولات و تغييراتي كه در آن زمان در ادارة كل موسيقي كشور در جريان 

باشيان، انجاميد و به آمدن  نهاد، يعني  سرگرد غلامحسين مين بود و به رفتن رئيسي كه موسيقي فرنگي را ارج مي

 . خواست، يعني كلنل وزيري يقي ايراني را بزرگ و گرامي ميجانشيني كه موس

سرمقالة خود را به تئاتر اختصاص داده است  ،ها توجه روزنامه به تئاتر هم قابل ذكر است كه در يكي از شماره

در صفحة اول شمارة  . است است كه عبدالحسين نوشين به روي صحنه آورده “ مردم”و مناسبت اين امر نمايشنامة 

 :ارديبهشت اين آگهي به چشم مي خورد 32مورخ   11

سفرنگ، بهرامي  ،نوشين، خيرخواه، محتشم به اشتراك لورتا، / نوشين . اقتباس ع/  Topaze  نمايش مردم” 
: محل فروش بليط.  در سالن سينما تهران، خيابان اسلامبول/  ام و پنجشنبه سي و يكم  چهارشنبه سي/ 

 . “زار كاشاني چهارراه لاله. سلماني نيك ،خيابان رفاهي. جنب سينما تهرانتجارتخانة خوجاميريان 
شود و در صفحة اول شمارة اول  دو سه باري اين آگهي در صفحة اول روزنامه چاپ مي ،تا رسيدن موعد نمايش 

خوانيم  مي“ رانهاي اي بهترين هنرپيشه”آميزي دربارة نمايشنامه و اجراي آن با شركت  خرداد هم ضمن مقالة ستايش

اي بود كه در ايران يك نمايش درست سر وقت شروع شد و اگر گرمي هواي داخل سالن  شايد اين اولين مرتبه”كه 

 نويسد كه نويسنده از نوشين مي.  “شد را فراموش كنيم انتظامات داخلي نيز به وجه خوبي رعايت مي

ا نمايش داد با وجود تهديد يكي از وزراي وقت كه اين جوانمرد در تاريكترين دورة سياه گذشته اين پيس ر” 

خوب است ديگر ! شود شما دشمن نداريد آقاي نوشين، معلوم مي’  :پس از خاتمة تئاتر به او اظهار داشته بود

 . ‘!اينگونه نمايشها را تكرار نكنيد

تمام معايب گذشته در  انتقاداتي چند راجع به اولين نمايش توپاز ذكر شده بود كه خوشبختانه دنيادر مجلة 

 “ ....نمايش اخير حذف شده بود

كه “ هيجان غريبي”عنوان دارد و پس از اشاره به “ تئاتر را تقويت كنيد”سرمقالة شمارة سوم خرداد هم 

با شور و اشتياق فراوان ”دهد كه چه بسيارند كساني كه  ، خبر مي“در اين شهر ايجاد كرده است” مردمنمايش 

 پرسد كه نويسنده سپس مي. “مايش را دارندتقاضاي تجديد ن

اند كه تئاتر و نمايش چه حربة بزرگي در دست دولتهاي بزرگ دنيا براي  برده آيا زمامداران ايران هيچ پي” 

رهبري افكار و عقايد عمومي است؟ امروز ايران بيش از هر موقع ديگر احتياج به اينگونه بنگاههاي تبليغاتي 

بيست سال تبليغات ارتجاعي كار خود را . ر راديو تأثيري در افكار مردم ايران نداردفقط چند نطق د. دارد

به نظر نويسنده “ ...كن نمود كند ريشه كرده است و امروز بايد اين اساسي كه دموكراسي ايران را تهديد مي

صاً آن عده كه ، مخصو[تماشاگرانِ مردم]شور و شعف ”كند كه  و اضافه مي“ مردم ايران عاشق هنر هستند”
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است “ بناّي ايراني”، “نظريه”و تأييديه ديگر بر اين“  بليطهاي يك توماني خريده بودند مؤيد اين نظرية ماست

دارد، احساساتي كه حاكي از روح  خواند و  احساسات خود را ابراز مي گيرد، با آن آواز مي وقتيكه نيمه مي”كه 

و . “اما بايد سطح فكري و روحي او را بالا برد”: كند ده اضافه ميبا اين حال نويسن. “آلايش اوست ساده و بي

در اين ساعات تاريخي بايد منافع ملت و . امروز روز عمل و تصميم است” : سرمقاله چنين پايان مي يابد

بايد كاري كرد كه ملت ايران نيز بتواند بار خود را با موفقيت به  منزل . احتياجات جامعه را در نظر گرفت

 .“قصود برساندم

ملت " "موفقيت"است در تأمين  "تقويت تئاتر"نقش ماند پرسشي كه همچنان در ذهن خواننده بي پاسخ مي

و  با حصبه و قحطي  ،و اين ميان ؟“در اين ساعات تاريخي”، آنهم"به منزل مقصود... بار خود"اندن رسدر  "ايران

 ! پاسخ چه بايد كرد؟ پرسشي بي تورم و گراني و بيكاري

، پاورقي جديد ما از امروز در خدايان از بندرسته”كند كه  در همين شماره، روزنامه در صفحة اول آگهي مي

خرداد به  12مورخ  13مي دانيم كه اين متن كه چاپ آن در شمارة .  “به دقت بخوانيد -صفحة سوم چاپ شده 

در شمارة   ،بود و پيش ازين هم مردم حريريةهاي احسان طبري است كه از اعضاي هيئت ت رسد، از نوشته پايان مي

ترجمة مسعود فرزاد “ رؤيا در شب نيمة تابستان”آميز در نقد و معرفي  اي ستايش مقاله  ،1231اسفند  1مورخ   33

است؛ نقدي كه هنوز  ، مجموعة داستانهاي كوتاه  بزرگ علوي نوشته“هاي زندان پاره ورق”از نمايشنامة شكسپير و 

 . وازين رئاليسم سوسياليستي تقيد و پابندي نداردچندان به م

خوريم كه  مي  بر “كار و بيكاري”به اين متن كوتاه محمدعلي افراشته دربارة   ،1231مورخ اول تير  11شمارة  در

 :شايد از نوشته هاي نخستيني او هم  باشد

( تهران)آن سكونت دارم  اي كه من عضو آن خانه هستم پنج نفر و جمعيت شهري كه من در جمعيت خانه”
پانصد و پنجاه هزار نفر و جمعيت كشوري كه تبعة آن هستم پانزده مليون و جمعيت كرة زمين كه من يكي 

بيكاره و تن . كنند كنم تمام اين مردم همه كار مي فرض مي. باشم دو ميليارد نفر است آدم آن مي از آحاد بني
آسائي كند به طوري كه چهار نفر  گر از اعضاي خانة ما يكنفر تندر چنين موقعي، ا. پرور وجود خارجي ندارد

چهارم به كار و زحمت من و سه نفر ديگر اعضاي آن  ديگر معاش او را تأمين نمايند  آن وقت است كه يك
شود يك پانصد و پنجاه هزارم به زحمت  خانه افزوده خواهد شد و اگر در تمام اين شهر يك ترياكي يافت مي

چنانچه در تمام ايران يك نفر بيكاره وجود داشته باشد يك پانزده . شود ر همشهريهايم اضافه ميمن و ساي
ميهنانم بيشتر تلاش كنيم و اگر يك نفر چيني و يا يك نفر برزيلي دلش نخواهد  مليونيم بايد من و ساير هم

 .آدم بايد بيشتر تقلا كنيم كار كند يك دوميلياردم من و تمام بني
محاسبه را قبول داريد بايد متأسفانه بگويم چون تعداد بيكاره روي زمين و در كشور و در شهر و در اگر اين 

خانة ما زياد است به اين سبب ما ناچار عوض سه الي چهار ساعت كار روزانه، هشت، ده، دوازده ساعت كار 
  “.كنيم تا تعادل از دست نرود مي

 

 .انگلستانلي با قرار داد ماعقد و  تنزل نرخ ريال   -31

ازين پس همة امكانات و . در آمده است اقتصاد ايران نيز به اشغال متفقين، 1231با اشغال ايران در شهريور 

 .و اين چنين هم مي شود. توانائيهاي موجود مي بايست در خدمت مصالح جنگي متفقين به كار گرفته شود

ذاكرات ترك مخاصمه با دو دولت شوروي و در م 1231شهريور  13دولت فروغي در اين چنين بود كه 

انگلستان متعهد شد كه در طول مدت اشغال ايران همه گونه تسهيلات لازم را براي نيروهاي متفقين فراهم سازد و 

آن دو متفق هم متعهد شدند كه هم بيطرفي ايران را محترم شمارند و هم در پايان مخاصمات خاك ايران راترك 

ايران به كار بسته “ اشغال ”، يعني چند روزي پس از 1231مهر  1رابري جديد ليره با ريال  از در واقع نرخ ب. كنند

در آن روز به پيشنهاد مشرف نفيسي، وزير دارائي، و به موجب تصويبنامة هيئت دولت، نرخ برابري ريال با : شد مي
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ت يعني كه ارزش خارجي ريال بيش از صد ريال افزايش ياف 111ريال به  13ليره تغيير كرد و قيمت فروش ليره، از 

 .در صد كاهش يافت

اي كه ميان ايران و  جانبه و در  پيمان اتحاد سهمي يابد اين توافقها شكل رسمي  است كه چند ماهي بعد 

اين پيمان كه بخش اعظم همان تعهدات مندرج . دوشمي رسد منعكس مي بهمن به امضاء  1انگلستان و شوروي در 

داشت كه ترتيب و چگونگي تعيين و تأمين و پرداخت  گرفت،  مقرر مي مة ترك مخاصمه را در بر ميدر توافقنا

ناشي ازين فعاليتها و همچنين ناشي از حضور نيروهاي متفقين در ايران، را يك يا چند قرارداد “ تعهدات مالي”

و امضاي قرارداد مخصوصي ميان تدوين . كنندگان منعقد خواهد شد معين خواهد كرد   مخصوص كه ميان امضاء 

هاي مالي و پولي تعهدات دوران اشغال چند ماهي ديگر به طول انجاميد بي  ايران و انگليس براي روشن كردن جنبه

شامل حال  الوداد، اين مزايا  ملهاي حاصل شود و ضمن اينكه به موجب اصل دول كا آنكه در آن تنزل ارزش ريال وقفه

  .ديگر متفقين هم گرديد

در . ، آن تصميم به تنزل نرخ برابري ليره و ريال با اعتراضهاي گوناگوني روبرو شد1231از همان آغاز زمستان 

مجلس سيزدهم يكي از نمايندگان از وزير دارائي، مُشرّف نفيسي، چگونگي و چرائي چنين تصميمي را سئوال كرد 

 .افتو اما،  با اين توضيحات قضيه خاتمه ني( 1231دي  33جلسة )

در چند روز بعد است شود  اي كه به مسئلة تنزل ارزش خارجي ريال در روزنامه ديده مي شايد نخستين اشاره

 (: 31شمارة )دوم اسفند  هيئت خبر كوچكي در 

چون مدتي است راجع به نرخ ارز در مجلس شوراي ملي و بعضي محافل رسمي مذاكراتي شده است قضيه ” 

ده و دولت تصميم گرفته است كميسيوني تشكيل و موضوع مورد مطالعه قرار مورد توجه دولت واقع گردي

 “ اند نفر براي شركت در كميسيون انتخاب شده 13از مجلس هم . گيرد

و نه شرحي از كم “ در مجلس شوراي ملي و بعضي محافل رسمي“ ”مذاكرات”نه توضيحي دربارة آن . همين 

اي  نشانه! سي، وزير دارائي وقت، در ميان نيست، نه در تأئيد و نه در تنقيدنامي هم از مُشرّف نفي. و كيف خود قضيه

 !  شود هم از مخالفت روزنامه با تغيير نرخ برابري ليره و ريال ديده نمي

دهد تا اقدام دولت  اي با ارباب جرائد ترتيب مي اسفند مصاحبه 1در هر حال، مُشرّف نفيسي، وزير دارائي، در 

پرست  ابتدا از مخيلة بعضي اشخاص منفعت”پاسخ دهد كه “ تصورات خلاف واقع”به آن دسته از را توجيه كند و 

“ بيانات”متن  مردم. “آگاه منتشر شده است لوح سرايت و در ميان گروهي غير ظهور كرده و به بعضي اشخاص ساده

، تفسير يا واكنشي به همراه آنكه توضيح كند بي وزير دارائي را در صفحة نخست شمارة ششم اسفند خود  چاپ مي

 . يابد هاي بعدي نيز ادامه مي اين سكوت در شماره. بياورد

كند و مُشرّف نفيسي در هيئت دولت جديد ديگر مقامي  دو روزي بعد فروغي هيئت دولت خود را ترميم مي

ه وي از قبول مسئوليت اما دولت جديد فروغي عمري ندارد و چرا ك. ندارد و جاي خود را به يدالله عضدي داده است

محمود . دهد وزيري علي سهيلي رأي اعتماد مي اسفند به نخست 11كند و مجلس هم در  وزيري خودداري مي نخست

  نمايد و به قرارداد مالي را با دولت انگلستان امضاء مي 1231خرداد  1بدر وزير دارائي جديد است و هموست كه در 

به آن گردن ( مهر 1) نخستين اشغال روزهايدر همان دولت ايران  كه ه و ريالاين ترتيب آن تنزل نرخ برابري لير

كم نبودند كساني در آن زمان هم و . آيد اي در مي چند ماهي تأخير به هيئت قرارداد مالي تازهنهاده بود، بالاخره با 

ن موجود بود و هم به زيان گذاشتند كه نحوة رفتار مقامات ايراني هم تجاوز به قواني كه برين واقعيت انگشت مي

 ! مصالح و منافع ايران

متفقين براي   خارجي ريال يكي از اقداماتي بود كه تحت فشار بريتانياي كبير صورت گرفت كه تنزل ارزش 

. شد گشاي كار ايشان مي تأمين مخارج خود در ايران به ريال احتياج داشتند و تنزل ارزش خارجي پول ايران گره

د شد كه در آن زمان ريال ايران از اقمار ليرة انگليس بود و از پولهاي تابع منطقة استرلينگ به حساب يادآور هم باي

الامتيازي بود كه شركت نفت انگليس و ايران به ليره پرداخت  مهمترين منبع درآمد ارزي ايران عوايد و حق. آمد مي

ياني دوران بيست ساله ميان نرخهاي رسمي و  در سالهاي پا. شد كرد و در بانكهاي انگلستان نگهداري مي مي
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و نرخ  عبارت ديگر ارزش خارجي ريال تنزل كرده بود بود و به  اي پديد آمده  ريال تفاوت قابل ملاحظه غيررسمي

با افزايشي كه مخارج متفقين در اكنون ما ا .سياه، فاصلة بسياري با نرخ رسمي آن گرفته بود/ مبادلة آن در بازار آزاد 

 يافت؟  اين ارزش چه افزايشي ميمعلوم نبود كه آورد،  اضاي ريال پديد ميتق

فروردين به  11ايستد و اين تعطيل تا  اسفند از انتشار باز مي 11پيش ازين ديديم كه روزنامة مردم پس از 

ايج خوب يا بد آن گيرد همچنان هيچ اشاره اي به اين قرارداد و نت زماني كه روزنامه حيات از سر مي. انجامد طول مي

  .ندارد

: است كند كه دربارة ارز گفته را چاپ ميجديد اي از مصاحبة وزير دارائي  فروردين خلاصه 11روزنامه در 

يكي از مهمترين ... چگونگي اين تغييرات”و “ كند آمد جنگ طبعاً تغييراتي را ايجاب مي نظارت دولت در ارز با پيش”

... مطالعات دقيقي شده و با اشخاص ذينفع تبادل افكار به عمل آمده است”زمينه اوست و درين “ مسائل مورد توجه

درين زمينه و درين شماره و “  .اطمينان قطعي دارم كه دولت خيلي زود تصميم لازم در اين باب اتخاذ خواهد كرد

 . نويسان نمي بيند نظر و سخني از مردم  ، خوانندة روزنامههاي بعدي شمارهدر يا 

 11مورخ  31خود در شمارة “ خبرهاي كشور”در ستون  ي پس ازين و با ده روزي هم تأخير، روزنامهدوماه

 : نويسد مي“ امضاي قرارداد”زير عنوان  1231خرداد 

مه قراردادي مالي در خصوص  31، انگلستان، در تاريخ پنجم خرداد مطابق با كشور متحد خوددولت ايران با ”

يك ليرة [ ريال] 121تا  133از قرار ‘ ليره -ريال’تعيين نرخ تسعير . اند ردهامضاء ك مسائل مختلفة فني

در قرارداد مزبور قيد  از طرف دولت ايران اعلام گرديد ،1231ارديبهشت  31در تاريخ  كه انگليسي

 (.تأكيد ازين نگارنده)“ .است شده

 مردم.  انگيخت انتقادات شديدي را براست كه در همان زمان هم  اينست همة آنچه دربارة اقدامي نوشته شده 

منعقد كرده است و با “ مسائل مختلفة فني”دربارة “ كشور متحد خود”دهد كه دولت ايران با  از قراردادي خبر مي

براي تنزل ارزش خارجي پول خود  نه ماهي پيشدرايت تمام ازين فرصت هم استفاده كرده است تا تصميمي را كه 

بعدها در مجلس “ !كشور متحد خود”و بيچاره آن !  رارداد، اگر نه بچپاند، لااقل بگنجاندگرفته بوده است درين ق

چهاردهم نيز مسئلة تنزل نرخ ليره و قرارداد مالي با انگلستان بار ديگر طرح شد و خاصه دكتر مصدق ازين 

يران تحميل شده است سخن گفت بيقانونيهاي تنزل نرخ ريال و از زيانهاي هنگفتي كه ازين راه به اقتصاد و مالية ا

كه برخي ازيشان درين مجلس به نمايندگي انتخاب شده بودند در آن اعتراضات هم خاموشي  مردم اما گردانندگان

“ انعقاد اتحاد با دو دولت همسايه“ ”ثمرات نيكوي”هم خاموش مانده بودند و تنها از  مردمگزيدند، همچنانكه در 

 !نوشته بودند

دولت مي در نتيجه د و نبر اي تامين هزينه  هاي ريالي خود در ايران، نياز به ريال دار متفقين نيروهاي

فروردين  11در اين چنين است كه . بايست به نشر اسكناس تازه اقدام كند و بر حجم اسكناس درگردش بيفزايد

روزنامه   .ريال اسكناسميليون  111 ه براي نشرزجااكسب براي  "كندتقديم مي"اي به مجلس  دولت لايحه 1231

. “در اطراف لايحة افزايش اسكناس”: است فروردين خود سرمقالة خود را به اين موضوع اختصاص داده 13در شمارة 

كند كه نشر اسكناس باعث تورم است و به زيان مستخدمين دولت و خدمه و  روزنامه با اين لايحه مخالفت مي

هم وعدة خوبان  مردمولي ديگر نمي نويسد كه اين وعدة . زمينه بنويسد كند كه باز هم درين و وعده مي. كارگران

 .  است

 

 .و واكنشهايي كه بر مي انگیزد مردم -33

هاي روزنامه تا آغاز مرداد ماه  نشان مي دهد كه كار روزنامه گهگاه با تلاطم و توقف و توقيف نگاهي به شماره

شها در ذهن و زبان و دهان اين و آن آفريده است و اين پرسشها تا انتشار روزنامه برخي پرس. هم همراه بوده است

عنوان دارد به “ سازي  كارخانة تهمت”كه ( 11/11/1231) 3سرمقالة شمارة . هم به پيش رفته است“ تهمت”مرز 

 : پاسخگويي برخاسته است
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از كارخانة  تا كنون هشت شماره  از اين روزنامه منتشرشده و هرروز يك عنوان و شهرت مخصوصي”

ديگري . “اين روزنامه دست چپ مي باشد”: گويد يكي مي. سازي دربارة آن بيرون آمده است تهمت

. “كنند چون روزنامة مردم طرفدار اصول دموكراسي است، پس متفقين كمك به اين روزنامه مي”:گويد مي

 .دهد كه اين روزنامه آلت يك نفر است يكي شهرت مي

شش ماه از عمر اين روزنامه بگذرد تا بعد سازمان و حساب درآمد و هزينة آن را براي  خواستيم اقلا ً ما مي

تودة زحمتكش، يعني اكثريت مردم ايران كه اين روزنامه پشتيبان آنهاست، چاپ و منتشر كنيم و باز 

يم و خاموش اعتنايي بنگر خواستيم كه مناعت به خرج داده و تهمتهايي كه به ما زده مي شود را با نظر بي مي

بينيم كه دستگاه و كارخانة تهمت سازي با  تمام قواي خود در هر محفل و انجمني آغاز  بنشينيم ولي مي

بهتان زدن و توهين را گذاشته و به مشوب كردن ذهن جامعه دربارة ما پرداخته است، لذا لازم دانستيم كه 

 . “خواهند بگويند ذاريم ديگران هرچه ميسازمان خود را براي خوانندگان و تودة مردم شرح بدهيم و بگ

 نويسد كه در پي اين مقدمه سرمقاله نويس مي

براي آنكه اداره كردن امور ... باشد امتياز اين روزنامه با آقاي نوعي و ايشان مدير مسئول روزنامة مردم مي” 

نبوده و مانند ساير جرايد  شود داخلي اين روزنامه مانند ساير روزنامه هاي كشور كه به دست افراد اداره مي

تأسيس شده كه همة امور داخلي را به عهده گرفته ‘ شركت سهامي چاپ روزنامه’دنيا باشد، شركتي به نام 

اي تشكيل شده كه نام آنها در دفتر ثبت شركتها به ثبت رسيده است و از يك طرف  اين شركت از عده. است

صرف وقت بدون دريافت مزد خود به نگارشهاي روزنامه كمك سرماية آن را پرداخته اند و از طرف ديگر با 

همة حسابهاي اين شركت در دفاتر پلمب شده تنظيم و براي بازديد آنهايي “خوانيم كه  بالاخره مي.  “كنند مي

باشد و در آخر سال هم بيلان شركت چاپ و  كه علاقمند به پيشرفت اين روزنامة ملي هستند موجود مي

ما اميدوار به كمك و معاونت مالي ”شود كه  و بعد هم اضافه مي“ ر خوانندگان خواهد رسيدجرئيات آن به نظ

 .“ة پنجاه ريالي را خريداري نكنندمردم هستيم و بس و روزي نيست كه ورقه هاي اعان

 :كند روزنامه تهمت سازان را هم معرفي مي 

خواهند با تهمت و افترا ملوث  پاكي را مي كه هركار نيك و هر قدم... حقيقت يك دسته مردم سفلة پست بي” 

فروش  پرست و مخالفان خود را ميهن اينها در لباس ريا و سالوس و خدعه و فريب خود را ميهن... كنند

. اينها همان تمجيدكنندگان رژيم سابق و انتقادكنندگان همان رژيم از شهريور به بعد هستند... خوانند مي

بودند و هستند و با همسايگان ما يعني دولتين شوروي و انگليس مخالف اينها طرفدار هيتلر و آلمان 

اين شيادان به ظاهر ... سازند به وعده و نويد فتح آلمان اميدوار مي... باشند و مردمان جاهل را هر روز  مي

هر نيت پاك و قصد خير براي رفاه و آسايش مردم ”مخالف  ،“پرست گرگهايي هستند در لباس ميش ميهن

پرست  ما ايران”: يابد سرمقاله اين چنين پايان مي. “خيرخواهان و پاكدلان”ساز براي   و افترازن و تهمت“ راناي

دانيم و آشكار هم  بوده و هستيم و مصالح كشور و تودة ايراني را هم در قيام برعليه ظلم و ديكتاتوري مي

 .“فتخوريگوييم كه زنده باد آزادي و مساوات و مرده باد ستمگري و م مي

آنچنان پرسش انگيز است كه گردانندگان را به توضيح و پاسخگويي و حملة  مردمپس، از همان آغاز، انتشار 

شمارة )اي بعد  اين فضاي عنادآميز همچنان دوام آورده است كه يكي دو هفته ،و به احتمال زياد. انگيزد متقابل بر مي

اين بار . اختصاص يافته است“ مردم نسبت به روزنامة ما احساسات”بار ديگر سرمقاله به ( 1/13/1231، 31

 خوانيم كه مي

روزنامة ما از اغراض شخصي و آلودگيهاي ديگر مبرّاست و جز خدمت به اجتماع و پشتيباني از منافع واقعي ” 

 پرستي محرك نويسندگان و كاركنان و فقط عشق به آزادي و دموكراسي و ميهن... ملت ايران منظوري ندارد

لوح و  است و هرگز از تهمتهاي سست دشمنان و انتشارات دروغ و خالي از حقيقت مردمان ساده آن بوده

دهد كه  سرمقاله ادامه مي. “ايم اطلاع نهراسيده و با يك ايمان كامل و عقيدة راسخ به كار خود ادامه داده بي

ت مختلف و متضاد به صورت نامه و راجع به روزنامه، از دور و نزديك سخنان بسياري گفته شد و احساسا”
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شود كه در  ها چنين استنباط مي به طور كلي از بررسي مجموع اين نامه. تلفن و تلگراف براي اين اداره رسيد

، نيت پاك [عليه روزنامه]مخالفين ... اين كشور مردم روشنفكر و آزاديخواه بسيارند و با وجود تبليغات زياد

نويسد  سرمقاله سپس مي. “اند هرگونه پشتيباني مادي و معنوي دريغ ننموده مؤسسين آن را درك كرده و از

اشخاص داوطلبانه و به [ و...]خريده شده است[ اعانة پنجاه ريالي روزنامه]اوراق ... تاكنون مقدار زيادي از”كه 

آمده و بدون  بسياري از اشخاص به ادارة روزنامه”هر روز . “اند صرف احساسات خود چنين اقدامي را نموده

 .“خرند   ذكر اسم خود اوراق اعانه را مي

لفاًّ وجوهي براي خريد اوراق اعانه ارسال ”آميز بسياري واصل شده است كه  هاي تشويق از ولايات هم نامه 

از اصفهان فرستنده .  “رسيده است( زنجان، اصفهان، رشت)چندين پاكت از ولايات [ هم]امروز ”همين . “ اند كرده

با ارتجاع و ظلم و ”روزنامه در مبارزة “ روش نوين”نوشته است كه باتوجه به “ مقالة مفصلي”اس است اما ضمن ناشن

كه با فكر و يا بازوي خود كار كرده از حاصل دسترنج [ است]پشتيباني از كساني ”و اينكه مرام روزنامه هم “ استبداد

. “داريم پنجاه ريال براي خريد هفت برگ اعانه لفّاً ارسال ميما امضاءكنندگان اينك سيصد و  ... خورند خود نان مي

اي تاكنون در  آنقدر كه من فهميدم هيچ روزنامه”نويسد كه از رشت هم خانمي نوشته است كه  نويس مي سرمقاله

بر چون شما هواخواه ما هستيد بر ماست كه آنچه از دستمان . است ايران بدين طريق از بيچارگان هواخواهي نكرده

سپاسگزاري از همة اشخاصي كه از دور و نزديك به ” سرمقاله پس از .  همراه صد ريال. “آيد به شما كمك كنيم مي

تنها پشتيبان و مشوقّ ”و يادآوري اينكه “ اند اند و به انواع و اقسام وسائل ما را تشويق نموده اين روزنامه كمك كرده

به آنهايي كه روزنامة ما را تحريم  نموده و هر ...آلايش مردم است،  بينگاري، همين احساسات پاك و  ما در روزنامه

تا ... گوئيم دهند با صداي بلند مي اي به ما مي ورزي و براي پيشرفت مقاصد شوم ديگران نسبت تازه روز از روي غرض

م حق و عدالت بر ظلم و آنجا كه مقدور باشد مبارزة اجتماعي خود را ادامه خواهيم داد و اطمينان داريم كه سرانجا

 . “شقاوت فائق خواهد شد

 . بينيم هاي بعدي، ديگر اشاره اي به اين مباحث افتراآميز نمي در شماره 

 31ماند و شمارة بعد در  اي در توقيف مي و دو هفته( 1/3/1231)شود  خود توقيف مي 13روزنامه با شمارة 

كند  صحبت مي“ توقيف پانزده روزة روزنامه”از “ بازگشت”وان شود و در سرمقالة خود و با عن ارديبهشت منتشر مي

در آغاز . اي كند بي آن كه به صراحت به علت توقيف اشاره“ موجب تأثر بسياري از آزادفكران اين كشور شد”كه 

 خوانيم كه  است و سپس مي“ همكاران قلمي”تشكر از همدردي 

پيش گرفت و بدون اينكه بيم و هراسي به دل راه دهد  روزنامة مردم از بدو تأسيس خود روية صريح و جدي”

پروا عقايد خود را ابراز كردند و بدون  نويسندگان اين روزنامه بي. با كمال وضوح نظريات خود را اعلام نمود

اينكه انتظار بهار يا تابستان يا فصل ديگري را بكشند، علنآً ضديت و مبارزه با استبداد و بيدادگري و قلدري و 

توان نتيجه گرفت كه مقالات انتقادي روزنامه  آيد مي از آنچه به دنبال مي.  “شيسم را شعار خود قرار دادندفا

روزنامة ما مانند گذشته طرفدار جدي ”: است دربارة دوران بيست ساله موجب اصلي اين توقيف بوده 

د، ماسكها را بر خواهد داشت و دموكراسي و آزادي خواهد بود، حقايق را با صراحت و روشني تذكر خواهد دا

كند  بار ديگر علناً اعلام مي مردمروزنامة ”در پايان .  “قيافة حقيقي پهلوانان دورة گذشته را مجسم خواهد كرد

آن پشتيباني كامل از اصول آزادي و دموكراسي و رعايت قوانين و مقررات حكومت مشروطه و  كه روية 

با هرگونه افكار ارتجاعي و اصول ديكتاتوري و فاشيسم و همچنين مخصوصاً قانون اساسي و مبارزة جدي 

 .“ضديت با متملقين و خائنين و جنايتكاران حكومت سابق است

است تا تصريح كند كه به  چاپ شده“ وحدت ملي”در همين شماره متن كوتاهي هم در صفحة اول دربارة  

 :شكست توان زبانها را بست و قلمها را بهانة حفظ وحدت ملي نمي

را وسيله قرار دهند كه ... ‘وحدت ملي’فكر ... خواهند شود بعضيها مي متأسفانه از گوشه و كنار شنيده مي... ” 

ها نهفته شده پنهان بماند و ايادي استبدادي و ديكتاتوري و قلدري در مقامات  دردهاي بسياري كه در سينه

و غارتگراني كه خون مردم اين كشور را در بيست  دزدان ،خود پايدار باشند، آزادي مطبوعات محدود گردد
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محاكمه و بازخواست باشند، خائنين به مملكت با لباس تازة  خود جنت مكان شوند  اند بي سال گذشته مكيده

ليسان آسوده زندگي كنند، محتكرين  گندمهاي خود را پنهان كرده و به بهاي گزافي  متملقين و كاسه ،

ها  قلمها را بشكنند، سينه ،خواهند تحت عنوان وحدت ملي دهنها را ببندند چيان مي گروهي استفاده. بفروشند

اي راه بيندازند كه به وسيلة آن همان كارهاي  را چاك دهند، گويندگان حرف حق را خفه كنند و دسته

  . “...بيست سال گذشته را ادامه دهند

است كه  در صدر صفحة اول اين شعار چاپ شده . نشيند و البته كه روزنامه مخالف است و از پاي هم نمي 

ازين پس، در مشي روزنامه تغييري به چشم . “آزاديخواهان ايران، بر عليه ارتجاع داخلي و فاشيسم متحد شويد”

رسيدن محاكمة سرپاس مختاري و همكاران هم فرصتي است تا افشاگري استبداد رضاشاهي همچنان  آيد و در نمي

 نويسد كه ي ميا هانور خام. دوام يابد

ماه، دو يا سه بار، درست يادم نيست،  13در مدت كمتر از . دولت نيز چندان ميانة خوبي با ما نداشت” 

اي بود كه ما در تأئيد اعتصاب كارگران ساختماني كاخ دارائي  يكبار به مناسبت مقاله. روزنامه را توقيف كرد

البته همة توقيفها . گر را به خاطرم نيست به چه مناسبت بودتوقيفهاي دي... نوشته بوديم( به رهبري زوولون)

 (. 21. ص)“ قانون حكومت نظامي بود 1به استناد مادة 

رگران اعتصاب كابينيم به  تا مرداد ماه روزنامه يكبار از توقيف خود صحبت مي كند كه آنهم همچنان كه مي

كه (. پيش از ين: نگ)ي به آن تعطيلي ناگهاني روزنامه باشدا شايد اشارة خامه. ساختمان وزارت دارائي ارتباطي ندارد

 پيش آمده؟ ( 1231فروردين  11) 21و شمارة ( 1231اسفند   11) 22در فاصلة انتشار شمارة 

 

 .فروپاشي جبهة ضدفاشيست -22

نه از آغاز اين بحران اطلاع . شود كم بحراني مي روابط مؤتلفان كم. تلاطم و كشمكش نيست حيات روزنامه بي

ازين بحران كه ريشه در همكاري با فاتح دارد، دو روايت در دست . در دست است و نه از تحول و كيفيت آندقيقي 

هر دو به تحريكات او اشاره دارند البته با زير و بمهايي كه بي . يكي از ايرج اسكندري  و ديگري از آرداشس. است

دقت در اين روايات، ما را از جريان . دست داده استاي به   روايت ديگري از جدائي را انور خامه. اهميت هم نيست

 .كند جدايي و پايان كار مطلع مي

 :ايرج اسكندري در خاطرات خود مي نويسد  

بطوري كه در ”  كرد گذاشت و با ما مخالفتي نمي در آغاز فاتح در كار ادارة روزنامه دست ما را باز مي 

كرد، مثلاً دكتر  ذاق شركت نفت نبود، ابراز مخالفتي نميكرديم و به هيچ وجه باب م مسائلي كه مطرح مي

ف تومان تسعير كرده بود و ما شديداً به مشرّ 12مُشرّف نفيسي كه وزير دارائي وقت بود، برابري ليره را به 

كرديم و  اند، حملات شديدي مي عنوان اينكه كلاه بر سرِ مردم ايران گذاشته  نفيسي و به انگلستان به

در آن موقع ارتش . كوبيديم كه در واقع حمله به انگليسها بود ي وزير دارائي را به شدت ميسياست مال

رسيد بيشتر مربوط بود  اخباري كه مي. رفت ولي هنوز به استالينگراد نرسيده بود آلمان در شوروي پيش مي

. كرديم شد چاپ مي ما كوچكترين موفقيتي را كه در اعلامية شورويها داده مي. به پيشرفت قواي آلمانها

آوردند  البته اين را هم نبايد مخفي بكنم كه در مورد موفقيتهايي كه انگليسها در آفريقا به دست آورده و مي

گفتيم اينها را بگذاريد و مثلاً پيشرفت و موفقيت  مي. نموديم كرديم و يا به اختصار صحبت مي يا سكوت مي

بله، درسته بالاخره ’: گفت كرد و مي اينها را فاتح تحمل مي تمام. ارتش سرخ را با حروف درشت چاپ كنيد

ماسكها را ”بعد ما يك ستوني در روزنامه باز كرديم به عنوان . ‘كنند جنگند و فداكاري مي اينها دارند مي

تحت اين عنوان ما به باقيماندگان رژيم رضاشاهي كه اغلب عامل . كه مبتكر آن خود من بودم“  برداريد

ايرج )“ آمد البته اين كار با سياست فاتح جور در نمي. كرديم بودند، حملات جدي و شديدي مي انگلستان

 (.  13-12. ، صيادشده  ،...اسكندري، خاطرات
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كرد نه از افشاي عصر پهلوي و  پس به نظر ايرج اسكندري، فاتح كه شورويخواهي مؤتلفان را تحمل مي

او مثالهايي هم درتأييد سخنان خود . ه شدن سياست بريتانيا در ايرانعمالش دل خوشي داشت و نه از به نقد كشيد

پيش ازين ديديم كه چاپ سلسله مقالات . اند كند كه به سختي در صفحات روزنامه جاي پايي گذاشته ذكر مي

بسيار يم كه باز هم ديد. يابد شود و تا اوايل خرداد هم ادامه مي آغاز مي 1231فروردين  31از  “ ماسكها را برداريد”

 . باشد 1231ارديبهشت  1توقيف آن در ( علت اصلي؟)انتقادات روزنامه از دوران پهلوي يكي از علل محتمل است كه 

القاعده، مي بايست درمورد تنزل ارزش خارجي  به مُشرفّ نفيسي  و انگلستان، علي“ حملات شديد”اما آن 

كرده است و اين امر  موجب تكدر  ت از مشرف نفيسي انتقاد ميبه گفتة اسكندري روزنامه به اين مناسب: ريال باشد

شايد آن اشارة ايرج اسكندري به مقالاتي !  اما روشن نيست كه اشارة او به چيست. خاطر فاتح را فراهم آورده  است

هر . تهايي كه در دسترس اين نگارنده نيس ، يعني آن شماره1231هايي چاپ شده پس از مرداد ماه  باشد در شماره

شايد هم از  حمايت روزنامه  از اعتصابيان . چند كه در آن ايام ديگر مُشرّف نفيسي در مسئوليتي نبوده است

ساختمان وزرات دارائي سرچشمه گرفته باشد؟ شايد هم كه حافظه ياري نكرده باشد؟ اين هم پرسشي ديگر است؛ 

نه نشاني . جستجو كنيم مردماين انتقادها را در صفحات شود كه نگاهي بيندازيم و  اما پرسش ديگرتر آنگاه مطرح مي

  !از انتقاد و نه ذكري از مُشرّف نفيسي

اما كي؟ معلوم )بالاخره . كرديم اسكندري مي نويسد كه همة كارها دست ما بود و هرچه مي خواستيم مي 

 ديگر: كند شود و تحمل نمي كاسة صبر فاتح لبريز مي!( كند نمي

نويسيد كه  شما مطالبي در روزنامه مي... يده كه درين روزنامه يا شما بايد باشيد و يا منكار به جايي رس” 

و  مبنابرين يا بايد اين روزنامه را من اداره كن... شود روابط مرا با دوستان خيلي نزديكم به هم بزند باعث مي

مسئوليت به گردن من  شود چون خودم بنويسم و يا اينكه فقط شما مسئول آن باشيد ولي دوتايي نمي

ايرج اسكندري، )“ افتد و چون شما در هيئت تحريريه اكثريت داريد از دست من كاري ساخته نيست مي

 (.11 - 11. ص ،يادشده خاطرات، 

كند كه  كند و براي بهبود كار و رفع سوء تفاهمات پيشنهادهايي مي اسكندري بر ضرورت همكاري تكيه مي 

اسكندري بار ديگري هم در صحبت ازين ماجراي همكاري و جدايي گفته . كند ه را رها ميپذيرد و روزنام فاتح نمي

 : است

ظاهراً به خودش . پذيرفت كه هيئت تحريرية پنج نفري ، چهار نفر شما و يك نفر من، به وجود آيد”[ فاتح]

. كرديم يا اصلاً چاپ نميكرديم  آورد ما بعد از تصحيح چاپ مي  اي مي بعداً هر وقت مقاله. خيلي مطمئن بود

يا شما برويد و يا من ’بعد از مدتي گفت . گفتيم هيئت تحريريه تصميم گرفته است كرد مي وقتي اعتراض مي

ولي او موافقت ‘ كنم كه حق وتو براي اعضاء قائل شويم رويم ولي پيشنهاد مي ما نمي’من گفتم كه . ‘روم مي

 (. 312. ً ص ،ياد شده پاي حرفهاي ايرج، )“ نكرد و رفت

 فاتح“ حق وتو”است كه دربارة آن پيشنهاد  از چگونگي اين مذاكرات، اسكندري در جاي ديگر بيشتر هم گفته

پس در اين صورت شما ’: گفتم. ‘خورد اي ندارد و به درد من نمي نه آقاي اسكندري اين كار فايده’: گفت”  

من مأمور . خوب، بنده چنين تصميمي ندارم’: گفتم. ‘هبل’: گفت. ‘ايد روزنامه را به هم بزنيد تصميم گرفته

دهم و هر تصميمي كه كميتة مزبور اتخاذ  كميتة مركزي حزب هستم،  مراتب را به كميتة مركزي گزارش مي

 .‘“كنيم كرد به همان قرار عمل مي

كميتة ”و يا آن “ هستة كمونيستي پنج نفري”: گويد كه مقصودش كدام كميته است اسكندري روشن نمي 

 نويسد به كميته كه اطلاع دادم ؟ اما مي“علني

. ، ما هم به همان نحو ادامه داديم‘كار را ادامه دهيد’گفتند كه ...رود مي   كه آقاي فاتح دارد از زيرش در” 

ما هم اصرار ظاهري و تشريفاتي به او كرديم كه آقا خوب  ،فاتح آمد و گفت كه ديگر در روزنامه نخواهد بود

هنوز جنگ ادامه دارد و  ،اين كار را نكنيد ،رود اتحاد ضدفاشيستي كه با اين حرفها از بين نمي...  نيست،

 ،ما قطع داشتيم كه تصميم او برگشت ندارد زيرا به او گفته بودند كه روزنامه را رها كند. ازين قبيل حرفها
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يشه هيئت تحريريه و روزنامه را ترك فاتح براي هم. كشاند زيرا اين روزنامه دارد ما را به سوي ديگري مي

“ آنها را بايد بدهيد. كه آقا ميز و صندلي و تلفن و اينها مال ماست”كند  ولي چند روزي بعد تلفن مي.  “كرد

اينها ديگر جزو اموال روزنامه است و شما آنها . خواهم خيلي معذرت مي”’شنود كه  و از اسكندري جواب مي

توانم آنها را به شما مسترد  و من متأسفم كه به عنوان مسئول روزنامه نمي... يدا را به روزنامه هديه كرده

اش به  الاجاره خلاصه آنها را صاحب شديم و هم محل روزنامه را كه از آن به بعد البته پرداخت مال. ‘كنم

. ص ،يادشده  ايرج اسكندري، خاطرات،)  “بايستي خودمان بپردازيم همچنين حقوق افراد را مي ،عهدة ما بود

11.) 

صاحب  ،است با سعي در تطميع  صفر نوعي پيش ازين شروع شده “ دو روز” اما در واقع اقدامات فاتح    

 رود كه  امتياز روزنامه، كه اين يك هم به ديدار ايرج اسكندري مي

مرا خواست و به  پريروز آقاي فاتح... به شما اطلاع دهم... خواهم يك چيزي را حتماً  مي...رفيق اسكندري ”

من اين را ’به او گفتم كه . ‘دهم و تو امتياز روزنامه را به من منتقل كن ده هزار تومان به تو مي’: من گفت

اي جز  من چاره’گفتم كه ... ‘من همينطوري گفتم... نه، لازم نيست’: گفت. ‘بايد به آقاي اسكندري بگويم

كند  فاتح اصرار مي“  .‘كنم والا خير ن تصويب كردند قبول مياگر ايشا. اينكه به آقاي اسكندري بگويم ندارم

و [ اسكندري]آيد پيش  و يكراست مي“ از آنجا بلند شده”پذيرد و  كه گفتن ندارد و صفر نوعي هم نمي

وقتي حرفهاي صفر  نوعي را شنيدم از جاي خود بلند شده و او را در آغوش ” : گويد مي[ او]به ... داستان را 

اين جريان در من تأثير عجيبي كرد، يعني اين مرد . ‘گويم واقعاً به تو تبريك مي’: به او گفتم. سيدمگرفته بو

پوشي كرد و به پيشنهاد فاتح، با يك دنيا بزرگي و  با آن وضع مالي فلاكتبار از ده هزار تومان آن موقع چشم

كنم كه تو موضوع را به من  مي من چنان وانمود. كاري نداشته باش’: به او گفتم. شرف، وقعي نگذاشت

آيد و آن مذاكرات  است كه فاتح مي“ ...دو روز بعد... گذشت و من چيزي به روي خود نياوردم. ‘اي نگفته

، پيشين)گيرد  پذيرد و بالاخره همكاري پايان مي كند و او هم نمي شود و اسكندري پيشنهاد حق وتو را مي مي

 (. 11. ص

اسكندري . ماند و ايرج اسكندري و يارانش ، با رفتن فاتح، ديگر روزنامه ميدر هر حال طبق اين روايت 

جبهة ”يعني كه همكاري در  (. 11. ، صپيشين)بود “ شايد كمتر“و “  شش ماه”گويد كه مدت  همكاري با فاتح  مي

هر حال  و در. پايان گرفته است 1231 ماهآغاز شده در  حدود تير  1231بهمن  11كه در “ واحد ضدفاشيست

پس واقعاً فاتح تا كي   .آيد روزنامه از آن سو مي“ وجوهات و حقوقات”كند كه تا فاتح هست،  اسكندري تصريح مي

 آمده است؟ است و وجوهات تا چه زمان مي تا چه زمان دوام يافته“ جبهة واحد ضدفاشيست”مانده است؟ و 

. شود روشنائيها و صراحتهاي بيشتري برخوردار مي از روزنامه“ دوران كوتاه زندگي”اي  انور خامه“  خاطرات”با 

دوران همكاري با فاتح و ”كه “ مرحلة اول”: است تشكيل شده“ دو مرحلة كاملاً مشخص”از “ دوران”او اين  به نظر 

دورة كنار گذاشتن تمام اين عناصر و جدائي ”كه آن را “ مرحلة دوم”است و “ عناصر متمايل به سياست انگليس

 و. “توان دانست ز اين سياست ميكامل ا

صورت گرفت كه گردانندة اصلي آن آرداشس و ... انتقال از مرحلة اول به مرحلة دوم به صورت نوعي كودتا ”

و “ اين كودتا”اي در شرح  خامه.  “بوديم...  متقي و قريشي و  ،اجراكننندگان آن ما جوانان يعني من

فقط در تلاش معاش و در جستجوي شغل حاضر به كار كردن در  ما جوانان” نويسد كه  مي“ هاي آن ريشه”

كارانة هيئت  روزنامه شده بوديم، والا از همان آغاز از طرز ادارة روزنامه بخصوص شركت فاتح و روش محافظه

تحول شرايط اجتماعي از يكسو و دخالت آرداشس در اين روزنامه به تدريج ”بالاخره . “تحريريه ناراضي بوديم

 . “آن گرديد كه براي دگرگون ساختن اين وضع قيام و اقدام كنيمموجب 

آغاز مي شود ( 1231اسفند  11)با روي كار آمدن دولت سهيلي “  تحول شرايط اجتماعي”اي  در نظر خامه 

 كه



 44 

 كرد و اگر دست انگليسها را كاملاً باز گذاشته بود دست هم در روابط خود با متفقين كمتر يكجانبه رفتار مي” 

به . ها و جمعيتهاي چپگرا قائل بود بست و هم آزادي بيشتري براي حزب توده و روزنامه شورويها را هم نمي

. همين مناسبت، هم مقامات شوروي و هم رهبران حزب توده نسبت به سهيلي خوشبين تر از فروغي بودند

دو جهت از حكومت سهيلي فراتر  روي كار آمد باز هم در اين هر 1231درمرداد ... السلطنه كه  كابينة قوام

اي از  رفت به طوريكه مورد موافقت و پشتيباني سياست شوروي قرار گرفت و همكاري و خوشبيني عده

عباس اسكندري، ايرج اسكندري، دكتر يزدي، دكتر رادمنش، شيخ محمد يزدي، رضا )گردانندگان حزب توده 

هاي جنگ  م آهسته آهسته و با تحولاتي كه در جبههدرين ايا.  “را جلب كرد( روستا و دار و دستة آنها

، چهرة جنگ هم رو به (1231دي  -مهر)داد و خاصه با مقاومت ارتش سرخ در استالينگراد  شوروي روي مي

به هر حال اثر تمام اين حوادث بر روي ما جوانان كه ”(. 1231بهمن 12: پيروزي استالينگراد)تغيير مي رفت 

را از روزنامه طرد كنيم و اين روزنامه [ انگليس]عوامل ... بكوشيم ... كرديم اين بود كه ميكار  مردمدر روزنامة 

وي . داد آرداشس در تشويق ما نقش مهمي را انجام مي. را به صورت ارگان عناصر چپگراي حزب توده درآوريم

و روش  ستسياچون در آن هنگام در حزب توده هيچ سمت رسمي نداشت و در عين حال از روزنامة 

السلطنه بيزار بود، به  كارانة آن و بند و بستهاي عباس اسكندري و رهبران جناح راست حزب با قوام محافظه

بر اثر اين . كرد آمد و با ما صحبت مي را پايگاه خود قرار داد و اغلب روزها به آنجا مي مردمتدريج روزنامه 

طور تلويحي  مشي قراردادي اين روزنامه مخالف يعني بهشرايط ما شروع كرديم به انتشار مقالاتي كه با خط 

اين مقالات مرتباً مورد انتقاد و اعتراض نراقي و ... يا آشكار چپگرا يا حاوي انتقاد از سياست انگلستان بود

با وجود اين . شد گرفت و حتي بعضي اوقات منجر به كشمكش مي گاهي تذكرات علوي و اسكندري قرار مي

آمد چون  كرديم و آنها هم كاري از دستشان  بر نمي داديم و همچنان كار خود را دنبال مي ياهميت نم... ما

 .“رسيدند آنقدر در جاهاي ديگر مشغوليات داشتند كه به اين روزنامه نمي

دهد در نزد او  در همين ايام قريشي هم كه به اورستوف، وابستة مطبوعاتي سفارت شوروي، درس فارسي مي 

هاي آرداشس به مقامات ديگر شوروي  حرفهاي او مؤيد گفته”كند و  مي“ نامه و نفوذ انگليسها بدگوئيوضع روز”از 

متقي ”همزمان . شود مي“ و سرانجام نظر اين مقامات نسبت به تغيير كلي در وضع اين روزنامه جلب[ گيرد مي]قرار 

كنند تااينكه او   مي“ ور كلي هيئت تحريريه انتقادط از نراقي و علوي و به... پيش سليمان ميرزا . و قريشي و ديگران،

 :“كار روزنامه را يكسره كند[ گيرد مي]تصميم ”

سرانجام با موافقت مقامات شوروي يك روز هيئت تحريريه روزنامه را به منزل خود دعوت كرد و صريح و ” 

سياست انگلستان همكاري كنيم ولي كرد كه در اين روزنامه با  پرده به آنها گفت سابقاً مصالح ما ايجاب مي بي

و به آنها . است و ما بايد از اين سياست جدا شويم و راه مستقل خود را بپيمائيم اكنون ديگر وضع تغيير كرده

. اند در آن جلسه اسكندري، علوي و نراقي شركت داشته. دستور داد از همكاري با انگليسها خودداري كنند

خير؟ از صحبتهائي كه در آن جلسه شده است نيز اطلاع زيادي ندارم؛ فقط است يا  دانم فاتح هم بوده نمي

سالها بعد نراقي براي من تعريف كرد كه پس از گفتگوها، سرانجام سليمان ميرزا رو به آنها مي كند و 

. استراه سربلندي و افتخار  ،...اين طرف و اين راه. ، راه خيانت و بدنامي است...آن طرف و آن راه’: گويد مي

من گفتم حضرت والا،  من اين را ه را انتخاب ’: گفت نراقي مي. ‘حالا شما بايد راه خودتان را انتخاب كنيد

از پاسخ . خواهد برسد از آن راه خواهم رفت و بعد خداحافظي كردم و بيرون آمدم ام و به هرجا مي كرده

 ،پس از آن جلسه. ‘زا را تأئيد كرده باشندديگران اطلاعي ندارم ولي قاعدتاً آنها بايد سخنان سليمان مير

. گيري كرد و همكاري فاتح را برگزيد نراقي بكلي از حزب توده كناره. هيئت تحريرية سابق منحل شد

مسئوليت ادارة روزنامه ظاهراً به عهدة آرداشس محول شد ولي . اسكندري و علوي ديگر به روزنامه نيامدند

 (. 21-11. ، صياد شده ،اي نور خامها)“ عملاَ در دست ما جوانها بود

در : دهد اين خاطرات، تصوير ديگري از اسكندري و نقش او در ماههاي واپسين روزنامه  به دست مي

، گرفتاريها و مسئوليتهاي ديگر نمي گذارند كه او همچنان مدير هميشه حاضر  و ناظر در “فروپاشي”نزديكيهاي 
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ديگر . نيز ديگر همه كارها بر عهدة آرداشس و همكارانش واگذار شده است “فروپاشي”ادارة  امور باشد و پس از 

برد كه اكنون به  اي از وابستة مطبوعاتي سفارت شوروي در تهران، آقاي اورستوف، هم نام مي اينكه  انور خامه

ن به مذاكره با خانم لمبتو ،آيا هموست كه پس از تماس با اسكندري: فراگرفتن فارسي نزد قريشي هم سرگرم است

  مي نشيند تا ترتيبات مالي و فني لازم را براي تأسيس مردم بدهند؟ اگر همو باشد كه بايستي به سرنوشت روزنامه

در شمارة  خود از كميساروف به عنوان وابستة مطبوعاتي  مردماما (. پيش ازين: نگ) چندان  هم بيعلاقه باشد

ستوف؟ اختلافي حاصل سهو؟ يا دو كس در دو مسئوليت متفاوت و يا كميساروف و يا اور. برد سفارت شوروي نام مي

 در مسئوليتي واحد اما در دو زمان متفاوت؟  

با همكاري شورويها ”بود كه اين روزنامه كه   را چنين آغاز كرده مردماي شرح خاطرات خود از  بالاخره خامه 

و (. 21. ، صپيشين)“ سها كار كرد و نه موافق طبع شورويهاسرانجام نه مطابق ميل انگلي... يافت و انگليسها انتشار مي

دهد كه تا پايان كار نيز چراغ  كند و بعكس نشان مي اما شرحي كه ازين پيش نقل شد بر چنين استقلالي دلالت نمي

 .شده است صلاح و مصلحت ايشان گامي برداشته نمي آمده است و بي سبز از مقامات شوروي مي

دهد كه يكسره با روايت اسكندري  ري از فروپاشي جبهة ضدفاشيست به دست ميآرداشس روايت ديگ 

خاطرات آرداشس از . اي هم تفاوتهاي ناچيزي ندارد متفاوت و بلكه متغاير،  واگرنه متضاد، است و با روايت انور خامه

 !آغاز شده است مردماز چه زماني در روزنامة “ مرحلة جديد”كند كه اين  جمله بهتر و دقيقتر معلوم مي

ها بيشتر است و چگونگي  اينجا حوادث و توطئه. كند اي ديگر توصيف و تعبير مي را به گونه مردماو فضاي 

وي برين نكته تكيه دارد كه در اساس و از آغاز .  تر حفظ و دفاع و بالاخره نجات آبروي زحمتكشان پر حادثه

يعني  1231شود به نيمة دوم  مهر  آورد مربوط مي ي كه ميهمكاري با فاتح موجب سرافكندگي بوده است اما دليل

 :  دو ماهي پيش از تعطيل روزنامه

و همچنين اكثر كادرهاي حزبي ( 1231مهر [ 11)]اكثريت كميتة مركزي منتخب كنفرانس ايالتي تهران ”

. لاً پراكنده شدسست  و عم مردمروي فشار كادرها هيئت تحريرية روزنامة ... مخالف همكاري با فاتح بودند

ايرج )نراقي مدير داخلي بود كه از طرف رفقاي ما . كرد تا مدتي روزنامه بدون هيئت تحريريه كار مي

كرد و كم كم مبدل  خواست مي مدتي نراقي سرٍخود هر چه دلش مي. در آنجا گمارده شده بود( اسكندري

كنند و آرداشس را از  ر روزنامه كار مياي و متقي د  طبري، قريشي، خامه.  “به يك عامل مصطفي فاتح شد

اي توي پاكت نهاده براي  فاتح هر روز مقاله”كنند و از جمله اينكه  خبردار مي“ جزئيات جريانات روزنامه”

 (. 11 -11. ص  ،ياد شدهآرداشس آوانسيان، )“ فرستد  نراقي مي

نراقي را “كند كه  ندين بار كوشش مينويسد كه چ اي ندارد مي آرداشس كه با اين سياست جبهة واحد ميانه  

 : كند اي نمي ولي فايده ،“از فاتح دست بردارد”كند تا “ به راه راست هدايت

اتفاقاً . من بدون آنكه با كسي كوچكترين مشورتي بكنم فرداً تصميم گرفتم او را از روزنامه بيرون كنم”

رد  به طوري كه توانستم بدون چون و چرا به پيشامدي اخراج او را به جلو انداخت و اجراي نظرم را سهل ك

خواندم كه متضمن آماري بود از تلفات آلمانيها در  مردماي در  يك روز صبح سرمقاله. فعاليت او خاتمه دهم

اند چون چندي پيش  ديدم همان آماري است كه انگليسها داده ،وقتي آمار را خواندم. جنگ با شوروي

يها داده بودند و انگليسها بدين وسيله خواسته بودند ثابت كنند كه شورويها شورويها آماري از تلفات آلمان

دهند و آن همان آماري بود كه فاتح نوشته و برايش فرستاده  تلفات آلمانها را زيادتر از رقم واقعي نشان مي

م نراقي به اين مقاله ديگر اينكه مقاله اي در روزنامه بود كه نسبت به آذربايجانيها تحقيرآميز بود، شايد ه. بود

اي  چنين مقالهمردم براي من كه نسبت به شورويها متعصب بودم اينكه در . توجه نكرده يا آن را نفهميده بود

فوري خود را به روزنامه رسانده با قيافه گرفته و عصباني از نراقي پرسيدم اين . منتشر شود قابل تحمل نبود

نويسندة اين دو مقاله كيست؟ او دستپاچه شد، گفت من خبر  چاپ كرده و مردممزخرفات را چه كسي در 

اي و سايرين را طلبيده توضيح  فوري خامه. اي چاپ كرده است اي گرفته يا خامه ندارم، اين مقالات را خامه

زود از اينجا برو بيرون، جاي تو ’: من مجال نداده با خشونت تمام گفتم. همه گفتند كار نراقي است. خواستم
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. او فهميد كه ديگر اين شوخي از آن شوخيها نيست، فوري كلاهش را برداشت و رفت بيرون. ‘نيست اينجا

بدون آنكه با كسي مشورتي كنم ما عدة پنج نفري فوراً دور هم جمع شديم و عملاً خودمان را به عنوان 

 .“هيئت تحريريه شناختيم و شروع كرديم به نوشتن مطالب و چاپ كردن آن

مهر  11قبل از كنفرانس حزبي حزب توده يعني قبل از “ تحول”دقت به ياد نمي آورد كه اين آرداشس به  

 كند كه  به وقوع پيوسته يا بعد از آن؟ ولي تصريح مي 1231

كه روش ما به كلي عوض [ بود] كاملاًً محسوس ... از فرداي آن روز روزنامة ما به سبك خاصي منتشر شد”

ديدند كه نه تنها دست فاتح  از روزنامه  مي... ف و تمجيد از روزنامه شروع شداز هر طرف تعري... شده است

اي از  يك روز مخصوص طرح مسئله... كند كوتاه شده بلكه روزنامه دارد مسائل ماركسيستي را مطرح مي

ما توي خودمان . مسائل جاري مملكت و يك روز ديگر اختصاص به يك مسئلة نظري ماركسيستي داشت

زديم ولي همة مطالب را  با اينكه با زبان استعاره حرف مي. نام نهاديم‘  ماركسيسم پوشيده’لات را اين مقا

 (. 11 - 13. ، صپيشين)“ ...نهاديم گفتيم ولي نام آن را ماركسيسم نمي مي

توان تاريخ تقريبي جدايي فاتح و دوستانش از   يابيم مي اي كه در خاطرات آرداشس مي به ياري اشاره

 : نويسد آرداشس مي  .ندري و همرزمانش را تعيين كرداسك

كه ... ‘ خطاب به قهرمانان استالينگراد’اي تنظيم كرديم  نامه بلافاصلهوقتي عدة ما روزنامة را به دست گرفت ”

اي  نوشين و عده ،خوب يادم هست صادق هدايت. ن را امضاء كرده بودند اي آ عده... تأثير زيادي داشت 

. ر شدند زير اين نامه را  امضاء كنند و طبيعي است كه ما خودمان هم آن را امضاء كرده بوديمروشنفكر حاض

اگر اشتباه نكنم .... ها را درج نكرديم دانم به چه علت و مناسبت امضاء وقتي اين نامه را چاپ كرديم نمي

درست در همان روز بود كه  ،شود فرداي آن روز، فاتح پيام به قهرمانان استالينگراد را خوانده عصباني مي

مقاله ننوشت  مردمكار كرديم ديگر بزرگ علوي براي مردم از آنروز كه ما در ... فرستاد تلفن را از اداره بردند

تكيه . 13. ص ، ياد شده خاطرات سياسي،  آرداشس،)“ و ما هم به او هرگز پيشنهاد نوشتن مقاله نكرديم
 (. ازماست

عدة زيادي از ”به چاپ رسيده است با امضاي  ،1231آبان  3مورخ جمعه  ،311در شمارة “ نامه”آن 

هم كه  آرداشس چاپ “ آذربايجان”در مورد آن مقالات دربارة . “دكترها، مهندسين و سياسيون و غيره ،دانشمندان

اوان كردند و دوست گرامي آقاي طاهباز لطف فر. داند، جست و جوئي انجام شد آنها را از نتايج آغاز دوران جديد مي

 311شمارة همان اي است در  آذر روزنامه جستجو كردند و آنچه يافتند سرمقاله -هاي مرداد اين مقالات را در شماره

آفريني ميان ترك و فارس و رفتارها و گفتارهاي   كه به نقد اختلاف“ هاي ناساز نغمه”با عنوان ( آبان  3مورخ )

بعد ازين نوشته، نامه هايي در ”كند كه  آن دوست اضافه مي. افته استآميز نسبت به آذربايجانيها اختصاص ي تحقير

اي به نام  ، صفحة اول، باز مقاله(آذر  2مورخ ) 331مورد همين مسئله از خوانندگان آورده شده و در شمارة 

  (.    3112سپتامبر  1نامة مورخ )“ كه به نوعي ادامة مقالة اول است، چاپ شده است‘ آذربايجان’

بايست درين روزهاي آغاز آبان ماه بالا گرفته باشد يعني پس از كنفرانس ايالتي  تهران  اختلافات مي پس،

همچنانكه . به سخن درآيند“ همكاري ضدفاشيستي”كه فرصتي بود براي مخالفان كه بر ضد اين ( 1231مهر  11)

نين اكثريت كادرهاي حزبي مخالف اكثريت كميتة مركزي منتخب كنفرانس تهران و همچ”ديديم به گفتة آرداشس 

ازين پس نيز فاتح دست  آرداشس مي نويسد كه  .گيرد نراقي كار پايان نمي“ اخراج“اما با . “همكاري با فاتح بودند

خبردار شده است فرداي  مردموي كه از جريان تسخير : دهد بردار نيست و تحريك و توطئه و خرابكاري را ادامه مي

 .ستد كه تلفن را بدهيدفر آن روز كسي را مي

نفت ’تازه خودم به اين انديشه بودم كاري كنم اين تلفن فاتح يا . من گفتم فوري تلفن را بدهيد ببرند” 

بعد نوبت (. 13. ص  ،پيشين)  “تلفن داده شد. فوري معطل  نكردم. بيرون فرستاده شود مردماز ‘  جنوب

است، “ در ادارة روزنامه مشغول كار”كه آرداشس “ گامشب هن”رسد كه  ، مي“چند حاجي آقا”ها،  صاحبخانه

اي برايمان بتراشند تا ما خسته شده  همسايه” آيند كه يكي از اتاقها را پس بگيرند و به اجاره بدهند كه  مي
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در پاسخ خيلي مؤدب به آنها گفتم من از . من فوري درك كردم كه اين كار فاتح است. ازين محل در رويم

كنم تا از چگونگي اجاره اطلاع به  ندارم، شما فردا بيائيد و من با مدير داخلي صحبت مي وضع اجاره خبر

اما اين را هم بدانيد كه ما افراد حزب توده دشمن . دست آورم و ترتيب كار را طوري بدهم كه قانوني باشد

انگليس شما را  كنم كه فاتح جاسوس من خيال مي. سرسخت ارتجاع هستيم و از احدي ترس و باكي نداريم

شما برويد كنار و آلت دست او نشويد در اين صورت ما با ... خواهد سر به سرمان بگذارد نزد ما فرستاده، مي

. ايد شما كاري نداريم ولي اگر شما هم خواستيد با ما نبرد بكنيد آن وقت هرچه ديديد از چشم خود ديده

لابد فهميدند كه سر به سر حزب توده گذاشتن كار . ان نشداتفاقاً اين حاجي آقاها رفتند و ديگر فردا پيدايش

اي عليه محتكرين نوشتيم كه ضمن آن  ما روزي سرمقاله. بردار نبود ولي فاتح از اين كارها دست. آساني نيست

ما نوشته بوديم . به جعفر آقاي سرلشكر كه دست راست رضاشاه بود و گندم احتكار كرده بود، حمله شده بود

فاتح از . قايان محتكرين از آن جمله جعفر آقا را مردم محاكمه نموده بر سرِ دار خواهند فرستادكه اين آ

موقعيت استفاده نمود، در ارتش كاري كرد كه روزنامة ما را به محاكمه دعوت كردند، چون به يك سرلشكر 

او زياد ترسيده . وت كردندصفر نوعي را كه صاحب امتياز روزنامه بود به محاكمة ارتش دع. حمله كرده بوديم

. فاتح به اين هم قانع نشد. بود ولي ما دلداريش داديم و در روزنامه عليه محاكمات ارتش نيز مبارزه كرديم

من فوري به فكر فاتح . منتهي با نيم متر فاصله. روزي در اداره مشغول كار بودم سقف بالاي سرِ من ريخت

شد خريده او را وادار كرده بود كه ديگر  ه مردم در آنجا چاپ مياي را ك روزي فاتح رئيس مطبعه. افتادم

ر قادر به چاپ روزنامه ظاهراً صاحب مطبعه گفته بود كه ماشين مطبعه خراب شده، ديگ. روزنامه را چاپ نكند

 “...نيستم

كارگران  به نفع... چندي پيش” اي كه  مدير چاپخانه بعد از سرمقاله“ حتماً”نويسد كه البته  آرداشس مي 

همين كار سبب شد كه ما به رفقاي حزبي  فشار ”و در هر حال “ خيلي از ما ناراضي بود”نوشته بوديم “  مطابع

نيا، برادر مهندس علي عٌلٌوّي، با يك عده ديگر از رفقا پول جمع كردند و  اتفاقاً آديش”. اي بخرند كه مطبعه“ آورديم

 (.13-11 . ، صپيشين)“ معروف شد‘ فرهنگ’و اين مطبعه به نام  .اي خريده در  اختيار حزب گذاشتند مطبعه

آيد؟  درست معلوم نيست كه تاريخي ذكر نشده؛ اما آرداشس به تغيير چاپخانه  اين وقايع چه زماني پيش مي

 . ها اي در انتقاد از وضع كارگران چاپخانه كند و به مقاله اشاره مي

 ،و آگاهي ازين تغييرات دشوار نيست. تغيير مي كند مردمحل چاپ ممطبعة  يبار تا پايان كار روزنامه چند

 .    چرا كه نام چاپخانة محل طبع روزنامه در هر شماره به چاپ رسيده است

دوست گرانمايه آقاي . گشا شود تواند مشكل در كتابخانة ملي ايران مي  پس نگاهي به دورة كامل روزنامه 

و به لطف ايشان . اين نگاه كنجكاوانه را بيندازند مردم،كردند كه بر آن مجموعة  حسن طاهباز با بزرگواري تمام تقبل

تا ( 1231بهمن  33) 13و از شمارة  چاپخانة خودكار در  11دانيم كه روزنامه از آغاز تا شمارة  است كه اكنون مي

چاپخانة در ( 1231فروردين  11) 21رسد و  از شمارة  به چاپ مي چاپخانة آفتابدر (  1231اسفند  11) 22شمارة 
ازين پس . ، همچنان همين چاپخانه است1231آذر  3، مورخ 331شود و محل چاپ آن تا شمارة  چاپ مي علمي

آذر،  1شمارة بعد، مورخ . نام چاپخانه ذكر نشده است( آذر 2) 331در شمارة : آيد است كه تغيير چاپخانه پيش مي

به بعد، نام ( آذر 1) 332و از آن پس تا پايان كار  يعني از شمارة  است به چاپ رسيده چاپخانة حب حيدردر 

است يعني  آمده   بنابرين تغيير چاپخانه در دوشنبه سوم آذر پيش.  عالي  -چاپخانه : چاپخانه اين چنين آمده است

سلحشوران  ووران اجنگبه  روشنفكران "ةامن"چاپ آن  و "زانغمه هاي ناس"چاپ  پس ازهفته  بيش از سه

 .ستامردم  آذر كه همانطور كه ديديم پايان كار 11ها در  اي پيش از توقيف عمومي روزنامه دو هفتهاستالينگراد و

بينيم و اما  را در روزنامه نمي“ چاپخانة فرهنگ”نام  ،مردمتا پايان كار  اين توضيح هم بايد افزوده شود كه 

از همان  كند  ، انتشار خود را آغاز مي1231بهمن  11در  دو ماهي بعد، روزنامة رهبر ، ارگان حزب تودة ايران، كه

پس  چاپخانة فرهنگ،توان نتيجه گرفت كه  مي آيا ازين نكات)رسد  به چاپ مي“ چاپخانة فرهنگ”شمارة نخست در 

 (. تأسيس شده است؟ مردماز پايان كار روزنامة 
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كند اما روايت او با روايت  آرداشس از آن كوشش فاتح براي تطميع صفر نوعي و خريد امتياز هم صحبت مي  

گل و حزب كمونيست در وي صفر نوعي را از دوران جنبش جن. ايرج اسكندري يكسره متفاوت و بلكه متضاد است

باربران بندر ] در دستگاه اتحادية”داند كه  مي” باز و شارلاتاني آدم دزد حقه”شناسد و او را از جملة چند تن  گيلان مي

. ، صياد شده) “ كردند خود را بدبخت و ستمديده وانمود مي[ و... ]كردند  و حزب كمونيست رفت و آمد مي[ انزلي

 هنويسد ك آرداشس مي(. 11

و ...  ،اي از رفقا در حزب جمعند و از آن جمله سليمان ميرزا روزي شخصي آمد و به من اطلاع داد كه عده” 

ديدم سليمان ميرزا باحالت . فوراً به حزب آمدم. خواهند هرچه زودتر تو را ملاقات كنند گردند و مي دنبالت مي

شش نفر هم در اتاق  يك عدة ديگر در حدود پنج . رود آميز دائماً توي اتاق راه مي بسيار عصباني و هيجان

صفر نوعي ’: سليمان ميرزا با پريشاني خيال گفت. علت پريشاني آنها باز فاتح بود. همه عصباني و پكر. بودند

دهيد، من مخارج دارم و مجبور هستم روزنامه را  كرد كه شما به من حقوق نمي آمده بود و شكايت ازين مي

در هر صورت، صفر نوعي به طور جدي . ‘ابي هم دارم و اين خريدار مصطفي فاتح استبفروشم و خريدار حس

اي  خواهد كه چاره و حالا سليمان ميرزا از آرداشس مي.  رود كند و مي مي” با سليمان ميرزا اتمام حجت

ي به من فرصت را از دست نداده فور”. بينديشد چرا كه معرف صفر نوعي، رضا روستا، هم در تهران نيست

آرداشس پس از سلام و . “صفر نوعي در ادارة روزنامه بود. در بهارستان حركت كردم مردمطرف روزنامة 

. “دهند پول ندارم و رفقا به من پول نمي”كند كه  پرسد و نوعي از وضعش شكايت مي عليكي، از احوالاتش مي

شش خواهم كرد تا شايد رفقا پول پول در دستگاه ما نيست، اما من كو”گويد كه  آميز مي آرداشس نصيحت

ما كوششهاي لازم را ادهم، چون پول نداريم  برايت پيدا كرده زندگيت را به راه اندازند ولي قول صريح نمي

او كمي مكث كرد و با ”. پرسد مي“ و آنچه او وعده داده است... داستان ملاقات با فاتح”و بعد از  .“خواهم كرد

تو كه ادعاي آزاديخواهي ’: من با عصبانيت تمام اولاً او را نصيحت كرده گفتم. تزباني مطالبي هم گف زبان بي

بدان و آگاه باش اگر تو چنين ... اين را... داري برايت ننگ نيست كه خود را به جاسوس انگليسي بفروشي؟ 

ميدان ]تان گويم كارگرها و ساير رفقاي ما در همين جا، در ميدان بهارس خيانتي بكني من به تو صريح مي

درست . برو و عقلت را جمع كن  حالا. ، آنقدر تو را بزنند تا مردة تو را از ميدان ببرند[مقابل محل ادارة روزنامه

من بدون اجازة شما كوچكترين قدمي بر نمي دارم حتي اگر ’: صفر نوعي رنگش سفيد شد و گفت. ‘فكر كن

وقتي كه به سليمان . داشت و امتياز روزنامه را نفروختو بعد هم عملاً از اين نقشه دست بر. ‘گرسنه بمانم

-11. ، يادشده، ص...خاطرات ،آرداشس)  “مرد خيلي خوشحال شد ميرزا نتيجة مذاكره و تهديداتم را گفتم پير

11 .) 

خبري نيست و زور و تهديد “ برخاستن و بوسيدن”همچنان كه مي بينيم در روايت آرداشس از فداكاري و 

. كند هم صحبتي نمي“ دوستان”اي، از چراغ سبز  به خلاف خامه ،آرداشس. ساز تطميع شده است است كه چاره

آنچنان كه از حرفهاي  د تير و مرداد، وبالاخره همكاري  و در نتيجه آمدن وجوهات، تا به كي دوام يافته است؟ تا حد

آيد؟ اگر مصوبات كنفرانس  ز حرفهاي اردشير بر ميآيد و يا تا خيلي ديرترها، تا اواخر كار ، آنطور كه ا مي اسكندري بر

نامه خطاب به ”را ملاك بگيريم، رسيدن دوران جديد در اواخر مهرماه است و اگر به چاپ ( مهر 11)ايالتي تهران 

ي و حت آبان نزديكيهاي نيمةتوجه كنيم، تغيير چاپخانه  و يا تاريخو مقالات دربارة آذربايجان “ قهرمانان استالينگراد

 !روزهاي اول آذر

يعني تا دو ماهي پيش از  ،توان نتيجه گرفت كه صفحات روزنامه تا اوايل آبان ماه از همة اين تفاصيل مي 

متفقين و هواداران ايشان است و مجري و مدافع “ همزيستي مسالمت آميز”يابي كار آن، همچنان  بستر  پايان

ايرج اسكندري و آرداشس، همه كس ازين همكاري  در حول و حوش.  “حفظ آرامش در پشت جبهه”سياست 

است ولي كار تا آن روزهاي نخستين دومين ماه پائيزي ادامه داشته است و دوران همكاري  شادمان و سرافراز نبوده 

ماهي كه ايرج اسكندري، و چه بسا  براي كم جلوه دادن اهميت همكاري و ائتلافي گفته است كه بسياري “ شش”از 

اين . كرده است دانستند بسيار تجاوز مي ن را با استقلال سياسي، ترقيخواهي و مساوات طلبي مغاير مياز اساس آ
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بالاخره اين را هم بيفزاييم كه دربارة اين . بازيهاي خاطرات نويسانه هم علتي جزين ندارد نمائيها و دموكرات قهرمان

(. 1233تابستان )  اي هم پرسيده شد انور خامه از آقاي ،روابط بيش از بيش خصمانه ميان مؤتلفان ضدفاشيست

نراقي آدمي نبود كه آرداشس بتواند با او ”افزود كه  ضمن اينكه مي ،گذشت ايام يادها را به ابهام و تاريكي كشانده بود

 .  “چنين رفتاري كند

ني، دولت درين توقيف همگا. شود آذر توقيف مي 11در هر حال روزنامه در توقيف همگاني مطبوعات در 

كند تا همه دوباره  و كلية امتيازهاي پيشين را لغو مي( دي  2)رساند  اي را به تصويب مجلس مي قانون مطبوعات تازه

روز تعطيل، در بهمن ماه انتشار از سر  12ها پس از  بدين ترتيب روزنامه. و از نو تقاضاي امتياز روزنامه كنند

تشر شود چرا كه درحول و حوش بيستم آذر، صفر نوعي، صاحب امتياز آن، تواند من ديگر نمي مردم گيرند؛ اما  مي

دانيم كه حزب تودة ايران در مشهد نيز در  از تاريخ دقيق درگذشت صفر نوعي خبري نيافتيم اما مي)است  درگذشته

ين و عاملي و آقايان پرو”آذر  مجلس يادبودي براي او در باشگاه حزب برپا داشته است و درين مجلس  31روز جمعه 

كه در راه آزادي و مخصوصاً در موقع تصدي ... شهاب فردوس نطقهاي مهيجي راجع به شرح زندگاني فقيد و خدماتي

و وزارت فرهنگ هم اسكندري و ياران حزب ( 13/11/1231، 2، رهبر: نگ. نمودند“ روزنامة مردم انجام داده ايراد

نويسان هم از نقش فاتح در آن مرگ و اين مخالفت هيچ  خاطره)داند  ياش را به استفادة از آن امتياز مجاز نم توده

اي  انديشند چنين است كه دكتر رضا رادمنش اقدام كند و امتياز روزنامة تازه اي كه مي اينان هم چاره!(.  گويند نمي

عنوان روزنامة ارگان  بهرهبر  و پس از تعطيل 1231اي است كه از  و اين همان روزنامه. نامة مردمرا بگيرد به نام 

 .اي ديگر حزب توده ايران منتشر شد كه خود داستاني است ديگر و در هرحال ادامه

  
 اهميت روزنامه -24

بهتران سفارتين  به عرصة وجود آمد، از اهميت آن    كه اين چنين و تحت توجهات از ما مردماندركاران  دست

ترويج اصول آزادي و دموكراسي و مخالفت با زورگويي ”مه در راه نظر مصطفي فاتح روزنا ديديم كه به . اند سخن گفته

در طول تاريخ حزب تودة . شد تعطيل “ محظورات مالي”و در اثر“ ماهي پس از چند”است و  گام برداشته “ و فساد

ت نويسان حزبي و دس رسمي. همواره به بحثها و نقدهاي فراوان ميدان داده است مردمروزنامة “ تجربة”ايران، 

ياد كرده اند تا اين “ مردم ضدفاشيست”همواره ازين روزنامه به عنوان  ،“جبهة واحد”اندركاران درين سياست 

 ،پيش ازين هم ديديم كه عبدالصمد كامبخش. همكاري را با تكيه بر  ضرورت مبارزه با فاشيسم توجيه كنند

اندركاران آن همراه بوده  جاني براي دست نويسد كه نشر و طبع اين روزنامه با خطرات نويس حزب توده مي رسمي

‘ ستون پنجم’و در حقيقت درگير مبارزة مستقيم با ”زده بود  “ دست به تجهيز نيروهاي ضدفاشيست”است چرا كه 

 . “آلمان هيتلري بود و نويسندگانش حتي بارها در معرض تهديد امحاء جسمي قرار گرفتند

و از آنچه . اي نامتعارف داشت البته روزنامه چهره. كنيم پيدا نمي ازين تهديدات و تضييقات خبري در روزنامه

نويسد آشكار است كه از همان آغاز بسياري اين روزنامه را مبلغ نظرات متفقين  خود روزنامه در پاسخ منتقدان مي

از ”است  كندري گفتهايرج اس. اند گردانندگان روزنامه هم از اهميت روزنامه سخن گفته.  اند دانسته اشغالگر ايران مي

بعدها روزنامه شهرت و موفقيت زيادي پيدا .. شد اما مقدار آن خيلي كم بود فروش روزنامه البته مقداري عايد مي

ايرج )“ سوزانيدند ها را پاره كرده و مي روزنامه ،مي ريختند. كرده بود ولي در عين حال مخالفين زيادي هم داشت

 .كند و هم آرداشس اين فضاي مخالف را هم انور خامه اي توصيف مي(. 11. ص ،يادشده اسكندري، خاطرات، 

 با وجود همة كيفياتي كه داشت مردمدر خاطرات آن نويسندة نخستين چنين آمده است كه روزنامة  

اكثريت مطلق مردم طرفدار آلمانها بودند و ”چرا كه “ با مشكل بزرگي يعني مخالفت شديد مردم مواجه بود” 

بديهي ”كرد و  شدت مخالفت مي و روزنامه با هيتلر و آلمان فاشيست به“ روزي هيتلر را داشتندآرزوي پي

گرفتند و  فروشان مي روزنامه را از دست روزنامه. زد آتش به جان هيتلرپرستان مي”اي  يك چنين رويه“ است

هاي  مرتباً نامه. كردند يفروش را نيز مضروب و مجروح م گاهي خود روزنامه. زدند كردند و آتش مي پاره مي

معمولاً اين . كردند فرستادند و ما را تهديد به قتل و منفجر ساختن محل روزنامه مي تهديدآميز براي ما مي
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باوجود اين هيچگاه جرائت . ها با علامت صليب شكسته، هفت تير، دشنة خون آلود و مانند آن مزين بود نامه

 ،اي انور خامه)“ قصدي نسبت به ما بكنند و يا حتي حضوراً تهديد كنند نكردند به دفتر روزنامه بيايند و سوء

 (. 23. ، صياد شده

 خوانيم  كه در خاطرات آرداشس هم مي

نوشت افسران جوان كه سمپاتي به آلمان داشتند دشمني  عليه فاشيسم مي مردمهنگامي كه روزنامة ” 

بود كه دستة روزنامه را درخيابان به زور از دست  داشتند و بارها اتفاق افتاده مردمعجيبي با روزنامة 

آن روزها مطالبي عليه آلمان و فاشيسم نوشتن . مال كرده بودند فروش درآورده به زمين انداخته لگد روزنامه

هم روزنامة . اين روزنامه تضادهاي بسياري داشت”(. 13. ، صياد شدهآرداشس آوانسيان، )” .كار آساني نبود

برخي مسائل اجتماعي مفيد هم . د كه متضمن تبليغات ضد فاشيستي مهم و دامنه داري بودضد فاشيستي بو

در روزنامه دو جريان موجود بود يكي جريان ضدفاشيستي كمونيستي و ديگري جريان ... در آن درج مي شد 

  ،پيشين)“ ضد حكومت فاشيستي آلمان و تعريف از دولت انگليس و برخوردهاي ليبرال منشي به مسائل ايران

 (.11. ص

اي است   كند كه روزنامه ايرج اسكندري در جاي ديگري از خاطرات خود تصوير متفاوتي از روزنامه ترسيم مي 

 : مورد توجه سياستگزاران و مراكز قدرت

اين روزنامه را سياستمداران ايراني و آنهائي كه در سياست خارجي در اوضاع آن روز ايران نقشي داشتند و ”

خواندند زيرا آن را انعكاسي از اتحاد شوروي و انگليس و روش و سياست روز  ي مجلس صبح به صبح ميوكلا

ها خود را با آن تطبيق دهند ولي خبر نداشتند كه در داخل روزنامه  آنها دانسته و سعي داشتند در اتخاذ رويه

  “و فاتح در واقع آنجا زيادي است شود از ماست ايم و هرچه منتشر مي گذرد و ما جلو فاتح را گرفته چه مي

 (.11-13. ص ،يادشده ايرج اسكندري، خاطرات، )

كردند كه منويات و سياستهاي  خواندند و خيال مي سياستمداران ايراني روزنامه را مي: مقصود روشن نيست

نوشتند و خيال  روزنامه مي خوانند و يا اينكه رفيقان هستة پنهان منويات و سياستهاي سفارتين را در     سفارتين را مي

 دارند؟  كردند كه در راه سوسياليسم گام بر مي مي

گويد كه  اي مي آورد از روزنامه آن دوستي هم كه سالهاي دبيرستاني خود را در تهران آن زمان به ياد مي 

گ زيادتر از جن. فروختند و سيمايي ديگر داشت و حرفهايي ديگر فروشندگاني در خيابان نادري روي دست مي

كرديم كه همينكه به ايران رسيدند قتل عامي همچون قتل  نوشت و ما را كه در هراس رسيدن آلمانها زندگي مي مي

با خواندن روزنامه به . گفت معلم ما ازين روزنامه مي. كرد عام تركان از ارامنه به راه بيندازند به خود جلب و جذب مي

و اين پيوستن به ماندن انجاميد و .  1231خرداد : ام يخ اين پيوستن را نوشتهدر يادداشتهايم تار. حزب توده پيوستم

 .مرداد 33صادقانه تلاش كردن تا ماههاي پس از 

 
  .ۀ نتيجه مانندچند ملاحظ-25

مرداد  13كه پس از  مردمهاي  شده بود اگر به هنگام تحرير و تدوين اين تكنگاري، هم به شماره چه خوبتر  

مراجعه كنيم كه  سياست يافته بوديم و هم و خاصه توانسته بوديم به روزنامة  است دسترسي انتشار يافته 1231

و اين هر دو از نقائص و . روزنامة ناشر افكار حزب توده بود( و تا كي؟) 1231اسفند  2همچنان كه گفتيم از 

 . كمبودهاي اين تكنگاري است

شمارة نخستين مردم را  121ه تنها همچنان كه پيش ازين هم گفته شد در تحرير اين تكنگاري، نگارند

روزنامه دسترسي ( 1231آذر  11 -مرداد  12) 331تا  121بررسي و تحليل كرده است چرا كه به شماره هاي 

وزيري قوام  هاي منتشرة روزنامه در دوران نخست و پس در عمل اين تكنگاري بدون مراجعه به شماره. نيافته است

نشين  نويسان توده پاياني است كه مي بايست از جمله هم از نزديكي قوام و مردم هاي و آن شماره. است تدوين شده

هاي آشكارتري داشته باشد و هم از بروز اختلافات ميان متحدان جبهة ضدفاشيستي و فروپاشي اين جبهه با  نشانه
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وانستيم از كم و كيف در ت ها دسترسي بود مي اگر به آن شماره. رفتن مصطفي فاتح و ماندن ايرج اسكندري و يارانش

ماركسيسم ”هاي خط مشي يك روز  رسيدن دوران تسلط مديريت آرداشسي بر روزنامه خبر بيشتري بيابيم و جلوه

يي به قوام و همكاري .جو را ملاحظه كنيم  و از همة مسائلي كه سياست تقرب“ دموكراتيك آشكار”و روز بعد “ پنهان

 . هائي  روشنتر و  دقيقتر بيابيم رهبران و فعالان حزبي برانگيخت آثار و نشانهبا دولت او در حزب توده و در ميان 

 1231اسفند  2اي كه از  ، روزنامهسياستنقص دوم اين تكنگاري از آنجا ناشي مي شود كه در نوشتن آن از 

گر ممكن شده شد ا چه خوب مي. اي نشده است است استفاده حزب توده منتشر شده“ ارگان”به عنوان ( و تا كي؟)

هاي آن روزنامه هم نگاهي بيندازيم و گفتار و كردار دو روزنامه را با يكديگر بسنجيم و از همسانيها  بود كه به شماره

كردند؟ و ميان حرف و سخن  نويسان چه مي نوشت و سياست چه مي  سياست. و ناهمسانيهاي ميان آنها مطلع شويم

خورد؟ در  اي به چشم مي نويسان چه رابطه و حرف و سخن مردم ايشان كه حرف و سخن رسمي حزب توده است

خورد؟ و همچنين از سياست نزديكي و  هايي به چشم مي چه نشانه“ حفظ آرامش پشت جبهه”از سياست   آنجا،

 كرد؟  هم خبرنامة جنگي متفقين بود و يا توجه بيشتري به سياست داخلي ايران مي سياستهمكاري با قوام؟ 

اند، و همچنين يادآوري آنچه قوام  به آنچه برخي رهبران و فعالان حزب توده از آن روزها  نوشته شايد نگاهي

 . پروراند بتواند به رفع يا تخفيف اين دو نقيصه كمكي رساند درآن روزها در سر مي

ولت كند و پس قوام مأمور تشكيل د وزيري قوام ابراز تمايل مي  مرداد به نخست  3مجاس شوراي ملي در 

.   ماند بهمن هم در مقام رياست وزرائي مي 31كند و تا  شود و ده روزي بعد هم دولت خود را به مجلس معرفي مي مي

از همان آغاز با سفيران انگلستان و شوروي از ضرورت انحلال . وزير قدرتمندي باشد السلطنه آمده است تا نخست قوام

گذرد  كند و زمان هم كه مي گويد و برين امر تكيه مي سخن ميمجلس سيزدهم كه تازه به كار شروع كرده بود 

كند كه حل دشواريهاي ايران اشغال شده و خاصه پاسخدهي مثبت  را تكرار و تكرار مي“ يا من يا مجلس”همچنان 

خواهد كه دربار و ارتش و دولت و مجلس را  به حوائج و احتياجات متفقين اشغالگر دست باز و پنجة آهنيني مي

دهند و قوام را از  سفيران انگليس و شوروي به همدلي به اين سخنان گوش فرا مي. اختيار مطلق خود داشته باشددر

پشتيباني برادر بزرگ، (. و پس از آن 11. ، صياد شدهفخرالدين عظيمي، : نگ) سازند  پشتيباني خود برخوردار مي

اگر تجديد انتخاباتي شود، نماينگاني هم از حزب . ردشوروي، پشتيباني حزب هنوز كوچك توده را هم در پي خود دا

توده به مجلس خواهند رفت و اگر هم قوام دولت خود را ترميم كند، كساني هم از ميان رهبران حزبي به وزارت 

آن سخنان سفيركبير شوروي در لندن به وزير خارجة انگلستان در اوان اشغال ايران كه بهترين . خواهند رسيد

نگ )ايران دولتي ائتلافي است از حزب توده و نمايندگاني از تحصيلكردگان و روشنفكران و بازرگانان  حكومت براي

ايران اشغالي را بالاشتراك بايد اداره . تأمل  و بيرون از انديشه نه سخناني بوده  از سرِ هوس و بازي و بي ،(پيشتربه 

فع و مصالح همساية شمالي پاسداري كند و آلت اجرايي ايجاد تشكلي بود كه از منا ،و پس ايجاد حزب توده. كرد

ايجاد . كارسازي باشد حاضر و شريك در دولت و حكومت و سياست و مديريت ايران به همراه متفقين جنوبي خود

حزب توده، تنها سازماندهي توده هاي محروم ايراني و دفاع از منافع و مصالح  ايشان را هدف نداشت كه پيش از هر 

 . بزار  وسيلة  اجراي منويات و اعمال قدرت بود و از آغاز هم به اين سو نظر داشتچيز، ا

آمد كه حزب را در  پس آنهمه هراسها و هشدارها كه از همان ماههاي نخست بر زبانهاي فعالان حزبي مي

در . اساس نبود پايه و بي ديدند كه در انتظار صدارت و  وزارت و وكالت و رياست نشسته بودند بي خطر كساني مي

 1231آذر  11آرداشس در بحث از عصيان . يابيم هايي در تأييد اين قدرتگرايي وابسته مي سخنان اين و آن هم نشانه

ايها را  برخي توده... شاه از قوام ترس داشت كه مبادا”بود چرا كه ( اكثراً نظاميها)نويسد كه كار شاه و اطرافيانش  مي

و همو در ( 113. ، صيادشده.... خاطرات ،آرداشس)“ ...ه طرف دموكراسي سوق داده شودوارد كابينه كرده، مملكت ب

اين حرامزاده قوام قاپ سفير ”كند كه  السلطنه به شورويها اشاره مي بخش ديگري از خاطرات خود به نزديكي قوام

. ، صپيشين)“ د كابينة خود كندايها را وار توده”خواست  كند كه قوام مي و باز هم تكرار مي“ شوروي را دزديده بود

، 1231بهمن  31گويد كه با استعفاي قوام در  سخن مي“ طلباني وزارت”آقاي طبري نيز در كژ راهة خود از (. 211

اي كه در آن زمان هنوز به عضويت حزب توده  انور خامه(. 131. ، صپيشين)“عجالتاً عقيم ماند”ايشان “ نقشة”
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نويس تمام وقت مردم است در خاطرات خود فضاي آن ماهها را  يديم روزنامهدرنيامده است و همانطور كه د

نويسد كه در حزب  وي مي. نويسد  و نوشتة او را اگر روايت دست اول ندانيم دشوار است كه دست دوم هم بدانيم مي

عباس اسكندري، )د گروهي از رهبران هوادار پشتيباني از قوام و همراهي و همكاري با دولت او بودن ،تودة آغازين

آرداشس، دكتر بهرامي،   سليمان ميرزا،)و گروهي ديگر ( ايرج اسكندري، دكتر يزدي، دكتر رادمنش، رضا روستا  وو و

به اين ترتيب بود كه عباس (. 11. ، صياد شدهاي،  انورخامه)با چنين سياستي سخت مخالفت داشتند ( نوشين ووو

 ،تة مركزي حزب بود و صاحب امتياز  و مدير روزنامة ناشر افكار حزباسكندري كه در آن زمان از اعضاي كمي

سليمان  ،گذاشت و درحالي كه رهبر حزب همة همت  خود را در كار و راه موافقت و همكاري با قوام مي ،سياست

به حزب اي، قوام  به گفتة خامه. راند ميرزا اسكندري، با چنين سياستي به شدت مخالف بود و پس،  از آن سو نمي

كند كه با قبول مسئوليت دو يا سه وزارتخانه به هيئت دولت وارد شود و اين پيشنهاد كه توسط  توده پيشنهاد مي

، پيشين)رسد  شود، در اثر مخالفت سليمان ميرزا  به تصويب نمي ايرج اسكندري در كميتة مركزي حزب مطرح مي

عباس اسكندري در . كند سبت به دولت قوام دنبال ميآميز خود را ن اما حزب همچنان سياست موافقت(. 11. ص

كند و پس از چندي نيز از طرف دولت قوام به رياست  همكاري با قوام و حمايت از دولت او بيشتر جسارت مي

از يكسو و پافشاري سرسختانة سليمان ميرزا ... واكنش شديد كادر فعال حزب ”. شود شركت بيمة ايران منصوب مي

 (.13. ، صپيشين)“ كميتة مركزي را  وادار ساخت عباس ميرزا را از عضويت حزب اخراج كنداز سوي ديگر، 

ع نخستين بحران مهم در قمنابعي كه اكنون در دسترس اين نگارنده است ازتاريخ دقيق اين اخراج كه در وا 

و كميتة مركزي و كند كه اخراج عباس اسكندري، عض قرائن چنين حكم مي. دهد حيات حزب توده است خبري نمي

هاي پاياني تابستان و روزهاي آغازين پاييز  بايست در هفته صاحب امتياز سياست، روزنامة ناشر افكار حزب،  مي

 نويسد كه اي مي انور خامه: صورت گرفته باشد 1231

ودتائي كه زمام اين روزنامه پس از ك... موقتاً ارگان حزب شده بود سياستپس از طرد روزنامة  مردمروزنامة ” 

در آن انجام گرفت اينك در دست ما جوانان كه پيرامون آرداشس گرد آمده بوديم افتاده بود و ما راه خود را 

در نتيجه در گوشه و ...كرديم شمرديم تره هم خورد نمي رفتيم و براي كميتة مركزي كه اوپورتونيست مي مي

كردند گوش ما  ج اسكندري ما را از اين كار منع ميهرچه اير. كنار روزنامه شروع به انتقاد از دولت كرديم

اتفاقاً رهبران حزب نيز در آن روزها سرگرم فراهم آوردن مقدمات كنفرانس ايالتي تهران بودند و . بدهكار نبود

 (. 11-13. ، صپيشين)“ ...فرصت زيادي نداشتند كه به روزنامه بپردازند

  “ماجراي نطق تاريخي علي دشتي”در “ آن روزها”كند كه در  مي اي ياد اي به دنبال اين سطور از مقاله خامه

و از . مجلس شوراي ملي ايراد شده است 1231دانيم كه آن نطق در جلسة اول مهر ماه  و مي. عليه قوام نوشته است

برگزار  1231مهر  11بعد از ظهر روز   11صبح تا  1دانيم كه كنفرانس ايالتي تهران كه از ساعت  سوي ديگر هم مي

  1، رهبر، “نخستين كنفرانس ايالتي حزب تودة ايران”: براي شرح مذاكرات و مصوبات اين كنفرانس، نگ)گرديد 

 كرد كه  در بررسي مسائل سازماني و تشكيلاتي حزب، اعلام ( 1231بهمن  31مورخ  11  -11/11/1231مورخ 

اينك تصميمات زيرين را براي رفع آن نواقص ايم كه  طي اين يكسال فعاليت حزب عملاً به نواقصي برخورده”

به نشانة حذف )نخستين اين تصميمات ششگانه كه به خلاف آنهاي ديگر با سه نقطه . “نمايد تصويب مي

تأسيس گردد تا ارگان جديدي بايد كوشيد كه ... ـ 1”: شود دربارة ارگان حزب است آغاز مي( كلماتي؟

تأكيد ازين . 1231بهمن  31، 11، رهبر)“ نشر داده و تبليغ نمايد صحيحاً و كاملاًنظريات و آراء حزب را 

 (.نگارنده

آن سه نقطه به چه معناست؟ شايد كه جملاتي دربارة اخراج عباس اسكندري و تغيير و تعويض روزنامة  

ود ارگان است كه با اين سه نقطه جانشين شده است؟ و پس از همين روست كه اروان آبراهميان هم در كتاب خ

را از جملة تصميمات مصوب كنفرانس ايالتي تهران “ تعويض”و اين “ اخراج”آن “ ايران درفاصلة دو انقلاب”دربارة 

 سياست آيد كه اكنون ديگر كنفرانس در هر حال از آن مصوبه چنين بر مي(. ، متن انگليسي 331. ص)كند  ذكر مي
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ارگان قديم نظريات و آراء حزب را نه به صحت و درستي نشر و گويد كه آن  داند و به تلويح هم مي مي ارگان قديمرا 

 ! است و نه در كمال و تمامي كرده  تبليغ مي

ديگر تنها روزنامة حزب توده است و همچنان كه ديديم از  مردمبه بعد،  31هاي پاياني مهر  ازين روز بنابرين

در ادارة بيش از بيش شود و روزنامه  ته ميهمين ايام هم هست كه بر سياست جبهة ضدفاشيست نقطة پايان گذاش

با پشتيباني ”و “ اكثريت كميتة مركزي”اما حزب توده همچنان تا پايان به تبعيت از . آيد آرداشس و دوستانش در مي

و از موج عميق عصيان ( 11. ص ،يادشدهاي،  انور خامه)پيمايد  دولت قوام را مي“ تقويت و تأئيد”راه “ مقامات شوروي

رسيد يا  آذر در مي 11خروشاند بيگانه مي ماند و زماني هم كه انفجار  جوشاند و مي رضائي كه جامعه را ميو نا

، پيشين)اي در محكوميت تظاهركنندگان انتشار دهد  نشيند و يا در انديشه است كه بيانيه زده به تماشا مي شگفت

 (.11. ص

، رهبراي در روزنامة  كه انور خامه 1231در اسفند : اين قوامدوستي پس از استعفاي قوام هم دوام يافت 

 13آذر تا  11از ”: نگ)كند  را در نقد دولت قوام آغاز مي“ بهمن 13آذر تا  11از ”نوشتن سلسله مقالاتي با عنوان 

شود كه به تبعيت از دستور ايرج اسكندري  شماره مجبور مي 1پس از (  1231اسفند  1-1، 33-31، رهبر، “بهمن

چند ماهي بعد (. 11. ص ،يادشدهاي،  انور خامه) كند، دنبال كار را رها كند  را ابلاغ مي“ رفقاي شوروي”رضائي كه نا

،  به نقل از 1233مرداد  1، رهبر) كند  آذر  به عنوان نخستين هجوم وحملة نيروهاي ارتجاع ياد مي 11از  رهبرهم  

ر آن ماههاي نخستين حيات، اگر آن چنان خود را  قدرتمند البته حزب توده د( 12. ، صيادشدهفخرالدين عظيمي، 

به سخنان آرداشس در نخستين كنفرانس  .:نگ)دانست كه در انديشة كسب قدرت و مشاركت در دولت باشد  مي

هنوز قدرتي نداشت تا بتواند در صحنة مبارزات اجتماعي حضوري داشته باشد ( 1231بهمن  31، رهبرايالتي تهران، 

آذر را ديد و نه چرائي آن را فهميد و  11پس ازينرو بود كه نه آمدن . مطالبات و خواستهاي مردمان شود و بيانگر

اي از تحليلهاي قالبي، و بلكه قلابي، همراه با چاشنيهائي از  تنها به اين دل خوش كرد كه غيبت خود را در لفافه

 . مبارزة ضدفاشيستي بپوشاند

. ستي در دولت شركت جويد و از صندوقهاي انتخابات مجلس به بيرون درآيدباي در واقع امر، حزب توده مي

بلافاصله بعد از آمدن ”در آن زمان سفارت كبراي شوروي را اسميرنوف بر عهده دارد كه : بود“  تاريخ‘ آن’جبر ”كه 

رة چهاردهم مجلس و زماني كه به هنگام انتخابات دو“ ارتش سرخ به ايران به اين سمت برگزيده و منصوب شده بود

 : شنود است پاسخ مي  نفر را در انتخابات كانديد كرده 31دهد كه فقط  ، حزب توده به او اطلاع مي(1233پائيز )

اين عده كافي نيست، شما ... نشاندة شما باشد بيست نفر كانديدا چه معنائي دارد، نصف مجلس بايد دست”

براي اينكه اگر تمام ”كند  ي در توضيح چرائي امر اضافه ميو ايرج اسكندر“ بايد نصف مجلس را داشته باشيد

و همو اضافه “ شد كرديم بيشتر از نصف تعداد نمايندگان مجلس مي نمايندگان مناطق شمالي را حساب مي

چون ارتش ”. كند كه شورويها در شمال آنقدر قدرت داشتند كه هركس را كه بخواهند انتخاب كنند مي

 (.11-12. ص ،يادشدهرج اسكندري، اي)“  شوروي آنجا بود

حادثه است و  1231و نه شركت در حكومت قوام در خرداد .  پس حزبي در اجراي سياستي و از همان آغاز 

السلطنه شما هم از  كه آقاي قوام 1231تابستان  مردمنه آن لحن پر از همدلي و همدردي در آن سرمقالة 

 ! عصر طلائي هستيد“ دلسوختگان”

تفاوتي هست؟ اگر آري، آن تفاوت كدام است؟ در عدم  سياستو قوامدوستي  مردمدوستي ميان قوام

 .شود با دشواري فراوان همراه مي ،دسترسي به دورة كامل اين دو روزنامه، پاسخدهي به چنين پرسشهايي

بسيار  بين مرحلة دوم روزنامه و مرحلة اول تفاوت”اي كه همچنان كه ديديم عقيده دارد كه  انور خامه 

 . كند مرحلة ديگري از حيات خود را آغاز ميمردم و با جدائي از فاتح، “ فاحشي وجود دارد

كاري نسبت به انگليس و  ملاحظه”اي از  بي هيچ نشانه: “نخست رنگ سياسي روزنامه بكلي عوض شد”

ش سرخ و و سراسر تحسين و تمجيد از ارت... خارجي، صد در صد طرفدار شوروي و مدافع آندرسياست 

طور غير  در زمينةهنري و اجتماعي و ايدئولوژيك نيز مطالب آن، گرچه به”دوم،. “مقاومت در برابر آلمانها
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اما مهمتر از همه، مقالات مربوط به سياست داخلي ”و سوم  و “ ...صريح و در لفافه، عموماً گرايش چپ داشت

ياست رهبران حزب توده و نه به خط مشي مقامات رفتيم و نه به س بود كه ما بكلي راه مستقل خودمان را مي

هاي  ، ارگان حزب توده، و سرمقاله سياستهاي روزنامة  در اغلب موارد ميان سرمقاله. نهاديم شوروي وقعي مي

بارزترين نمونة اين اختلاف در . ما تفاوت فاحش وجود داشت و بعضي اوقات درست نقطة مقابل هم بودند

 (.13-12. ص ،يادشدهاي،  انور خامه) “ ...آمد  السلطنه پيش مه نسبت به حكومت قواممورد موضع اين دو روزنا

برد كه درين مرحلة جديد در روزنامه به چاپ  هايي نام مي اي در تأئيد نظر خود از برخي مقاله انور خامه 

مرحلة ”بايست به  ياست و پس نم برخي ازين مقالات در همان ماههاي نخست روزنامه به چاپ رسيده. رسيده است

دوستي كه لطف فراوان كرد و به دورة روزنامه مراجعه كرد اطلاع داد كه برخي ديگر ازين . ارتباطي داشته باشد“ دوم

،  “سياستطرد روزنامة ”به چاپ رسيده است در هر حال با اخراج عباس اسكندري و  1231مقالات پس از شهريور 

و همچنان كه (. 13. ، صپيشين)شد “ موقتاً ارگان حزب”اي  به قول انور خامه كه ديگر تنها روزنامة حزب بود، مردم

 .صورت گرفته باشد 1231مهر  11بايست پس از كنفرانس تهران يعني  مي ،“جانشيني اجباري”ديديم اين 

    

و آن رويداد اي در اين امر  اي و  از ديده هر كس و هر گروه به ديده.  هيچ واقعيتي يك چهره و يك معنا ندارد

پس،  چه بسا كه . روشن تحول مي يابد جامعه در سايه. دنيا را نه ظلمت محض گرفته است و نه نور محض.  نگرد مي

راه سياسي سالهاي زندگي خود را برگزيده است و   مردمآن دوست من تنها كسي نبوده است كه با ديدن و خواندن 

آنكه از  زير و بم دنياي  اند بي نشانده را بر چشم و دل و گوش مي“ امپي”اند كه  بسياري بوده ،چه بسا كه همچون او

است كه يكي كاغذ  كه روزنامه در خدمت تبليغات متفقين به وجود آمده : آوران آگاهي داشته باشند سازان و پيام پيام

ان و سياستكاراني كه است كه روشنفكر را آورده است و آن ديگري هم تجهيزات مالي و مادي را؛ كه چراغها سبز شده

در گوشة زندان و تبعيد بودند و فردا خود را بنيانگذار حزب طبقة كارگر “ افكار اشتراكي”تا ديروز به جرم داشتن 

خواهند دانست امروز سوداي قدرتمداري كنند و به خدمت آرامش پشت جبهه بنشينند؛ كه حرفهاي روزنامة مردم 

 ...     ه است وووبه قيمت سكوتهايي سنگين به زبان آمد

كم هم داشتند  تبلوري است از سياست همكاري متفقيني كه با آلمان هيتلري در جنگ بودند و كم مردم

به  1231خرداد  1گذاشتند و اين كوششهاست كه چند ماهي بعد در  هاي استوارتري بنا مي همكاري خود را بر پايه

دو دولت اشغالگر با دولت ايران نيز . انجامد تان و شوروي ميانعقاد پيمان اتحاد بيست ساله ميان دو دولت انگلس

در حقانيت . بهمن، سه روز پس از تصويب مجلس،  در تهران به امضاء رسيد 1پيمان اتحادي را منعقد كردند كه در 

لاف آيا مي بايست پذيرفت و در زير چتر ائت. بحث در چگونگي آن است. مبارزه با فاشيسم، هيچ ترديدي روا نيست

ضدفاشيست دست در دست  شماليان و جنوبيان سرودخوانان به حركت درآمد و در فكر آرامش پشت جبهه از 

هست كه چنين اقتضا “ اي مصالح عاليه”حصبه و قحطي هم سخني نگفت و در خشكسالي هم باران ديد؟  اگر 

 است؟  ساني و چگونه تعريف شدهكدام است و بر اساس چه معياري و از سوي چه كس و يا ك“ مصالح”كند، آن  مي

و حتي به )اي اگر از همكاري با بريتانيا شرم داشتند در عوض به همكاري با  دشواري ازينجا آغاز نشد كه عده

فروختند؟ پرسشي است كه بسياري در آن روزها و تا مدتها، طرح آن را خيانت  شوروي فخر مي(  كار براي

الملل  ادقانه اتحاد جماهير شوروي را در خدمت جنبش جهاني كمونيسم و بيناي ص يا ازينجا كه عده.  دانستند مي

حالي كه اين  جنبش كمونيستي و كمينترن بود كه در خدمت اتحاد  پنداشتند در مي( كمينترن)كمونيستي 

ن خدمت صادقانه به ميه”با “ فعاليت صادقانه در جنبش كمونيستي”جماهير شوروي درآمده بود؟ پس چه عجب اگر 

 !شد معادل مي“ پرولتارياي جهان

آيا هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد و پس هر سخن را از هر جايي نبايد به زبان آورد؟ و يا اينكه شرايط 

گويد، منگر كه  بنگر چه مي”اثري ندارد و درينجا هم بايد به قاعدة “ پيام”تكوين و تدوين در ارزش و اعتبار يك 

رسد آن هم  ماند و به خوانندگان و شنوندگان حال و آينده مي است كه مي“ پيام”تنها عمل كرد كه “ گويد مي

 آوري؟ سازي و شرايط پيام مستقل از چگونگي پيام
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در جست و جوي آگاهي از . كند نويسي و تاريخ را هم مطرح مي در وراي خود مسئلة خاطره“  تكنگاري”اين 

اند مراجعه  اران كه سالها هم همرزم و همراه و همسنگر و همكار بودهاندرك چگونگي امر به خاطرات دو تن از دست

حقيقت در سخن كدام يك نهفته است؟  و بعد هم مقايسة  !اي واحد روبرو شديم كرديم و با روايتهايي متضاد از واقعه

دهند به راحتي  نامه ميآن مطالبي كه سراغش را در روز. كند ها را پنهان مي ناگفته ،ها دهد كه گفته روايتها نشان مي

بيدقتي ازين خواننده است يا از آن گوينده؟  ميان آنچه مأموران اطلاعاتي شوروي : شود در صفحات روزنامه پيدا نمي

سالياني بعد دو تن از  ،نويسند با سخناني كه دربارة همين موضوع در همان زمان از چگونگي ايجاد حزب توده مي

همة گويندگان آدمهاي محترمي هستند اما بالاخره تاريخ تولد حزب . اوت ناچيز نيستگويند تف بنيانگذاران حزب مي

آن چنان كه اسكندري مي گويد، و يا هشتم مهر آنچنان كه در روز نهم مهر سليمان ميرزا به مأمور   است، هفتم مهر

 ست يا نه؟ بنيانگذاري حزب دان هشتم را بايد جلسة   امنيتي شوروي گفته است؟ اصلاً اين جلسة

خواهيم بر زبان  ، آنهم تا آنجا كه در ياد مانده است و تا آنجا كه مي“آنچه بر ما رفت”خاطرات شرحي است از 

ضبط  ،تاريخ!  نه پنهان و نه آشكار ،نه شفاهي نه كتبي. خاطرات خواندني است، پر فايده است اما تاريخ نيست. آوريم

آن درد دلها و . تواند يكي از مصالح و منابع تاريخ باشد خاطرات مي. داردصوت نيست، علم است و راه و روش خود را 

شرح فراغها و فراقها و فرقها  و فتحها و فتوحات و فضوليات و  فضليات و چه بسا فضاحتها از مواد خام است و مصالح 

اين يكي چيز . ستمصالح ساختماني هم خوب و بد دارد و در هر حال خانه و ساختمان ني. ساختماني و نه بيش

 .ديگري است و كار ديگري است

بايست  كند كه تا كجا مي پرسشهاي هميشگي دربارة رابطة سياست و اخلاق را مطرح مي ،مردمتجربة   

اي و از هر طريقي دنبال كرد؟  مرجح دانست و حصول به هدف را به هر وسيله“ اصول”كارآيي سياسي را بر رعايت 

آنكه تصريح كنند كه هر سياستي بر اصول و  هنر ممكنات و فن مقدورات است بي گويند سياست،  بسياري مي

گويد نبايد با آن اصول و ارزشها و  كند و مي جويد و پس آنچه مي ارزشهايي تكيه دارد و رسيدن به هدفهايي را مي

دمت مصلحتكاريهايي كه اگر چنين نشود سياست را به زد و بندهايي مشكوك در خ. هدفها در تضاد و تخالف درآيد

 .همچنان كه برد. برد مي“ ره به تركستان”و اين دير يا زود . ايم ناپذير تبديل كرده توجيه
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